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الدين  كنون، كه بيارى حق در جستجوى اسناد و مدارك و مقالات و آثار سيدجمال از حدود تقريباً نيم قرن پيش و تا

در كشورهاى مختلف، به دست ها و اسناد تاريخى ـ سياسى جديدى  امهام، همواره ن حسينى ــ اسدآبادى ــ بوده

 ير تاريخى است.ام است كه نشر آنها براى روشن شدن حقايق تاريخ معاصر ايران، يك ضرورت اجتناب ناپذ آورده

، به عنوان 1122نامه بود، براى نخستين بار و در سال  10ها و اسناد سياسى سيد را كه شامل  اى از اين نامه مجموعه 

اثر ارزشمند مرحوم استاد محيط طباطبايى، منتشر ساختم، و اين « الدين و بيدارى مشرق زمين سيدجمال»ملحقات كتاب 

 چاپ شد... بها، بارها بضميمه آن كتا نامه

در « الدين اسدآبادى ها و اسناد سياسى سيدجمال نامه»، تحت عنوان: 1120ها و اسناد، در سال  چاپ چهارم آن نامه 

صفحه، بطور مستقل از قم منتشر گرديد... و سالهاى بعد، چاپ پنجم و ششم آن، در قطع جيبى كه  102قطع رقعى در 

 ورد استقبال اهل تحقيق، طلاب و دانشجويان قرار گرفت.نامه از سيد بود، منتشر شد و م 13شامل 

 32اينك، و پس از مرور بيش از يك ربع قرن!، چاپ هفتم آن كتاب، با اضافات بسيارى، و در قطع وزيرى، شامل  

 گيرد. نامه و سند تاريخى ـ سياسى در اختيار علاقمندان قرار مى

نامه نيست، ولى آنچه را ما در تفحص و كاوش  32سيد، همين ها و اسناد  البته ترديدى نيست كه مجموعه نامه 

ها و اسناد است كه اميدواريم  ايم و در شرايط كنونى آماده چاپ و نشر گرديد، همين نامه قرنى، به دست آورده نيم

 مورد قبول حق و مورد استفاده علاقمندان تاريخ معاصر قرار گيرد.

* * * 

ها و اسناد را تك تك، همراه اسناد معرفى كنيم، اما متاسفانه  كه منابع اين نامهدر اين مقدمه، نخست قصد داشتيم 

ها و مطالب ما، با نامهاى ديگر، و حتى بدون ذكر مأخذ اصلى؟ ما  بعضى از دوستان و چاپ نامه« سرقت ادبى و رسمى!»

نكه همه منابع و مأخذ را، در كتاب را بر آن داشت كه در اين مقدمه، از ذكر نام آن مدارك خوددارى كنيم، به اميد آ

 مستقل مربوط به آثار سيد، يكجا نقل كنيم...

* * * 

نيست، «! كوشش»و به « گردآورى»ها، فقط  يادآورى اين نكته نيز ضرورى است كه تهيه اين مجموعه از اسناد و نامه

ها به علماى  انگليسى است )مانند نامهبلكه شامل: تحقيق، تنظيم، ــ و در مواردى ــ ترجمه از متن عربى، تركى و يا 

ر ها و يا د شيعه، نامه به سلطان عثمانى و يا نامه به رياض پاشا( كه ما ضمن ترجمه آنها، توضيحات لازم را هم در پاورقى

 ايم.  ها، آورده پايان نامه

شامل چگونگى تبعيد وى از هاى سيد به امين الضرب كه  ها ــ بويژه در بخش نامه البته انتخاب عناوين براى نامه 

ها، استخراج شده است و از سوى ديگر، ما با افزودن علائم:  ايران و حوادث بعدى است ــ از ما است كه از متن خودنامه

تر  ها و اسناد يك قرن پيش را، براى خوانندگان امروز، آسان تعجب، ويرگول، خط تيره، پرانتز و غيره، خواندن اين نامه

 ايم. ساخته



غيرخوانا، آنها از روى خطوط گاهى « استنساخ»ها، نخست به  روفى اين نامهاگفته نماند كه براى چاپ حن 

ها ــ كه حدود چهل  اى را لازم داشت. در واقع خواندن و استنساخ اين دستخط ايم كه كوشش و دقت ويژه پرداخته

خواست و دقت در حد وسواس ما هم كار و كوشش  بينيد ــ وقت زيادى را مى نمونه از آنها را در آخر همين كتاب مى

 طلبيد و پشتكار خاصى را لازم داشت كه بيارى خدا، توفيق آن نصيب گرديد... زيادى را مى

مورخ يا محقق!، اى به عنوان  است و عده«! دوران كتابسازى»نه ها و اسناد، در عصر كنونى كه متأسفا نشر اين نامه 

چند نامه و يا چند صفحه از فلان كتاب و فلان روزنامه عصر قجرى! و پهلوى درباره سيد به به آن مشغول هستند و با نقل 

نيا! و چند روشنفكرنماى ديگر با استناد به  پردازند و عناصرى مانند: ولى الله يوسفيه و ابراهيم صادقى تحريف حقايق مى

ـ پهلوى!، مانند: اسماعيل رائين، ابراهيم صفايى،  اى مورخان عصر قجرى ها و نشريات قلم بمزدان اجاره كتابها و مجله

شناخت صحيح ل آنان، بزرگترين خيانت را بر ضد تاريخ معاصر ايران و در واقع بر آگاهى و نژاد و امثا دكتر ميمندى

 اند... نسل امروز و آينده ايران، مرتكب شده

* * * 

نگرى و نوع انسان دوستى و  نگى انديشه سيد، ژرفها و اسناد تاريخى ـ سياسى، چگو ... مطالعه دقيق اين نامه

يد يا عناصرى ناآگاه كند كه مخالفان س سازد و درواقع اثبات مى گرايى وى را به خوبى روشن مى آزاديخواهى و قانون

تم هواداران زر و زور و تزوير و عمله ظلمه دوران سو غير مطلع از اسناد و حقايق تاريخى هستند و يا افرادى مغرض و 

توان  اند، و گرنه چگونه مى باشند و متأسفانه قلم و وجدان خود را به ارباب قدرت فروخته شاهى قجرى ـ پهلوى مى

است، چگونه به « عاجز»باور داشت كه محقق و مورخى با ملاحظه اين همه اسناد، از كشف حقيقت عاجز باشد؟ و اگر 

 بپردازد؟!« نوشتن تاريخ!»دهد كه به  خود اجازه مى

مجموعه »ضمن الدين حسينى ــ كه در  ها و اسناد سياسى، و ديگر آثار سيدجمال العه اين نامه... ما شما را به مط 

كنيم و يقين داريم كه با مطالعه دقيق و منصفانه اين آثار  اند ــ دعوت مى وى اخيراً از سوى ما چاپ و منتشر شده« آثار

الدين حسينى و  هاى تاريخى ـ سياسى، در بينش شما نسبت به سيدجمال نامه اجتماعى، سياسى و فرهنگى، و اين اسناد و

لاأسئلكم عليه أجراً  همين يك، ما را بس!... قل و است ما اهداف و افكار او، تحولى بوجود خواهد آمد و همين آرزوى

 القربى. الاّ المودةّ فى
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 السطان اى به امين نامه

 

 

 

 حقوق عامه، عدل و قانون

 

 پطرزبورغ ـ غره ژانويه فرنگى

فى حرزمنه را الله قدره و جعله  ان، اجلالسلط الرحّمن، أمين اب أجلّ أفخم، حبيبجناب جلالتم 

 سپاسها و درودها باد.

ئى كه در طريق حضرت عبدالعظيم درميان رفت و آنچه گفتم و آنچه فرموديد، البته در  مكالمه 

زانوى خلسه نهاده در لوح  خاطر باشد، پس اگر كسى به توهم مزاحمت و يا به تخيل مسابقت سر به

هاى آن مرز  م كرد والا من در توده خاكستر ايران آتش ميزدم و ويرانهمحفوظ ديده باشد كه خدا رح

افكندم، البته در مكاشفه خويش خطا  و بوم را زيرو زبر ميكردم و در آن عالم هرج و مرج خلل مى

 كرده است.

بايران آمدم )بخواهش همايونى( و از خليج فارس تا ساحل بحر خزر پيمودم و چون قدم بكشتى  

الحزن را از دامن ستردم، بغير از هديه آنجناب اجل و مهمانيهاى حاج محمدحسن  بار آن بيتنهادم و غ

ولله الحمد بر ذمه خود چيزى از ديگرى نيافتم، پس اگر غولى ناهنجار ژاژخوائى كند )چنانكه كرد و 

من درهم و  و عياناً دين و عبادت در روزنامه فرانساوى ايران چندماه مقدم نوشت(، و بگويد كه قطعاً

بلاشك مشاهده او را در نزد اسافل طبقات انسانها وقعى نباشد، تا اعالى درجات آنها را چه دينار است!، 

 رسد )بلى سگ ديوانه را چه دوست چه بيگانه(!

اش برتر نميدانم و مستعصم عباسىپس بايد از اين دو مطلب درگذشت، آنكه در آنجا است از  

پستر نميشمارم ولى در اين عالم نيستم البته من ميخواهم كه جميع  (1)يشكوهلااينكه در اينجا است از 

كافران عالم را برانگيزانم و برين دارم كه اين متلبسين بلباس اسلام را مجبور كنند كه اقلاً در يك جزء 

حق باشد، مسلمان باشند و در جزء ديگر  از دين كه متعلق بحقوق عامه است كه ميزان عدل و قانون

باشند، الى نار جهنم، چون از خاصه خود آنها است و ضررش بخود آنها راجع است و مرا اشند آنچه ب

 جز اين مقصدى نيست!.

العقلى مرا حزب فلان نامد و يا دشمن فلان داند، از خود خبر داده است، مطلب  پس اگر ضعيف 

اهيد نمود: استوارى خواهد، پس اگر سخن بطول انجامد عفو خو مجمل است تفصيل هم برهان مى

مُدن است، و انتظام اداره آنها بدون ى و مملكت )يعنى حكومت( موقوف بر انتظام ادارات قُر

                                                           

 . ظاهراً مراد سيد سلطان عثمانى و تزار روس است.1



بينى استقامت اطوار و اعتدال اخلاق آحاد است، اين  بينى صورت نپذيرد و اساس صلاح صلاح

د و همت و اعتدال ئى است كه نظام ممالك بر استحكام حلقات آن بسته و استقامت اطوار آحا سلسله

اخلاق آنها را اسباب متعدده است، يا بايد فطرتاً نفوس آنها آنقدر شريف بوده باشد كه بالطبع از دناياى 

امور و خسائس اشياء نفرت كنند و برحسب سرشت از جور و حيف و تعدى در حقوق و درشتخوئى 

ه ادراك منافع جوهريه ثابته، نفوسها را بواسطگزينند و يا بايد آنها را عقلى بوده باشد كه بتواند  دورى

شان بازدارد و يا اعتقادى بسيار محكم كه بواسطه  مقهور ساخته از اغراض زائله و هوسهاى باطله

حدود حق و عدل مجبور نمايد و اساس روابط بيتيه  سلاسل و اغلال رغبات و رهبات، هريك آنها را به

 را محكم سازد.

شد، لامحاله خلل در اجتماعات بيتيه واقع خواهد شد و خلل آنها و چون هيچيك از اين سه نبا 

اركان مملكت و بالاخره نتظام ادارات مدن و قرى و فساد انتظام ادارات باعث تزعزع موجب فساد ا

 سبب زوال آن خواهد گرديد.

بى و چون زوال معلول، برهانى است قاطع بر زوال علت، پس هر عاقلى از ضعف دول اسلاميه و خرا 

گانه  مملكت آنها و پريشانى حال مسلمانان ميتواند حكم كند كه غالب نفوس مسلمانان از آن علل سه

خالى است و لهذا جميع محذورات را مباح و تمامى منهيات را جايز ميشمارند و هميشه شنايع و قبايح 

 كنند. را امور عاديه حساب مى

كه خداى  اهرمننمايند، مثل  ر جور و ظلم فخر مىكنند و ب گوئى را فطنت گمان مى افتراء و دروغ 

شرّ بود در نزد زرتشتيان، از هر خيرى دور و منبع همه شرورند. مثلاً اگر كسى از يكى از اين مسلمانان 

آخرالزمان دورى گزيند و بدو سلام ندهد و يا كرنش نكند، آن مسلمان آخرالزمان جائز ميشمارد كه 

ان آن نيز راء بزند و هرگونه آتش فتنه برانگيزد، بلكه تا قتل و خرابى خانمدر حق آن بيچاره هرگونه افت

آنكه اندكى متأثر شود، بلكه فخر كند و هر دفعه بزبان آورد كه ديدى كه  فروننشيند، بىآتش غيظش 

اش را خراب كردم، براى آنكه يكروز چنانچه لايق  با فلان چه كردم و چسان با آتشش سوختم و خانه

الدوله و  ن كرنش نكرد! البته خاطر داشته باشيد كه براى اندك نزديكى بدان جناب اجل، صنيعبود بم

 ها براى من بافتند و گفتند با غايت افتخار. امثال آن چه

*  *  * 

الزوايا كه در اين مملكت  پس از اين مقدمه طويله شايد جايز است مرا كه بگويم كه اين مرآة مثلثة 

كند، بسبب تقصير ذاتى، بواسطه انكسارات عديده كه در اوست،  عالم عرضه مىهيكل ايران را بر 

دهد و چون در عالم سياست مجالى ندارد از براى اظهار حسن  جميع صور را معكوس و مشوّه جلوه مى

بسمعم رسيد بعضى افتراءها بمن بسته در  پردازد. چندماه قبل چنانچه خدمت بافتعالات و اكاذيب مى

شيوع داده بود، ولى در آن هنگام نخواستم برائت ذمه نمايم، چون در نزد مدنسين باوهام و ه لافدارالخ



زدن لغو است و در اين روزها هم چنان شنيدم كه پاره اراجيف  وساوس و اباطيل، دم از طهارت نفس

را بيان باز منتشر نموده است، چون اسم آنجناب جلالتمآب اجل درميان است، لذا لازم دانستم حقيقت 

 كنم:

آنچه در اين مسئله حاضره متعلق بمنافع عامه و سياست كليه بوده است البته مرا در آن نوعى مداخله  

دستى نيست، خصوصاً شخص جناب باشخاص تعلق داشت به هيچوجه مرا در آنها  بوده، اما اموريكه

م كه در لوح ذاكره ترين شخصى ميدان جلالتمآب اجل كه او را بواسطه حاسات فطريه خويش معظم

ام، يكنوع محبتى از آن هيكل نورانى در دل جا گرفته است كه گمان نكنم بجفا هم توان  ثبت نموده

نياز سرزده است، گمان ميكنم  زدودن، خود هم سبب و باعث آنرا نميدانم و چون اين سخن از دلى بى

لساناً و كتابتاً )اختر( چنان انتشار هاى زورخانه پليتيك  كه خود برهان صدق خود باشد و چون اين نوچه

اند كه اعليحضرت شاه و جناب اجل دولت روسيه را عدو الّد دولت ايران ميشمارند و بلاشك اين  داده

باعث حقد و عداوت روس خواهد شد و نتايج وخيمه آن خود ظاهر است و لهذا من در هر جا مداخله 

نه ذات همايونى شاه را اين فكر است و نه رجال و در هرجا گفتم:  ;نمودم، خصوصاً از جناب اجل

السلطان كه احكم از آن است كه بدين اراجيف راضى شود و  دولت او را، مخصوصاً شخص امين

 خير كند.ين فكر نحس را در دل روسها كاشتند، خدا گى و خودنمايى، ا الحاصل بجهت بچه

را مشمول نظر عنايت خود خواهند  ساوجىابوتراب در تعليقه خويش مرقوم فرموده بوديد كه ميرزا  

الخاطرم،  نمود. هزارها شكر و سپاس باد شما را، و من قول شما را حق ثابت ميدانم، لهذا مطمئن

 اميدوارم كه جواب اين نامه را ارسال فرمائيد.

 اللائذين بولائكم والسلام. والسلام عليكم و على 

 شما حقيقى شما و بلكه بيك حساب شهيد ولاى دوست 

 الدين الحسينى جمال



 السلطان پاسخ به نامه امين

 

 

 

 ظهور حق در خلق!

 

 هو

 مارس فرنگى 07

 الله بقائه را سپاسها و درودها باد! السطان و حبيب الرحمن ادام مآب اجّل أفخم امين جناب جلالت

دان جدال كشيد، برسيدن نامه، خيال رقعه شعوذه خود را برچيد. و واهمه، با خيل أباطيلش پاى از مي 

و غيوم مكفهرّه وساوس متقشّع شد. و آن تمثال همايون با همه زيور و كمال و زيب فضائل چنانچه 

هست بر روى منّصه كياست و حصافت در عليه عقل ظاهر گرديد ـ مسرور شدم ـ و با وجود اين، از 

كه قلم در حين نوشتن  طرف ديگر تأسفها و اندوهها از هر جانب دل را فراگرفت، چون كه معلوم شد

آن نامه گرامى بين اصابع اقدام و أحجام بوده، و در طىّ سطور چه بسا خطوط منكسره را پيموده و از 

شود كه از معبرهاى سهمناك با هزار هول و هراس  هر جمله از جُمل آن كتاب كريم چنان ظاهر مى

 دم نيارد زدن )لاحول ولا(.گذشته، و لهذا اجزائش چنان مضطربست كه بجز از أيما و اشاره 

دوست داشتم كه فضائل در آن مرز و بوم از افق نفوس كامله، چون جناب اجل بلامزاحمت سحُُب  

مُظلمه، و بدون غبارهاى تيره و تار طلوع نمايد، و پرتو اشراق خود را برهمه چيز منتشر سازد، نه آنكه 

ل در هر حال كه باشد كمال است، ولى چون بها در كانها بماند. اگرچه فضائ مانند جواهرات گران

اثرش به ديگرى رسد، آن وقت به ذروه رسيده، و اداء حق واجب كرده است. ظهور حق را در خلق جز 

ديگرى نخواهد. چه خوش سعادتيست اگر كسى باعث اين سببى نبوده. گويا جز اراده و ثبات چيز 

زنده كند. بزرگ شهيديست كه جانى داده، و  سعادت قومى گردد. عجب مسيحيست كه بتواند ميليونها

اى است كه از سنگ خارا آب حيات جارى سازد. عظيم  جان جهانى را آزاد كند. شگفت معجزه

 كرامتيست كه كودنى را افلاطون و ابوجهلى را محمد نمايد.

ت. اى است بس عالى. انسان مظهر حق مطلق اس همه اينها دون قدرت انسانيست. انسان را مرتبه 

 آنچه اين است او راست.

خداوند تعالى هميشه اوقات شما را مظهر عدل و قدرت خود نمايد، آمين. والسلام عليكم و على منَ  

 والاكم.

         دوست شما

 الدين الحسينى جمال



 السلطان اى ديگر به امين نامه

 

 

 

 در بادكوبه

 

 الاول ربيع 00

 آثار خيريه شما، محمودآباد

 ها باد الله بالحق را سپاس السلطان أيده آب أجلّ امجد أرفع وزير أعظم أمينجناب جلالت م

الضرب ملاقات حاصل شد، و ايشان نيابتاً از  وارد بادكوبه شدم، و در آنجا با جناب حاجى امين 

 آوردند، و با هم به محمودآباد آمديمچه شايان آن مقام رفيع بود، بالنسبه به من بجا جناب امجد ارفع آن

و پس از سه روز ديگر كه از براى رفع خستگى دريا درينجا توقف خواهيم نمود، عازم طهران خواهيم 

گرديد و چون جناب حاجى را نايب حقيقى شما ديدم، نخواستم كه از بادكوبه و يا مازندران بدان 

جل نيز جناب أرفع أمجد تلگراف كنم و اميدوار آنم كه به ملاقات شما مسرور گردم و آن جناب ا

 خوشنود گردد والسلام.

   ى شمادوست حقيق

 الدين الحسينى جمال

 

 )روى پاكت(: دارالخلافه طهران 

 الله بالحق ملاحظه فرمايند. السلطان ايده جناب جلالتمآب أجّل أمجد أرفع وزير أعظم امين 



 شاه اى به ناصرالدين نامه

 

 

 

 سفر به پطرزبورغ و بدانديشيها!

 

 پناه!. سنيه عاليه و عتبه ساميه اعليحضرت شاهنشاه اسلام عرضه داشت به سده

وقتى كه از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت موكب همايونى در زمره طرب  (0)«مونيك»در 

السلطان چنان پسنديد كه اين عاجز براى اصلاح بعضى امور  بودم، در همان محضر اسنى جناب امين

 پس از انجام آنها به ايران بيايم. رفته،« پطرزبورغ»ضروريه اولاً به 

الشرف، پنج ساعت  استحسان فرمودند. در شب همان يوم (1)المدن الله به دعامة اعليحضرت اقام 

 اش آنكه  جناب وزير با اين عاجز مكالمه نمودند، خلاصه

م ملام و نشانه سها (0)اولاً: دولت روسيه رجال و ارباب جرايد آنرا حق نيست كه ايشان را بر جلس 

نمايند و از در معادات و معاندت برآيند، چونكه ايشان يعنى جناب وزير، مالك و صاحب ملك نيستند 

و رتق و فتق امور به يدقدرت ايشان نيست. ديگر آنكه مسئله كارون و بانك و معادن قبل از ارتقاء 

از سوءبخت در زمان  ايشان به رتبه وزارت عظمى انجام پذيرفته است، نهايت اين است كه اجراء آن

 (2)است. پس حين ورود پطرزبورغ بايد در نزد وزارت روسيه ابراء ذمه و تبرئهايشان شده  وزارت

ساحت ايشان را بنمايم و تبديل افكار فاسده وزراء روس را در حق ايشان داده و حسن مقاصد و نيات 

 كنم.  ايشان را درباره دولت روس مسجل

الوزراء و وزير دول خارجه و  رئيس« مسيو گيرس»هش نمودند كه به ثانياً: از اين عاجز خوا 

شفاهاً بگويم كه ايشان، يعنى جناب وزير، از براى اثبات « زينوويب»و « ويلنكالى»مستشارهاى ايشان: 

حسن مقاصد خود، در هر حال حاضرند كه اگر از طرف روس طريق سهلى ارائه شود، در ظرف چند 

 ك و معادن را حل نموده به حالت سابقه اعاده نمايند.روز مسئله كارون و بان

دانستم به  مىخير ملت اسلام ر را عين رضايت پادشاه و اين عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزي 

دانستم، چون  پطرزبورغ عود نمودم و چندنفر را كه در سياسيات مشرق زمين با خود هم مشرب مى

سفير سابق روس در « اغناتيف»در وزارت دربار و جنرال « رريخت»در حربيه و جنرال « ابروچف»جنرال 

                                                           

 . مونيخ0

 . العدل1

 . جلس: زمين مرتفع سخت، صخره بزرگ0

 . تبرير2



كه از خواتين نافذالكلمه و غالباً در مسائل سياسيه كه مابين روس و « نوديكف»اسلامبول و مادام 

و با « سگير»بار با مسيو  كوشد، با خود متفق كردم و در ظرف دوماه بيست انگليس است مى

ش از آنكه در مقاصد جناب وزير شروع نمائيم، اولاً در اين سعى ملاقات كردم و پيمستشارهاى ايشان 

مشربهاى خودم ثابت كنم كه صلاح دولت روس در  نمودم كه به ادله و براهين سياسيه و به اعانت هم

الدوام با دولت ايران از در مسالمت و مواده و مجاملت برآيد و سختگيرى  زمين آنست كه على مشرق

رضمن همهوقت منح و سماح اعليحضرت را در اترك و اراضى تركمانيه و و مخاصمت ننمايد و د

 .نمودم جاهاى ديگر خاطرنشان ايشان مى

چون ديدم كه اين مطلب اصلى مسجل شد و مقبول گرديد و از براى ايشان انحراف رأى روى داد  

زير اعظم شان فرو نشست و در آن وقت مقاصب جناب وزير را پيش نهاده گفتم كه: و و آتش غضب

به نفس خود در مونيك به من گفتند به شما تبليغ كنم كه ايشان حاضرند اگر شما طريقى نشان دهيد 

كه موجب حرب و سبب غرامت نگردد، مسئله كارون و بانك و معادن را حل نمايند و موازنه سابقه كه 

مطلب آنقدر كه ممكن بود، د، دوباره برقرار كنند و در تلواين درميان دولت روس و ايران و انگليس بو

تبرئه ذمه جناب وزير و حسن مقاصد ايشان در حق دولت روسيه كوشيدم، چنانچه دوبار هم اين در 

 مطلب اخير را از پطرزبورغ بايشان نوشتم.

مسيوگيرس و مستشارهاى ايشان پس از آنكه مكرراً از حسن مقاصد و ثبات عزم جناب وزير  

اين مسئله با وزير جنگ و وزير ماليه اولاً مشورت كنيم و به امپراطور  پرسيدند گفتند كه ما بايد در

حاصل مشورت خود را عرضه نمائيم، بعد از آن اگر طريق مناسبى يافت شد كه بدان توان حل مسئله را 

نمود، به شما شفاهاً خواهيم گفت كه به نهج جواب به جناب وزير برسانيد. البته اگر اين مسئله به نهجى 

 شود كه موجب مخاصمه درميان دولت ما و دولت ايران نگردد بهتر است.حل 

بار مشورت، دو مسلك پلتيك يكى از براى خود و يكى از براى جناب وزير تعيين  پس از چندين 

خواهند ابواب خطرهاى آينده را ببندند، در جواب رسالت  نموده به من گفتند كه اگر جناب وزير مى

چون هريك از ما خط حركت پلتيك خود را بر آن ن از طرف ما تبليغ كن و اين دو مسلك را بديشا

خود بلاغرامت و بلاجدال حل شده سبب رضايت همه  خودى دو مسلك معين قرار دهيم، مسئله به

خواهد گرديد. اين عاجز شادان و خرسند شدم كه به قوت الهيه به تنهائى توانستم پس از اطلاع تام از 

زمين، خدمتى به دولت اسلام نمايم و وزير اعظم را از خود  ه روس در مشرقمسالك سياسيه خفي

 خوشنود كرده باشم.

ايشان خانه حاج خارج شهر توقف نموده بجناب وزير اطلاع دادم. جناب  چون به طهران رسيدم، 

دند و الضرب را معين نمودند كه در آنجا فرود آيم و نجل ايشان را مهماندار مقرر نمو محمدحسن امين

اين عاجز مدت سه ماه تمام، از جاى خود حركت نكردم به غير از يكبار آنهم بعد از يكماه كه 



عزشرف حضور حاصل شد و بدان نويدهاى ملوكانه مفتخر گرديدم. و در اين مدت جناب وزير 

اى هيچگونه از اين عاجز سؤال نكردند كه در پطرزبورغ چه واقع شد؟ و جواب آن مسئله كه تو را بر

 آن بدانجا فرستادم چه شد؟

پرسى فرستاد و وعده ملاقات مفصل  بلى در اين مدت چندبار بعضى از حاشيه خود را براى احوال 

دادند چون مدت طول كشيد از كيفيت مسئله سؤال شد، در جواب گفتم كه هنوز از طرف وزير  مى

اب وزير بوزارت روس معلوم دانم، در وقتى كه اهمال جن اعظم استفسار نشده و سبب را هم نمى

گرديد، با همه آن محاجات و مجادلات و تبليغات ملحانه من در پطرزبورغ، ايشان اين امر را بمجرد 

تحقير و يا خود حيله سياسيه كه مقصود كشف افكار طرف مقابل است هانت و ملاعبه و بازى و ا

دارالخلافه طهران تلگراف كردند( شمرده بسفارت خود در  )كاش سؤال ميشد و كشف افكار مى

خواهند  الدين از طرف وزير اعظم شفاهاً بعضى تبليغات نمود، اگر وزير اعظم مى نمودند كه سيدجمال

كه در آن مسائل وارد شوند رأساً بنهج رسمى با سفارت روس در تهران يا با سفارت ايران در 

مود اگر پس از اين ضى تبليغات نالدين كه بنهج غيررسمى بع پطرزبورغ مكالمه نمايند و سيدجمال

الابالله( راه رفته رنج كشيده بايد برجوع قهقرا، به نقطه اولى  ولاقوةسخنى بگويد مقبول نيست )لاحول 

برگشت و عقده حل شده را دوباره محكم كردن )شگفت(. اعليحضرت شاهنشاهى نتايج اينگونه 

نند. جناب وزير اعظم چون از مضمون آن دا حركات را بخرد خداداد ديپلوماسى از هر كس بهتر مى

تلگراف مطلع شدند، بخلاف عادت سياسيين جهان بجاى آنكه تأسف نمايند كه چرا افكار وزراء روس 

را استماع نكردند )بعرب صاحب( گفته بودند كه شان را در اين مسائل استكشاف ننموده و جوابهاى اي

روس تبليغ نمايند! و من ايشان را به پطرسبورغ  الدين نگفته بودم كه بوزارت من چيزى بسيدجمال

 ، اينك نتيجه فاسده.(3)نفرستادم )انّالله و انّااليه راجعون(. اينك لعب معكوس، اينك فكر عقيم

با اين مسلك چگونه توان راه اخطار را بست و از مهالك دورى جست )بلاسبب شبهه در دلها  

ه را مشتعل نمودن( خداوند تعالى مگر بقدرت كامله افكندن و قلوب را متنفركردن، و آتش مخاصم

 خود ما را از آثار وخيمه اين حركات حفظ كند...

و اعجب از اين واقعه اين است: پس از آنكه وعد احترامات و ستايش خود را از لسان مبارك  

الضرب تبليغ نمودند كه رضايت اعليحضرت  اعليحضرت شاهنشاهى شنيدم، حاج محمدحسن امين

هنشاهى آن است كه اين عاجز طهران را ترك نموده مجاور مقابر شهر قم بشوم! هرچه در خباياى شا

 ذهن خود تفتيش نمودم سبب را ندانستم.

آيا بجهت آن بود كه دولت روس را ببراهين و وسائط دعوت بمسالمت و مودت دولت ايران  

رفته در تبرئه ذمه و حسن مقاصد ايشان نمودم، يا براى آن است كه به خواهش وزير اعظم به پطرسبورغ 

                                                           

 . مشكل عظيم3



واهش وزيراعظم بود بقوه كد يا بدين جهت كه طرق حل مسائل را چنانچه خ ;با دولت روس كوشيدم

 الله. و جد بدست آوردم؟ سبحان

اگرچه بر مجرب ندامت رواست آنچه بپاداش مهمانى اول بمن گذشت مرا كافى بود كه ديگر  

ظ شاهنشاه را مقدس! شمردم خواستم آنچه خلاف گفته بودند معلوم گردد خيال ايران را نكنم، اما لف

پسند... بالله عليكم، اگر  كه هم خيرخواهم هم مطيع، ديگر اين چه نقش است كه باز ژاژخايان كوازه

خدا نخواسته ظهورات اخيره مرا از مسلك خيرخواهى منحرف و منصرف كند، بر من چه ملامت 

توّهم مزاحمت در مناصب، هروقت اين صاحبان عقول صغيره و نفوس حقيره ، الله بود، سبحانخواهد 

 را بر اين ميدارد كه ذهن وقاد نقاد اعليحضرت شاهنشاه را درباره اين عاجز مشوب گردانند.

 اينك در حضرت عبدالعظيم نشسته تا امر از مصدر عزت صادر شود. 

ركم بالحكمة و يشيّد دولتكم بقدرته و يحرسه من الله تعالى أن يمدّكم بالعدل والحق و ينص و أسئل 

 كيد الخائنين.

                 آمين

 الدين الحسينى العاجز، جمال



 الدوله اى به ركن نامه

 

 

 

 حبّ عدالت

 

 حضرت والا مدّالله ظلهّ على رئوس الأنام كافةً

در كجا  فطرت پاك و همت عالى و رأى ثابت و حبّ عدالت جز در آن وجود عالى شريف 

اند و  جستجو نمايم. افراد در هيجان و نفوس مستعدّ و احزاب همه با هم دست داده مخالفت نموده

اند. ازين وقت بهتر هيچوقت نيامده و نخواهد آمد. اگر  علماء عظام قلم بدست گرفته مستعد ايستاده

ين فرصت فوت شود اطلاع فرمايند تفصيل آن عرض خواهد شد، سعادت چشم براه ايستاده است اگر ا

يگر آنحضرت والا مختارند. وظيفه اخلاص را ندامت و پشيمانى زياده از آن است كه متصور شود، د

 آوردم.بجاى 

 والسلام على حضرتكم ـ العلّية ـ 

 الدين الحسينى جمال

 



 



 

 

2                     

 

 

 

 

 هجـده نامـه

 

 به

 

 الضرب حاج محمدحسن امين

 

 

 

 درباره

 ران، چگونگى دستگيرىمسائل اي

 و تبعيد

 



 



 الضرب اى به امين نامه

 

 

 

 منزلى، به نهج كرايه!

 

 الضرب السلطانى هميشه در عون حق بوده باشند. النفس طاهر السريره امين جناب نزيه

در اصفهان چنان مقرر شده بود كه آنجناب رنج كشيده در قرب جوار خويش منزلى از براى من  

ايد در كجاست ـ  ايد يا نه ـ و اگر كرايه نموده رمائيد ـ نميدانم آيا كرايه فرمودهبنهج كرايه معين ف

 قائماً بقضاء حاجات العبادنشسته منتظر جوابم لاذلت اينك در شهزاده عبدالعظيم 

 والسلام 

         المحب

 الدين الحسينى جمال

 



 اى از مسكو نامه

 

 

 

 و مروتّداورى عجولانه، خلاف عدل 

 

 ژوئيه 02 مسكوف

 سالك مسلك حقّ و راستى جناب حاجى محمدحسن أمين لازال محفوظاً عن سوء القضاء

در تلغراف خبرداده بوديد كه جواب در مكتوبست ـ پست خطا نميكند و نميخواهم در شما بغير از  

 الله گفتارى گمان دگر كنم ـ مكتوب نرسيد ـ بچه بايد حمل كرد ـ مسلكى كه با ميرزاده نعمت راست

دورست. اگر در حق ايشان شبهه داريد و يا يقين در هر حال نبايد نصاف بسيار پيموديد از راه عدل و ا

اش تا در محضر ملائكه و انبياء وضع  از سنت الهيّه منحرف شويد ـ خداوند تعالى با احاطه علم ازلى

د ـ از سنت الهيهّ ميزان و بسط حساب و اقامه شهود از جوارح و اعضاء جانى نكند معذبش نميكن

 سرباززدن در هيچ حال خوب نيست ـ وليس بعدالحق الاّ الضلال ـ

= و اگر شما معصوم نيستيد شـايد خطا كرده باشيد ـ با خلق خدا آن كن كه چشمداشت از خدا دارى 

متمتع شود ـ اين خلاف مقصود شما اينست كه اين منفعت بخويش شما برسد چرا بيگانه از آن 

شخصى سالهاى دراز شما را خدمت كرده باشد و شما حقوق آنرا ملاحظه نكنى و يكبار مروتست كه 

 بملاحظه منافع خويشانت در خرابى آن بلاسبب بكوشى. 

البته بايد دانست كه بالاى اين قدرتهاى ضعيف، قدرت غيرمتناهى خداست پس ممكن است كه آن  

از براى اينست ى بر باد فنا بدهد = و اگر ا ساله شكستگى شخصى خانه چندين قدرت كامله بجهت دل

)چنين گمان در حقيقت ندارم( البته در آنوقت بايد كه نميخواهى كه كسى منتفع شود جز خودت 

بدانى كه خود را هدف تير انتقام الهى خواهى ساخت )استجير بالله( ـ مخرج نفس طماع هميشه در 

ميبرى )استعيذ بالله( بايد خود را علاج كنى پرورده خودت حسد  قبضه قدرت خداست = اگر بر دست

 پيش از آنكه مورد سخط گردى )هيچگونه اين گونه توهم در حق شما نميكنم(

اميد نداشتم ـ اين گونه در هر حال بمن در شهر مسكوف قول دادى و نقض ميثاق كردى ـ بشما  

هد بود ـ بلى محاسبه كن بسيار رنجيده شدم ـ و اگر از عزم خود منصرف نشوى رنجش بر دوام خوا

اثبات غش و اختلاس را بنما پس از آن هرچه خواهى كن ـ در آنوقت در نزد خدا و خلق برىءالذمه 

 جا از ملامت خلق خواهى رست ـ  خواهى بود ـ والاّ نه در آنجا ترا عذرى خواهد بود و نه درين



كه پيش امپراطور بروم بعد از  باكاتكوف ملاقات كردم بسيار مسرور شدند و مرا تكليف آن كردند 

پطرسبورغ ترجمه حالم ثبت شد و بجرائد هاى مسكوف و  هم رفت. ـ و در روزنامهچند روز خوا

 پاريس هم بنهج تلغراف ذكر شد. 

 والسلام 

 دوست حقيقى شما

 الدين الحسينى جمال

 

 جناب فاضل كامل آقاميرزا جعفر را سلامها باد.

 د.و آقا ميرزا جواد را سلام با



 اى پيش از سفر به پطرزبورغ نامه

 

 

 

 شكنم! شاخ زورگو را مى

 

الله عن غدر كل لئيم و  السيره جناب حاجى محمدحسن أمين لازال محفوظاً بعون السريره حسن طيّب

 مكر كلّ رجيم آمين

النفس كه  خسيستان طبيع رقعه )كانژيه ما( شما رسيد ـ خداوند تعالى گنج شما را از شر موش 

ريند هميشه صيانت نمايد. ـ از پرخونى  مانده مى درند و پس از آن بر باقى برند و مى ورند و مىخ مى

دل سخن رانده بود ـ اگر از دست خويش است چاره جز پيراهن دريدن نيست ـ و اگر بيگانه ناتوانست 

عدل واقع  ـ نتوانم بگويم كه حق داريد چونكه قوى ممكن نيست كه با ضعيف در موازنه حقوق حَكَم

 شود مگر آنكه بپايه او تنازل كند ـ البته درآنوقت واجبات ذمه را دانسته تأسفها خواهد نمود... ـ

ـ و هرجا باشم اگر زبردست است البته من حاضرم كه شاخ آنرا بقوّت الهيه بشكنم در هرجا باشد  و 

يان كن ـ از مضامين مكتوب ـ و آنحقوق چند روزه را فراموش نخواهم كرد ـ اگر عقده در پيش است ب

الله مرا بر آن داشت كه چنان مكتوب سختى بشما  شما چنان ظاهر شد كه گمان كرديد كه ميرزا نعمت

الله لساناً بشما گفتم ـ  ايد. همان مضامين را بتمامها در غياب ميرزا نعمت حافظه شده بنويسم ـ بسيار كم

نگاه دارد را خواندم بسيار خوشحال شدم خداش اضل العباره ف من براى خير شما گفتم ـ مكتوب عربى

و بمراتب بلندش برساند ـ و من يك مكتوب ده روز قبل بدو نوشته بودم ـ و اميدوار آنم كه دوست من 

آقاى ميرزاجعفر هميشه در ظل عنايت شما مسرور باشند ـ و سلام دوستانه بديشان ميرسانم و فردا به 

 )بطرسبورغ( خواهم رفت.

 موالسلا 

             دوست شما

 الدين الحسينى الافغانى جمال

 

 ]1120[القعده  ذى 00يكشنبه 

 ناهار ميهمانم و فردا خواهم رفت. همين روز در خانه آقاى محمدجواد به 



 اى ديگر از پطرسبورغ نامه

 

 

 

 وه واهمه، شيطان عقل!ق

 

 فبريه فرنگى 1 پطرسبورغ

 

 لضرب السلطانيهجناب محتشم حاجى محمدحسن امين دارا

 هميشه در حالات نفسانيّه و بدنيه در كمال اعتدال بوده باشند

ايد ـ خدا كند  خير باشد، چه ميشود شما را ـ سپر اسلام بر روى دست و شمشير ايمان از نيام كشيده 

 كه در مقابل حق نباشد ـ قوهّ واهمه اگرچه از ظلّ عقل و اشتغال آن به ترتيب و تربيه اجساد بوجود

آمده است ـ ولى او را قدرتيست بسيار شديد كه در غالب نفوس بشريه با عقل در نبرد آمده بروفائق 

گردد ـ و جميع ضلالات عالم انسانى ازو نشئت نموده است ـ و اوست كه حق را مشوّه نمود  مى

اوست  دهد ـ بصورت باطلش ظاهر ميسازد ـ و باطل را مزوّق ساخته بهيكل كمالش بر عالم جلوه مى

محروم مينمايد ـ ه شرور را بابصار نمايش داده بيچارگان را كه در خير مطلق بوساوس خود هيئآت بشم

 و شرّ را بزيب و زينت دلربائى آرايش نموده نفوس را بر آن ترغيب ميكند ـ 

نامند ـ ولكن فرق بعيد است ميان آن دو ـ چونكه  و حكما اين قوه واهمه را شيطان عقلش مى 

بيچاره اگرچه انسان را از سلوك سُبلُ حق و حقيقت بازميدارد ولكن او را در تمتعات و لذات  شيطان

رت هر دو دنيويه و شهوات بدنيه مساعدت مينمايد ـ و اما قوه واهمه انسان را از سعادت دنيا و آخ

واب احزان توانگران را از خوف فقر ميكاهد ـ و در حين شادمانى ابدارد ـ در عين غنى وجود  بازمى

كردن زيست انسانى در اعوان و اصدقا و اهل  گذشته و اكدار آينده را بروى باز مينمايد ـ و از براى تلخ

ها القا ميكند تا آنكه هميشه معذب بوده باشد ـ از دست اين دشمن  و عيال و خدم و حَشَم شخص شبهه

ار است كه بالمرّه خلاصى و نجات ديوانه باطنى درين عالم ابدان كه حتى كُملّين را هم بسيار دشو

 درجه واهمه بر شما چيره شود ـ داشتم كه تا بدين حاصل شود ـ و با وجود اين اميد آن ن

من شما را بهمتّ و غيرت و جسارت و اقدام ستودم ـ و اين اوصاف همان اوصافيست كه از نهايت  

نها فخر مينمودند ـ و اگر در اعداى ايشان شرف انبيا و اولياء با آنهمه مدارج عاليه و جنبه لاهوتيت بدا

شد از ستايش آنها بدان سجاياى كريمه استنكاف نميكردند ـ و شما را قوه  همان صفات يافت مى

مل نموديد ـ اين يكى ـ گوئى( ح واهمه بر آن داشت كه آنها را بر اخس اوصاف عجَزَه )يعنى دروغ

غير شما بكنايات و تعريضات سخن ميگويم ـ من چرا با گمان كرديد كه من با شما و يا دوم آنكه چنان 



الله ـ بلى عقائديكه  را بيان كنم ـ و من چرا بشما دروغ نسبت بدهم؟ عجيب ـ سبحان شما بكنايه چيزى

از وهم آيد از وهمى زائل شود ـ خطرات قلبيه وهّام را هيچ اعتبارى ـ من اين سفر شما را بفرنگستان و 

از آثار همت و جسارت شمرده بودم ـ دل خود را اصلاح كن ـ چرا بايد وهم تو را آن نيّت خير شما را 

 دارد ـ بخيالات فاسده باز 

شما بمن نوشته بوديد كه من در پطرسبورغ از براى استحصال اذن سعى كنم بالچى خبر فرستادم  

خن ميگويم ـ جناب ايشان جواب دادند براى شما نوشتم ـ پس چرا بايد توهم كنى كه با تو بكنايه س

حاجى دل خود را اصلاح كن ـ من هرچه ميخواستم با شما بنهج صراحت بيان ميكردم ـ اگر آسمانها 

 تغيير بيابد من همانم... ـ 

عال شما بر نهج الله مخالف نيستم ـ من ميخواستم كه جميع اف و اما ميرزانعمت ـ من با ميرزانعمت 

حساب كرد ـ حالا خوب تصور كن ناً و كتابةً گفتم اولاً بايد حكمت بوده باشد ـ از آنجهت بشما لسا

گونه اثبات نتوانى كرد ـ اگر دست بردارى  چون اولاً حساب نكردى اگر حق هم بطرف شما باشد هيچ

خواهند گفت كه خواست ظلم كند ولكن عاجز شد و نتوانست دست برداشت ـ و اگر مطالبه نمائى و 

الله ميخواهند خراب  ى خواهند گفت بجـور و ستمكارى بيچاره نعمتاو را براى حساب بطهران بكش

خانه شما ديدم و الله را در  كرديد ـ من ميرزانعمتكند ـ اينست نتيجه آنكه از اول نصيحت مرا پيروى ن

معاشرت من با شما بدرجات بيشتر است از معاشرت با او ـ و با اين همه اوهام باز من شما را اكمل از 

 رانيان ميدانم ـ خيال فاسد نكن ـ شما خارج نيستيد ـ ازين درگذريم ـ بيشتر اي

اما فاضل بسيار عجيب است كه چرا هر هفته مكتوبى نميفرستد بلكه خداى نخواسته درين جوانى او  

و بدعا و سلام را هم وَهْم غلبه كرده است ـ بايد هروقت مكتوب بنويسد گاهى عربى و گاهى فارسى ـ 

بنويسد تا آنكه قوه كتابت و انشأاش افزون گردد و فكرش وسعت نكند بلكه بعضى تفصيلات تنها اكتفا 

گاه براى تشويق او جواب خواهم  گيرد و منتظر آن نباشد كه من مكتوب را جواب بدهم ـ البته من گاه

 نوشت ولى در وقتيكه مضامين مكتوبش عالى بوده باشد ـ 

خود و مرا سلامها برسانيد ـ باز بشما ميگويم دل خود را اصلاح ها و احباء  جميع متعلقين و وابسطه 

 نمائيد ـ و واهمه را برخود چيره نسازيد ـ خداوند عون شما باد در كارهاى خير.

                والسلام

 الدين الحسينى دوست شما جمال

 



 

 

 

 

 كمال عقل

 

 اوريل فرنگى 12 پطرسبورغ

 شعبان

 سن امين از مصائب غيرمنتظره مصون باشندجناب محتشم مكرم حاجى محمدح

سطريكه در حاشيه مكتوب سابق نوشته بوديد گويا از خاطر محو شده بود ـ شخص چون جوان  

باشد هميشه مقهور حاسات طبيعيه است ـ نه عقل را بر فرحت و حزن و غضب آن حكميست نه دين را 

اش رهائى  يشود بايد از سطوت طبيعتـ كمال عقل و تدين حقيقى كه انسان را در شيخوخت حاصل م

گرداند ـ تا آنكه فرحت و اندوه و خشم آن همه در دائره عقل و خشد و حاسات طبيعيه را مضمحل ب

سزد كه از موت والده و فوت كريمه  دين بوده باشد ـ ازين راه ميتوانم بگويم كه شما را پس ازين نمى

ها و معاشرت با اصناف عالم از صالح و طالح  ه تجربهاندوهناك شويد ـ بلكه بايد درين عمر پس از هم

اندوه شما بر ارتكاب رذيله و يا ترك فضيلتى باشد ـ و فرحت شما باصلاح ذات خود و تحليه آن 

بصفات حسنه و اخلاق كريمه كه اعاظم افراد انسان بدانها فخر ميكردند بوده باشد ـ نه بغير آن ـ و 

از عطيه آلهيه موقوف بسعى و اجتهاد است ـ و فكر شبانه روز  اصلاح ذات خود )چون تجارت( بعد

ميخواهد ـ و حساب بايد كرد ـ و هميشه بايد در خوف و وجل بود كه مبادا در حساب خطا شده باشد ـ 

ها كرد و باهل خبره نشان داد و  و افكار عقليه و اخلاق نفسانيه را )چون بضاعت تجارت( بايد تجربه

خود ـ نمود ـ البته اهتمام انسان در قوام ذات خود اشرفست از سعى آن در خارج از سؤال كرد و تفتيش 

بلكه بايد كار جهان را بر نهج حق و عدل و چنان گمان نشود كه بايد از كار جهان دست كشيد ـ نه نه ـ 

ون از براى )خدا( كرد و چنان كه )خدا( ميخواهد ـ و خداوند تعالى ميخواهد كه در عوالم سفليه چ

جا مشاهده نمايد ـ و همه  عوالم علويه همه كمالات و زيب و زينت خود را در همه چيز در همه

برومندى و قدرتش در فرد انسانى و صنايع و آثار آن ظاهر گردد ـ و انسان در همه حالات خود مظهر 

ز جوهرى كه باشد ـ و بدين لسان ارمتناهيه او كمال حق باشد تا آنكه در هر طورى شاهد كمالات غي

لسان كمال است تمجيد كرده نه تنها بلسان قال كه بغير از تقطيع اصوات و موج هوا چيز ديگرى نيست 

 گاه كمال و جمال خود نمايد. آمين ـ  سرشتان را جلوه ـ خداوند يارى كند ـ و همه پاك

بر نهج حق و عدل الله در مكتوب خود سه شق بر شما عرضه كرده بود ـ البته شما  و اما ميرزانعمت 

ف كه صفت يكى از آن سه را قبول خواهيد نمود ـ و اميدم چنان است كه هيچگاه شما بتعدى و اجحا



السلطان را در جوف مكتوب شما  جلالتمآب اجل أمينجبّاران است راضى نخواهيد شد ـ جواب جناب 

شه شما و اهل خانه و اش ـ همي بعنوان خود شما روانه طهران نمودم ـ اگر مرا دوستى پرسد سلام

 متعلقين شما سلامت بوده باشند 

 والسلام 

       دوست شما

 الدين الحسينى جمال



 

 

 

 

 انسان كامل، مظهر كمال حق

 

 12ژوئيه فرنگى  پطرسبورغ

 

 دارالضرب السلطانيه مظهر عنايات خاصه الهيه بوده باشد جناب محتشم محترم حاجى محمدحسن أمين

مانع ميشود و اين ى خطرات واهم جواب مكتوب شما را بنويسم ولكن بعضچند هفته است كه ميخ 

از آن طرف باشد ـ جود مطلق الهى در هر طبيعت و ماهيتى بنوعى جلوه ميكند ـ آب زلال خوش گوار 

در هر تخمى برحسب سرشت آن بطعم ديگرى در مذاق ظاهر ميشود ـ هر انسانى در عالم أفاضه و 

ميزان است ـ معامله حق با انسان بر وفق معامله اوست با خلق ـ پس بايد هميشه استفاضه بمنزله دو كفه 

گونه معامله  اندازه خويش را در پيش نظر داشته با خلق خدا همان عنايات غيرمتناهيه حق و قصور بى

طلب الدوام بلااستحقاق نِعَم عظيمه دنيويه و اخرويّه خواستن و هميشه  داوند تعالى علىكرد ـ از خ

نمودن با وجود اين خلق را از خوان نعمت خود راندن و بر زلاّت حقيره  غفران ذنوب صغيره و كبيره

 كردن بسيار جاى شگفت است ـ بانهايت خشم عقاب

انسان بايد مستمراً در دعوات خود بگويد كه ـ اى خداوند من ـ من بدين عجز و ناتوانى بر زيردستان  

كنم ـ پس اگر تو با آن قدرت مطلقه و رحمت نامتناهى برين عاجز رحم ميكنم و گناهان آنها عفو مي

ام سازى چه عجب باشد ـ اينست عدل ـ و  خاصهنى و از ذنوبم درگذرى و مورد عنايات رحم ك

گرى نبايد عاجزى را  خداوند تعالى عين عدل است ـ براى صدتومان يا بيش و يا كم در حالت توان

مال سعى كند كه خود را مظهر صفات كماليه حق نمايد ـ انسان حبس كرد ـ بايد انسان خواهان ك

طالب رشاد را نبايد كه خود را بازى دهد ـ اگر زلّه در طبيعت آن قابل غفران نيست از خداى خود 

چگونه ميخواهد ـ اگر كسى احسان صرف را مكروه شمارد و بدون سابقه عملى واثقى بكسى ندهد و 

الب احسانها صورى و معنوى بوده باشد البته درين خواهش يا خدا را در آنوقت از خداوند تعالى ط

 ميخواهد بازى بدهد و اين عين نقص است و يا خود را و اين جاى خنده است ـ 

الله از اطاعت شما سرنخواهد پيچيد و شما هم نبايد كارى بكنيد كه باعث تباهى آن  ميرزانعمت 

گيرى  مجنون در هر حال بسته بشما است ـ نبايد سختشود ـ ميرزامحمدرضا اگر مجذوبست و اگر 

ايران مظهر يكى از صفات خود كرده است شما ر مملكت كرد ـ در حالتيكه كه خداوند تعالى شما را د



گان او بكوشيد ـ با خلق خدا آن كن كه ميخواهى  هم بشكرانه همين نعمت هميشه در كار روائى بنده

 اشاءالله ـ ماشاءالله ـ هيچ كاغذ نمينويسداز خدا ـ فاضل را چه شده است ـ م

 حاجى محمدابراهيم و ساير خاصّه و متعلقان خود را همگى سلامها باد والسلام 

       دوست شما

 الدين الحسينى جمال



 

 

 

 

 الحسنه قرض

 

 سبتامبر فرنگى 2 پطرسبورغ

 

اهى و فساد اخلاق جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن أمين هميشه درين آخرالزمان )كه زمان تب

 بوده باشند.متلبسّين بلباس اسلام است( مظهر عجائب قدرت حق 

درين مكتوب جز چند كلمه آتيه نخواهم نوشت ـ اگر دل را تغييرى و فكر را تبديلى حاصل نشده  

است برسيدن اين مكتوب با قرب وسائلى كه ممكن است همان پنجهزار منات را كه بميرزاعلى حواله 

د كه بمن بدهد و در آنوقت من قبول نكردم ـ اكنون همان پنجهزار منات را به آقاى كرده بودي

محمدجواد حواله كنيد كه در پطرسبورغ بمن بدهند و من آن مبلغ را باز بشما خواهم داد لامحاله ـ و 

 ازين حواله قلق و يـا اضطراب حاصل شـود و چنان گمان كنيد كـه وجـه شما ميگويم اگر شما را در

 دست رفت هرگز حواله نكنيد ـ مقصود آنست كه با غايت انشراح صدر و مسرت بوده باشد.

                           والسلام

 الدين الحسينى دوست شما جمال



 

 

 

 

 سير و سلوك، در آفاق و انفس

 

 نوامبر فرنگى 1 هوتيل كران پطرسبورغ

 

 سلامت بوده باشند جناب هميم غيور و مِقدام جسور حاجى محمدحسن امين

مكتوبهاى شما همه رسيد ـ و از سير و سلوك عقل فطرى شما در عالم آفاق و أنفس و از آن  

كه انسان با وصف انسانيت درين يد ملاحظات دقيقه شما در تطورات وجود بسيار خوش شدم ـ البته نبا

ى كه عالم است نخواند ـ جهان چون حيوان از همه غفلت نموده زيست نمايد و هيچ كلمه از كتاب اله

الله نوشته بوديد همه را قبول ميكردم اگر قول مرا شنيده اوّل محاسبه  و اما آنچه در حق ميرزانعمت

آهن، سفيرى كه در  ميكرديد و اما الآن هيچكدام را قبول نخواهم كرد ـ و اما كيفيت اسباب راه

آهن نخريده است و ناظر داخليهّ  راه پطرسبورغ است ميگويد كه بهيچوجه حاجى امين چيزى از براى

 نمودم.اين مسئله را از بلجيك تحقيق كرده است بسيار تعجب  روس

 فاضل را بسياربسيار سلام ميرسانم و همچنين حاجى محمدابراهيم و سائر وابستگان را. 

 والسلام 

    دوست شما

 الدين الحسينى الافغانى جمال



 

 

 

 

 طبيعت بشر ـ دينى بر ذمهّ

 

 غره ژانويه فرنگى سبورغپطر

 

 جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن أمين هميشه مظهر عنايات خاصه حق بوده

 خورسند باشند

هيچكس در هيچ امرى از امور نتواند دعوى آنكند كه بر جميع حقوق آن چنانچه بايد و شايد قيام  

ابقى و يا تصور ضرر لاحقى نموده است و يا مينمايد مگر در آنوقتيكه از اهمال در آنها ضياع رنج س

بها را اگرچه ماءالحياة باشد در نفوس بهائى نيست ـ  بخاطرش خطور كند ـ اينست فطرت انسان ـ بى

شخص امين هرقدر متدين باشد در صيانت امانت آنگونه اهتمام نخواهد نمود كه در حراست مال 

اصهّ خود ـ اينست طبيعت بشر ـ خادم ن محزون نميگردد كه از خخويش مينمايد ـ و از فقدان آن بر انسا

هرچه صادق باشد نتواند چون مولاى خويش در حفظ اموال و حقوق آنكوشد ـ بلى اگر ضامن 

گونه در وقايت آنها خواهد كوشيد كه گويا از آن خود است ـ اينست سرشت  خسارت باشد همان

 آدم ـ  بنى

ط در حقوق مبرا و منزه سازد و طبيعت را پس اگر كسى بخواهد كه خود را از نقائص اهمال و تفري 

دارد ـ بايد رهنى ـ تقديم كند ـ بر قيام بواجبات آنها مجبور نمايد و نفس را بر مسابقت و مسارعت باز 

نكنيد و در واجبات تهيهّ اسباب آن تساهل نورزيد اينك شما از براى اينكه در تمهيد سبُُل حق كوتاهى 

قديم نموديد ـ والحاصل مبلغ دوهزار منات هم چنانچه نوشته بوديد از مبلغ پنجهزار منات بنهج رهن ت

 آقامحمدجواد گرفتم شكر شما با خداست ـ اين دين است برذمه من بشما خواهد رسيد ـ 

 الله در مكتوب سابق نوشتم البته بشما رسيده باشد. تفصيل امر ميرزانعمت 

بگوئيد و اميدوارم باد  شما از طرف من مباركا در مكتوب خود مبارك باد گفته بودم باز فاضل ر 

 كه خير و مبارك باشد ـ حاجى محمدابراهيم را سلام باد

                        والسلام

 الدين الحسينى دوست شما جمال

 

بيايند نظر عنايت جى السلطان نوشته بودند كه هروقت ميرزا ابوتراب ساو جناب جلالتماب اجل امين 

واهند نمود ـ من به ميرزا ابوتراب كاغذى نوشته بودم گويا بايشان رسيده است اگر بجانب ايشان خ



بيكى از خدام خود بگويند كه در خانه آقاكوچك پسر حاجى سيدصادق مجتهد مرحوم ازو استفسار 

 نموده بدو خبر دهند بسيار بسيار ممنون ميشوم و شما را شكرها خواهم گفت.



 

 

 

 

 دوست نادر!

 

 ماى فرنگى 12 پطرسبورغ

 

 جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن أمين دارالضرب السلطانيه هميشه خورسند و

 از مصائب و آلام فجائيه مصون و محفوظ باد

اگر شما را دوست بشمارم گويا آنقدر خطاء عظيمى نكرده باشم )انسان از خطا خالى نيست( و  

گر كسى دوست خود را چون خود نخواهد و محبت را لوازم بسيار است ـ و حقيقةً چون ملاحظه شود ا

مراعات حقوق آنرا نكند نتوان او را دوست شمرد ـ بلكه آنگونه شخص را بايد آشنا گفت ـ و دوست 

 دوست دوست است ـ

لهذا ميگويم كه جناب آقاميرزا جعفرخان قنصل )مكاريه( دوست من است و زياده بر سيادت نسبى  

و ميدانيد كه اينگونه شخص درين آخر زمان نادر است ـ و درين قلبش مطهر و اخلاقش مستقيم است 

او را احترام خواهيد نمود ـ جواب مكتوب جناب جلالتمآب طهران است ـ چون برسد البته  روزها عازم

 السلطان را كه درضمن مكتوب شما روانه نمودم گرفته، خواهيد روانه نمود ـ اجل افخم أمين

 شت سلام بر شما و اهل بيت و متعلقين خلُّص شما باد والسلامفاضل مكتوبى مفصل خواهد نو 

      دوست شما

 لحسينىا الدين جمال



 

 

 

 

 باخت، عين برد

 

 00شوال 

 

 الله من شَركِ الأوهام نيّرالفواد جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن امين نجاه

 آمين

برد و هيچگاه در تدبر و  كار مى چنانچه در مصالح خاصه دنيويه هركس نهايت حذق خود را به 

تفكر و ملاحظات اطراف و جوانب كوتاهى نمينمايد و خويشتن را از براى جلب منافع و يا دفع مضارّ 

هدف اصناف مصائب و بلايا ميسازد و انواع اهانات و تحقيرات را متحمل ميشود چه بمقصود برسد يا 

 نه.

فروض الهيه و يقت يقين دارد بجهت ز زلال ايمان چشيده است و بحق حقهمچنين انسانيكه ا 

گونه آلام و اسقام را بر خود گوارا سازد و از براى تأديه كلمه حق و قيام بأوامر  واجبات دينيه گونه

خداوند تعالى بهيچوجه از صور تامّه نكبات و هيئآت بَشعِه كوارث دهر انديشه نكند. پس اگر در اول 

الله أشترى  ه كند البته از صراط مستقيم انحراف... )انتفويض شود و ثانى را به قضا و قدر حوال

شطرنج عين برد است  المؤمنين انفسهم و أموالهم...(. چون بنور بصيرت نظر شود باخت در اين رقعه من

خسارت عين ربح )سيَِر انبيا و اعلام هدى در دست است(. انشاءالله الرحمن پس از اين بهتر از سابق و 

 شته غور خواهيد نمود.در كلمات بزرگان گذ

باشم. طريق نجد و  سپس اين اشقياء ايران نگذاشتند كه در بغداد أقامه كنم. اكنون در بصره مى 

مدينه و مكه مفتوح است. عربان نجد خواهش مندانند كه به نجد بروم و دم از طاعت ميزنند ولى 

 الله هى العليا. و بدانيد كه كلمةيسيد مشورت و ملاحظه اوقات لازمست. روحيه و احوال خودتان را بنو

التجار را اصلاح مينموديد و نظر  جناب حاجى در همه اين غموم، مسرور ميشدم اگر كار معين 

 عنايتى بجناب ملاعلى ميانداختيد. اميدوارم كه در جواب همين مكتوب اين خبر خوشحالى بمن برسد.

يسيد و افكار خويش را بيان كنيد. اگر انسانى التجار را سلام ميرسانم. احوال خود را بنو جناب ملك 

 در طهران هست افكار او را هم بنگاريد.

 كنم والسلام. فاضل را فراموش نمى 

 راههاى ساير بلاد هم مفتوح است. بعضى هم چنان خواهش دارند كه بطرف غرب بروم. 



 الضرب درباره: اى به فرزند امين نامه

 

 

 

 ابوتراب ساوجى

 

 گىغرّه مارس فرن

 

كه شايد در ز تو شكوه كنم گويا از خود سخن رانده باشم زيرا بخود خواهم انديشه كرد اگر ا 

تربيت چندماهه و در آن اندرزهاى متعاليه قصورى بوده است و اگر دم درزنم بدين راضى شده باشم 

كه ترا در كه تو هم در اخلاق و عادات چو سائر ايرانيان باشى و من نميخواهم، چون آرزويم آنست 

ايران مصدر امور عظيمه ببينم چرا كاهلى ـ مكتوب فرخنده بالى بتو نوشتم جوابش تا هنوز نرسيد. 

 خجالت كشيدى در سنن طبيعت و قانون شريعت شرمندگى نبايد ـ 

بارى ميرزاابوتراب ساوجى را بتو ميسپارم معنى اين بسيار بزرگ است )البته فهميدى( بايد اثر  

يجه امتثال تو در مكتوب او بمن برسد ـ و خواهش دارم كه كاغذهاى او را هميشه سفارش من و نت

مكتوب را بزودى روانه نمائى  خودت بتوسط آقامحمدجواد از براى من بفرستى ـ و جواب اين

 كاهلى  تساهـل و بى بى

و  و جناب حاجى محمدابراهيم را سلام بگو ـ و والده مكرمه محترمه خود را ازطرف من سلام 

 اى خاطر ايشان بكوش.احترامات برسان و در ارض

 والسلام 

 الدين الحسينى جمال



 

 

 

 هدف:

 نصيحت و اصلاح نه صدارت!

 

 السلطانيه هميشه خورسند و جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن امين دارالضرب

 مسرور بوده باشند.

ا را گرفته بود( رسيد. گذارى )جاى التماس دع مكتوب شما كه آرزوى حصول فرصت از براى گله 

مت خير اكنم، همه محض و صرف از براى  ام و مى ام و ميگويم و كرده جناب حاجى، من آنچه گفته

بوده است و خواهد بود، و بهيچوجه انانيّت مرا درو مدخلى نبوده است و اگر منافقان ايران در  محمديه

نكار نمايند اميد آن دارم كه شما در پيش اند، ا اند و نه ديده نزد كوران و كران كه نه چيزى شنيده

گويم. و چون خداوند تعالى از حقيقت كنش و روش من مطلع  نفس خود اعتراف كنيد كه راست مى

بود، لهذا دولت عثمانى را پس از شش ماه كه از در مخالفت با من درآمد، گوش و دماغش را بريده 

پارچه كرد، پاى سنگين انگليز  پارچهرا  از آنكه مملكتش كمرش را شكست و خديويت مصر را پس

 خان و عائله آنرا تار و مار كرد. را بر گلوى آن نهاده كه نزديك است كه نفسش قطع شود و شيرعلى

جهت  گويم اگر ايران بر گناه خود اصرار نمايد و توبه نكند، خداوند تعالى چون به اكنون مى 

را خواهد بريد و گوشتش را طعمه نسرها و عقابها  گناهان سابقش گوش و دماغ كنده است، حالا سرش

 خواهد نمود و بسيار زمان طول نخواهد كشيد.

عمامه ها كه بر سر آنها  لى بيزار است از اين اعمال جاهليت و رسوم وحشىخداوند تعا 

 گويم و عالم در اين نزديكى خواهند ديد. اند، اينك من جهاراً مى نهاده اسلامودين

جان! چه حاضر بود  طهران همه چيز آماده و حاضر بود، حاجى كه پس از ورود من بهنوشته بوديد  

من اركان دولت  ;خواهم بشوم من وزير نمى ;خواهم بشوم من صدراعظم نمىو كدام چيز آماده بود؟ 

خواهم كه داشته  من عيال ندارم، من ملك ندارم و نمى ;خواهم مىخواهم بشوم، من وظيفه ن نمى

 باشم.

چه حاضر بود و چه آماده؟ جناب حاجى بسيار اشخاصها بواسطه من به رتبه بيگى و پاشائى پس  

اند ولكن خود من هميشه به يك  هاى باهظه رسيده اند و بسيار اشخاص بتوسط من به مواجب رسيده

حالت بوده و خواهم بود جز نصيحت و اصلاح مقصد ديگرى ندارم و آن كه دل شاه را تغيير داد اگر 

كه تهاون ورزيد، خداوند  (7)ندر اصفهانى است و يا ناقلندر تهرانى، زنيمى كه راضى شد و آن عتيلىقل
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داند )انسان چون حق كشف حقايق نتواند بكند( جزاء همه در اينجا و در  كس بهتر مى تعالى از همه

 آنجا در دست حق است.

است  نفع خلقاند! اگر در آن  سيدهافخم به اوج اقتدار ر مآب اجل نگاشته بوديد كه جناب جلالت 

باعث مسرت و خشنودى است. اگر چشم من درو خير عموم عبادالله نباشد، كور باد بهتر است و اگر 

قدم نزند  نجات امت محمديهدستم براى سعادت مخلوق نكوشد، از حركت بازماند و اگر پايم در راه 

مآب اجل، به  ن دارم كه جناب جلالتشكسته شود. اينست مذهب من و اينست مشرب من و اميد آ

 زده بكوشد. ه مسكين فلكقدر اقتدار خود در خير ايرانيان بيچار

الله، سواد مكتوبى كه از براى شما روانه كرده بود، پيش من فرستاد و البته شما  و اما ميرزا نعمت 

عدل و انصاف منحرف  يكى از آن وجوه ثلاثه را كه بشما عرضه كرده بود، قبول خواهيد كرد و از راه

 نخواهيد شد.

از فاضل چيزى ننوشته بوديد، جميع اهل خانه و متعلقين خود را و حاجى محمدابراهيم را از طرف  

الهيه برَد و سلام نمائيد و  من سلام بگوئيد و آتش سوزان برزخ اين جهان را بر خود بملاحظه قيموميت

 عبدالغفور حالش چگونه است؟ والسلام.بگوئيد. جناب آقاميرزا خليل را مخصوصاً سلام 

 الدين الحسينى جمال

 

 

 

 



 

 علم در ميان مردم جاهل؟

 

 جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن امين هميشه مورد عنايت خاصه الهيه و مظهر

 فيوضات ربانيه بوده خورسند باشند، آمين.

اصله بين صدور آن و پس از آن كه مكتوبى به شما روانه نمودم كاغذى از طرف شما رسيد و ف 

كند و  ه را نجس مىورود اين بيش از پنج ساعت نبود ـ صدق است اين مملكتها جامه و دهن و معد

ها بجهت تضارب  گرداند، چونكه بيچاره مىلكن آن بلاد، عقل و روح و نفس ناطقه انسان را ملوث 

شوند كه دروغ گويند و  مىآراء فاسده و تلاطم اطماع فاسده و هيجان اخلاق رذيله ابالسه محتاج 

تزوير و مكر و خدعه بكار برند و از طريق مستقيم منحرف گردند و برضد فطرت طاهره خويش عمل 

نمايند و جناب حاجى در نفس خود ملاحظه كند )با آنكه طالب صلاح و فلاح و در اصل فطرت از 

)چاره نيست چه بايد كرد( و افت ر را خواهند يهمه ايرانيانى كه از نظر گذشته است برترند( همين امو

اندك حقيقت حال بر خود انسان ملتبس گردد و زشت را زيبا شمارد  لكن ممكن است كه اندك

 )نعوذ بالله(...

بروم و خلق را علم بياموزم )بسيار خوب است( ولى در مملكتى كه  مشهد مقدسنوشته بوديد كه به  

انى و نميمه را پيشه خود شمارند و بدين صفات شيطانيه گوئى را كارد افتراگفتن را هنر دانند و دروغ

چقدر دشوار است سخن از  ;خويشتن به زيركى ستايندو  در محافل و مجامع مباهات و مفاخرت نمايند

حق راندن و حقيقت علم را آموختن، خصوصياً با جاهلى كه خود را دانا شمارد و كورى كه خويش را 

 بصير انگارد.

كنم كه شما در آن چند ماه، كه شب و روز و در هر ساعت باهم بوديم  ان گمان مىبا همه اينها چن 

مرا در اين جهان چه در غرب بفطانت فطريه و بنور ايمانى اندكى مرا شناخته باشيد و دانسته باشيد كه 

اصلاح دنيا و آخرت مسلمان بكوشم و آخر آرزويم ت جز آنكه در باشم و چه در شرق مقصدى نيس

ولى در حركات خودم مجبورم و از  ;ه چون شهداى صالحين خونم در اين راه ريخته شودآنست ك

 اراده الهيه سرباز نزنم.

از اين مسئله درگذريم... )در وقت ورود موكب همايونى( برسم فرنگستان به هريك از آشنايان  

نيد ملاقات حاصل ه ميداچنانچ الدوله و مخبرالدوله و اعتمادالسلطنه امينكارت خود را فرستادم و با 

السلطان نوشتم و خواهش نمودم كه وقتى از براى  كاغذى بامينشد، چونكه وقت معين كردند و 

ملاقات معين كنند و در ضمن مكتوب بيان كردم كه ميخواهم در اين فرصت كذب كذابين را به برهان 

يم ساعت كه از حجره خود واضح بيان كنم. ايشان رافع ورقه را سه ساعت معطل كردند. و در هر ن

بيرون آمدند براى كارى، به رافع ورقه گفتند كه اكنون جواب خواهم نوشت )آخر رافع مأيوس شده 



بازگشت( و سبب يا كثرت اشغال و يا دسايس شيطانيه، هرچه باشد هيچ بايد شمرد )دست خدا بالاى 

 دستهاست(.

از شرق بغرب، ولى بعضى از رجال دولت  ائى خواهم زد از غرب بشرق و نوشته بودم كه يك دوره 

روسيه از من استدعاء نمودند كه چندى توقف نمايم تا آنكه نتيجه سفر همايونى بلندن معلوم گردد و 

لهذا چند ديگر هم درين شهر خواهم ماند و جواب اگر بنويسيد در اينجا )يعنى پطرسبورغ( بمن خواهد 

 لسلام.رسيد در هر حال سلامت و خورسند باشيد وا

 الدين الحسينى دوست شما: جمال

 

حاجى سياح مكتوبى مجمل نوشته بود كه نميدانم با شما چه كرده است و چه گفته است بيقين  

يك جمل آنرا در تحت سؤال و جواب نهاده و مستحصله آنرا گرفته تا  ميخواهد كه يك« جفر جامعه»

 خواهد بگويد. آنكه معلوم شود چه مى

، تا كجا كه بيش از ك هزار سال عمر بودى از براى صيانت آن نبايستى اينقدر بترسدانسان را اگر ي 

اش گذشته است. واى بر حال ما با اينگونه زندگانى. ولى من  شصت و هفتاد نيست و آنهم همه

اميدوارم شما اينگونه نباشيد و هميشه بياد آوريد كه خداوند تعالى تمنى موت را علامت صدق ايمان 

 اده است.قرار د

 والسلام

 



 

 

 

 

 رفتار سلاله اشقياء كوفه و شام

 

 الحق را سلام باد الله قلبه على جناب نيّرالفؤاد حاج محمدحسن امين ثبت

اين واقعه مهوله محض از براى آن بود كه مسلمانان ايران بدانند كه من تا هر درجه بجهت اصلاح  

انشاءالله الرحمن تا رسيدن بمقصود نيز ثابت خواهم حال صورى و معنوى ايشان ثابت و پايدار بودم )و 

الهى را در ظالمان فيما بعد ملاحظه كنند و سزاى ستمكاران  ها عدل الايمان بود( و ديگر آنكه ضعيف

 ايمان ايشان قوى گردد و بحق بازآيند. شايد  را بچشم خود در آتى بنگرند،

 شام را فيما بعد خواهم نوشت. تفصيل واقعه را و اصناف ستم سلاله اشقياء كوفه و 

دانست كه  الملك والى كرمانشاه آنقدر مهربانى كرد با آنكه اسم مرا هم نمى ديگر جناب حسام 

 چون شما در ايران ديدم. توانم بگويم كه يك سرشت پاك ديگر هم مى

 التجار را سلام و فاضل را هرگز فراموش نخواهم كرد. حالا همينقدر كافى است جناب ملك 

 والسلام.

 الدين الحسينى جمال

 

الحق ـ الحق آقاملاعلى از روز ورودم در خدمتگزاريست. خدايش توفيق دهد و شما را برو مهربان  

 كند.



 

 

 

 

 چگونه مرا تبعيد كردند؟

 

 الرشاد را سلامها باد. جناب نيّرالفؤاد حاجى محمدحسن امين لازال ثابتاً على سبيل

عظيم كه از بيمارى قدرت بر حركت نداشتم بيست نفر جلاد )فراش( روز پنجشنبه در حضرت عبدال 

ئى  التجار هم بودند( مرا بغايت غضب و حدت كه نمونه عمر سعد )مختارخان( ريختند به منزل )معين

زياد بود كشيدند، چون خوف آن داشتند كه مبادا اندك اسلامى در قلوب  از حقد و كينه عساكر ابن

مانده بسبب غيرت دينى از من حمايت كنند )و حال آنكه اين خيال باطل و فكر  اهل شهزاده عبدالعظيم

محال بود، چونكه اسلام و دين و غيرت و حميت مدتيست كه از آن ولا هجرت نموده و چنانچه هميشه 

هاى قبا و پيراهن، گلوى مرا  كشيدند كه دكمه بردند و بشتاب مى گفتم( آنقدر مرا بسرعت مى مى

 داد كه نفسم قطع شده بزمين افتادم.چنان فشار 

رسانيدند و تا مدت چهار دارالاماره عمر سعد پس از آن به هيچگونه ندانستم كه مرا به چه نوع به  

خان قزوينى  ساعت هيچ نفهميدم كه در كجا هستم، چون به خود آمدم و عمر سعد و شمر را )حسن

رداء نشسته  عمامه بى ه ساعت هم بىخانه( در حضور خود ديدم، و مدت س سرتيپ سوار كشيك

نوشيدم، چون كه بسبب حبس نفس حرارت شديده را در جگر حاصل شده بود  الاتصال آب مى على

بار آب بنوشم( پس از آن شمر گفت دو  بايست روزى چهل )حتى تا كرمانشاه اين باقى بود و مى

فتم بگوئيد كيف مرا كه در آن ساعت بيش بغروب نمانده بايد سوار شد، در اين بين بمختارخان گ

اى اوراق و  پارها هم كه در آن بعضى مبلغ و اندكى پول است بياورند، ايشان بر خواسته رفتند و كيف ر

كتب بود، ندادند، و هرچه گفتم بديشان خبر دهيد كسى هم بديشان خبر نداد، آخرالامر شمر گفتند 

 هيم نمود!وقت ميگذرد، ما كيف را براى شما به قم روانه خوا

پس يك بقچه لباس مرا آورده با قلمدان و اسباب چپق ولكن يكى قلمدان را برداشت و ديگرى  

اسباب چپق را و الحاصل در محضر خودم آن چيزهاى حقير را هم نهب كردند، همان عبا و لباده و دو 

ا من آمدند، پس از نموده تا يك نيمساعت سى سوار با بيك يابوى لكنتى سوار قبا در جوالى گذاشته مر

بن عنس ـ كه  نفس و حرارت كبد به پنج سوار كه رئيس ايشان سنان آن مرا در حالت بيمارى و تنگ

 حميدخان سرهنگ باشد ـ سپردند.



شلوار با همه آن برفها و آن سرماهاى شديد و آن خشونت اخلاق  بالاپوش بى ديگر در بين راه بى 

ها فرود آمدن، آن دودها، ديگر خود شما تصور كنيد  بطويل گاهها و عدم ايمان حارسين و در منزل

 قران كه در جيب بود لشكر ابن سعد بدر بردند.تر آنكه چند  ز همه شگفتكه چه گذشته است. و ا

از حضرت عبدالعظيم تا كرمانشاه يكبار گوشت خوردم و آنهم در منزل دستگرد كه در آنجا از  

ق ملاقات افتاد و الحق ايشان كمال صفا را بجا آورده اسبى داشتند عجائب اتفاقات، با حاجى ناصر اتفا

 و خواستند از براى خلوص نيّت بمن بدهند، ولى من قبول نكردم خداش يار باشد.

اينحالات روح من وارد آمد، ولى در همه اينهمه را نوشتم، تا آنكه بدانيد اين مصائب بر بدن من  

لاشك بعضى ايرانيان خواهند دانست كه من براى اصلاح احوال مسرور بوده و هست و خواهد بود و ب

گفتم نه از براى امرار وقت و گرمى  صورى و معنوى ايشان تا هر درجه ايستادگى دارم آنچه مى

مجلس بود و از خداوند تعالى خواهانم كه اين واقعه مهوله را يكى از اسباب فوزمن قرار دهد و بدين 

 ى پاك منور به ايمان را شاد گرداند، آمين.مقصد عاليم برساند و دلها

*  *  * 

كاغذى به آقامحمدعلى نوشته بوديد، خواندم هيچوقت در صفاى روح و نقاوت نفس و علو  

سجاياى شما از يوم اول ملاقات، شبهه نكرده بودم، شكر شما با خدا است و جزاى شما از اوست. 

رى حاضرند و البته آنچه لازم باشد از ايشان گرفته آقامحمدعلى الحق چون ملاعلى هميشه در خدمتگزا

 حق اينهم عجيب است.نمايند ال الملك تا امروز بسيار مجاملت مى خواهد شد. جناب حسام

اكنون بيمارم و لهذا از رفتن و ماندن سخنى بميان نياورده است و اميدوار آنم كه نه در عزم شما  

ل شود، بلكه بايد سپس اين واقعه مهوله مترقب آن باشيد وهن و نه در حرارت ايمانيه شما نقصى حاص

الدوام عجائب قدرت الهيه را در اعداء دين و دولت مشاهده كنيد و بر مراتب ايمانيه خود  كه على

 بيفزائيد و عدل خدا را بديده تحقيق بنگريد.

اضرم، تشكر حودند هرچه بخواهيد از اسب و نقديه الدوله هم پيش من آمدند و اظهار نم وكيل 

الدوله بسرهنگ پستخانه نوشته است كه هرچه مرا لازم باشد  نمودم. آقامحمدعلى ميگفت كه امين

رسانم  حاج ملك و فاضل خودم را درود مى ;كارسازى كنند، ولى تا حال كتابت، نزد من نيامده است

 والسلام.

 الدين الحسينى جمال



 



 

 

 

 

 تهمتهاى ناروا بر سلاله على)ع(

 

 الله ظهيراً للحق حيث ظهر وأتى... لفؤاد جناب محتشم مكرم حاجى محمدحسن امين جعلهنيّرا

آنكه سر انسانى را ميبرد، آيا پس از آن بكفن و دفن آن  ;زياد كى بآل رسول رحم كرده بود ابن 

اش  راحله شود؟ آنكسيكه سلاله على )ع( را ارمنى و نامختون شهرت ميدهد، آيا زاد و مشغول مى

 الكاذبين. الله على نمايد؟ الا لعنة مىعطا 

بلى بايد وقايع زمان گذشته و حال در هر چيز مشابه باشد، چونكه اشرار همگى، اگرچه در أزمنه  

باشند و اعمال و اقوالشان هميشه مشاكل و مماثل  مختلفه بعالم وجود قدم نهند، از يك شجره خبيثه مى

الدوام بر نهج واحد بوده و خواهد بود. اكنون بايد منتظر  لىبوده است و سنت الهيه هم در عالم خلق ع

و در سلوك طريق حق، خوف و جزع  من حق نصيحت دينيه را بجا آوردمعجايب قدرت الهى شد 

نفوس است، بخود راه ندادم و بسبب اوهام باطله از انذارات دم نبستم و اشقياء هم كه لازمه غالب 

 كند. د ديد كه خدا چه مىآنچه توانستند كردند، اكنون باي

تواند بكند و هرگونه  البته هركس كه نفس او ضعيف و ايمانش سست است، هرگونه خيال مى 

تواند بدهد، چنانكه سابقين كردند و زدند و دادند، ولكن  تواند كه بزند و هرنوع نسبت مى سخن مى

طعه خويش آشكار و ظاهر بحجت قاو  واجب است بر خداوند عالم كه باطل را زائل و حق را ثابت

 سازد.

الدوام فتن و امتحانات در اين طرق بوده و هست والاتمييز خبيث از طيب چگونه خواهد  نعم، على 

ها در سبيل تقويم و تعديل بشر بوده است وگرنه معدلين را چه  بود و هميشه مصاعب و خطرها و مهلكه

 فضيلتى باشد.

اند و قلبشان را از حقيقت آن خبرى نيست و بجز  ناعت كردهالبته آن اشخاص كه از ايمان بالفاظ ق 

شمارند، ولى  اعمال را سفه و جنون مىد، اينگونه ظاهر حيات دنيا و لذائذ آن بچيز ديگر توجه ندارن

اگر يكروزى نور عقل بديشان بتابد و ايمان حقيقى جوهرى خانه دل ايشان را منور سازد، خواهند 

 خطرات نبود.دانست كه آن خيال جز از 

تا وقت موت همينگونه خيال داشتند اميدوارم كه ملاقات دست دهد. جناب  ابولهب و ابوجهلبلى  

 التجار را و ساير بستگان همگى را سلام باد، والسلام. ملك

 الدين الحسينى جمال
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 رهبر شيعيان

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

ـ بهمه  (3)حق را بگويم، من دوست داشتم اين نامه را ـ اگرچه بنام شخص خاصى عنوان شده است 

نموده و بهر نحوى كه رشد كرده اى طلوع  يم كنم، چون دانشمندان در هر نقطهدان تقدعلماء و دانشمن

الله عليه وآله و سلم دميده شده است.  و هركجا يافت شوند، جانى هستند كه در پيكر دين محمد صلى

اى  الشأن خود، نفوس پاكيزه اين نامه درخواست عاجزانه ملت اسلام است كه به پيشگاه رهبران عظيم

 اند، تقديم ميدارد. م ملت را در كف گرفتهكه زما

جناب حاج ميرزا زبان گوياى شريعت، پيشواى دين، پرتو درخشان انوار ائمه، پايه تخت ديانت،  

فطرت را بواسطه وجود  ـ خدا قلمرو اسلام را باو محفوظ بدارد و نقشه شوم كفار پست حسن شيرازى

تصاص داده و از ميان طايفه شيعه تو را برگزيده و زمام ملت او بهم زند ـ خدا نيابت امام زمان را بتو اخ

را از طريق رياست دينى بدستت داده و حفظ حقوق ملت را بتو واگذارده و برطرف ساختن شك و 

ا هاى مردم، جزء وظايف تو قرار داده، چون تو وارث پيغمبرانى، سررشته كارهائى ر شبهه را از دل

 ن و رستگارى آن جهان بدان وابسته است.بدستت سپرده كه سعادت اين جها

ها و خردهاى مردم نصب كرده تا بوسيله آن ستون عدل محكم شود  خدا كرسى رياست ترا در دل 

و راه راست روشن گردد و درمقابل اين بزرگى كه بتو ارزانى داشته حفظ دين و مدافعه از جهان 

 ش پيشينيان به فيض شهادت نائل شوى.ات نهاده است، تا آنجا كه برو اسلامى را نيز در عهده

اقرار نموده و باين عظمت خدائى  ;ملت اسلام، كوچك و بزرگ، شهرى و روستائى، دارا و ندار 

 درمقابل اين بزرگى زانو بزمين زده سر تعظيم خم ميكند!

آمدى بتو متوجه شده و در هر مصيبتى چشمش را بتو دوخته، سعادت و  ملت اسلام در هر پيش 

ختى، رستگارى و رهائى خود را دردست تو ميداند، آرزوهايش بتو بسته است و آرامشش توئى، خوشب

زدن بيشتر نبوده و از گردش بيك پهلو تجاوز نكند(  با اينحال اگر )براى مدتى كه از يك چشم بهم

بيم بلرزه شته باشى، افكارشان پريشان ميشود و دلهايشان از ملت را بحال خود گذاشته و بآنها توجه ندا

 درميآيد و پايه ايمانشان سست ميگردد.

                                                           

 الله حاج ميرزا حسن شيرازى از بصره به سامره نوشته شده است. وقت مرحوم آية . اين نامه بعنوان مرجع تقليد3



چرا؟ چون توده نادان در معتقدات خود جز استقامت و ثبات قدمى كه طبقه دانا در عقايدش نشان  

ايكه برعهده دارند سستى كنند، يا در نهى از  ميدهد، دليلى ندارد، هرگاه طبقه علماء در انجام وظيفه

دچار ترديد و بدگمانى شده و هركسى از دين بيرون رفته و به عقائد  منكر كوتاهى نمايند، توده عامى

 اوليه خود برميگردد و از راه راست منحرف ميشود.

گيرش گشته،  پس از اين مقدمات، متذكر ميشود كه ملت ايران با همه مشكلات سختى كه دامن 

حقوق مسلمانان دست مشكلاتى كه سبب شده است كفار بر كشور اسلامى دست يافته و بيگانگان ب

بينند، با مسئوليت بزرگى كه در عهده دارى بيارى آنها  بياندازند، و با اين حال تو را ساكت ديده و مى

خيزى، از خرد بيگانه شده و مشاعرش را از دست داده و در سر دوراهى شك و يقين، انكار و  برنمى

نند مسافرى كه در شب تاريك خط سير قبول مانده، نميداند چه بكند و راهش از كدام سمت است؟ ما

خود را گم كرده گاهى از چپ و گاهى از راست ميرود، در وادى پهناور خيالات گوناگون متحير 

مانده، چنان دچار يأس و نوميدى شده و چنان راه چاره برويش بسته است كه نزديك است گمراهى را 

 ير هوا و هوس گردد!بر رستگارى ترجيح دهد و از شاهراه سعادت منحرف شده اس

الاسلام در مقابل اين  ايرانيان همگى مات و مبهوت مانده، از هم ميپرسند: چرا حضرت حجة 

آمد ايشان را از يارى دين بازداشته، چرا از انجام وظيفه شانه خالى  حوادث سكوت نموده؟، كدام پيش

دست كفار رها نموده تا هرطور كه شده كه دين و اهل دين را از نظر انداخته و آنها را زير ميكند؟ چه

 دلخواهشان هست، با آنها بازى كنند و بهرچه ميخواهند فرمان دهند؟

اند دروغ بوده،  برخى مردم سست عقيده درباره شما نيز بدگمان شده، خيال ميكنند هرچه بآنها گفته 

انان را صيد ميكنند!، بوسيله آن نادايست كه مردم دانا  تردهگس هاى بهم آميخته و دام و دين افسانه

بردارت هستند، امر  اند، همه فرمان بينند )و همين است( همه مردم دربرابر تو تسليم چرا؟ چون آنها مى

فرازى نميكند، اگر بخواهى،  تو در جامعه مسلمانان نافذ است، هيچكس در مقابل حُكمت گردن

نشيند(  و بر سينه اهل حقيقت مى اى كه از دل مرد حقيقت بيرون آمده ميتوانى با يك كلمه )كلمه

افراد پراكنده را جمع كنى و با متفق ساختن آنها، دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانى و شر كفار 

را از سرشان برطرف نمائى و اين رنج و مشقتى را كه دامنگيرشان شده است از آنها دور كنى و از اين 

و دلپذيرى نائل سازى، تا دين در نظر اهل دين بزرگ و زندگانى سخت نجاتشان داده بزندگانى گوارا 

ارجمند جلوه نموده و اسلام با داشتن چنين پيشوائى در ديده ملت محبوب گشته و مقام شامخى داشته 

 باشد.

اى، هيچكس  حق را بايد گفت: تو رئيس فرقه شيعه هستى، تو مثل جان در تن همه مسلمانان دميده 

تو بكسى اطمينان ندارند. اگر براى براى نجات ملت برخيزد و آنها نيز به غير از نميتواند  جز در پناه تو

شان خواهد شد،  آنگاه افتخار و سربلندى نصيب ;گرفتن حق قيام كنى، همه به پشتيبانى تو برخاسته



ولى اگر بجاى خود بنشينى مسلمانان هم متوقف شده و زيردست و زبون ميشوند، ممكن است وقتى 

صورت بماند و مسلمانان رئيس خود را خاموش ديده و ببينند وى آنها را چون گله بدون شبان  كار باين

وقتى مشاهده ، بخصوص سرپرست رها كرده اين خاموشى را براى خود عذرى پندارند و حيوان بى

كنند كه رئيس مذهب در يك اقدامى كه همه مسلمانان آنرا واجب دانسته و خطر حتمى در پرهيزش 

ند سستى مينمايد، )حفظ دين، دينى كه آوازه آن تا دورترين نقاط رفته و نام نيكش بگوش همه ميدان

رسيده( ـ آيا چه كسى براى اين كار سزاوارتر از مردى است كه خدا در قرن چهاردهم از ميان همه او 

 را انتخاب كرده و برهان دين، و حجت بر مردمان قرار داده؟

 *  * * 

شاه ايران سست عنصر و بدسيرت گشته، مشاعرش ضعيف شده، بدرفتارى را پيشواى بزرگ! پاد 

پيش گرفته، خودش از اداره كشور و حفظ منافع عمومى عاجز است، لذا زمان كار را بدست مرد پليد 

بدكردار پستى داده كه در مجمع عمومى به پيغمبران بد ميگويد، بمردم پرهيزكار تهمت ميزند، 

ين مينمايد، با وعاظ مثل مردم پست رفتار ميكند، از اروپا كه برگشته، پرده شرم سادات بزرگوار توه به

گسارى مينمايد، با كفار دوستى ميورزد، با مردم  پرده باده خودسرى را پيش گرفته بىره كرده و را پا

 نيكوكار دشمنى ميكند. اين كارهاى خصوصى اوست...

ت كه قسمت عمده كشور و درآمد آن را به دشمنان اما آنچه بزيان مسلمانان انجام داده اين اس 

 فروخته كه به تفصيل عبارت است از:

چنين خطوطى كه از معادن به نقاط مهم كشور  هائيكه به كانها منتهى ميشود و هم ـ كانها و راه1 

 متصل است.

ـ كاروانسراهائيكه در اطراف خطوط شوسه بنا ميشود )در تمام كشور( بانضمام مزارع و 0 

 ها واقع است. باغستانهائيكه در اطراف اين راه

چنين  اليه آن( ساخته ميشود و هم هائيكه در دو طرف اين رود )تا منتهى و مسافرخانه كارونـ رود 1 

 مراتعى كه تابع اين رودخانه است.

آن اف ها و باغستانها و مزارع در اطر ها و مسافرخانه ـ راه از اهواز تا طهران و آنچه از ساختمان0 

 واقع است.

هاى نگاهبانان و متصديان  زارها، خانه و آنچه لازمه اين محصول است )از مراكز كشت تنباكوـ 2 

 ها، هر كجا واقع شده و هرجا ساخته شود(. حمل و نقل و فروشنده

آورى انگور بمنظور ساختن شراب و هر چه از دكان و كارخانه لازم دارد )در تمام  ـ جمع3 

 كشور(.

 هائيكه لازم آنهاست. صابون، شمع و شكر و كارخانهـ 7 



جا بدست  ـ بانك )چه ميدانى بانك چيست؟( بانك عبارت از اين است كه زمام ملت را يك3 

 دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنها نموده و سلطنت و آقائى كفار را بر آنها بپذيرند.

اضى نمايد، دليل پوچى براى كردار زشت خود اقامه آنوقت اين خائن احمق براى اينكه ملت را ر 

ها معاهده موقتى است كه مدتش از صدسال! تجاوز نخواهد كرد! چه برهانى براى  كرده و ميگويد اين

 كاران از اين بهتر؟ رسوائى خيانت

السكوت بدولت روسيه داده )اگر ساكت شود( آنهم  عنوان حق نصف ديگر مملكت را هم به 

 ز:عبارت است ا

ها و باغستانها تابع اين راه  تا خراسان و آنچه از خانها و مسافرخانه مرداب رشت و راه انزلىـ 1 

اى  است. ولى دولت روسيه به دماغش! خورده و اين هديه را نپذيرفته، او درصدد است اگر اين معاهده

 آذربايجان و مازندرانر را مستعمره خود كرده و بخراسان كه به تسليم كشور منتهى ميشود بهم نخورد، 

 اى است كه بر سياست اين احمق مترتب ميشود. نيز دست بياندازد. اين اولين نتيجه

الله عليه  طور بمزايده گذاشته و خانهاى محمد صلى كار كشور ايران را اين خلاصه: اين مرد تبه 

يگى كه دارد، به قيمتى فطرتى و فروما وآله و سلم و ممالك اسلامى را باجنبى ميفروشد، ولى از پست

طرتى و حرص با خست و ديوانگى آميخته ف كم و وجه اندك حاضر بفروش ميشود. بله وقتى پست

 شود، چنين خواهد شد.

*  *  * 

تو، اى پيشواى دين، اگر به كمك ملت برنخيزى و آنها را جمع نكنى و كشور را با قدرت خود از  

اهد كشيد كه مملكت اسلامى زير اقتدار بيگانگان چنگ اين گناهكار بيرون نياورى، طولى نخو

مى دلشان خواست ميدهند. اگر اين فرصت ، آنوقت است كه هرچه ميخواهند ميكنند و هر حكدرميآيد

حيات تو صورت بگيرد، در صفحه روزگار و صفحات تاريخ نام ها در  از دست برود و اين معاهده

 نيكى نخواهى داشت.

هايشان تنگ شده و منتظر شنيدن يك كلمه از تو هستند  هم، سينهتو ميدانى علماى ايران  

شان در آن ميباشد( چطور جايز است كسى كه خدا اين قدرت را باو  ايكه سعادت و نجات )كلمه

 داده، كشور و ملت را باين حال بگذارد؟.

 ميگويم: الاسلام حجةباز بنام يكنفر مطلع، به  

كار بتو كمك خواهد كرد، زيرا  ال شده و در مبارزه با اين تبهح دولت عثمانى هم از قيام تو خوش 

دولت عثمانى ميداند مداخله فرنگيان در نقاط ايران و نفوذشان در اين كشور، بزيان كشور او نيز خواهد 

شوند، زيرا  حال مى بود. از طرف ديگر وزراء و فرماندهان ايرانى هم با اين نهضت موافق بوده و خوش



د، با نهضت تو فرصتى نيز از اين مقاولاتى كه جديداً بناست صورت بگيرد ناراضى هستنطبعاً آنها 

 ها را بهم بزنند. مقاولهخواهند يافت كه اين 

اند، ولى وضع طورى نيست كه  علماء اگرچه از فشار اين مرد احمق خائن بشدت انتقاد كرده 

از حيث مايه علمى و رياست و وجهه بين ها  بتوانند در يك آن مقاصد خود را يكى كنند، و چون اين

آهنگ شوند، تا  مردم در يك درجه هستند، حاضر نميشوند بعضى با بعض ديگر پيوسته و باهم هم

دشمن را نموده و كشور را حفظ نمايد توليد  يك اتحاد حقيقى و قدرت اجتماعى كه بتواند دفع ضرر

اهم مبارزه ميكنند، اين تشتت آراء علت هركس به محور خودش ميچرخد! و به تنهائى يا بگردد، 

 اصلى عدم قدرت بر مقاومت و موجب پيشرفت كارهاى نامشروع ميباشد.

اى كه دارى، در همه آنها مؤثر خواهى بود، دلهاى پراكنده آنها را  ولى تو نظر بتوانائى و نفوذ كلمه 

هاى اندك جمع  ه تو قدرتمتحد خواهى كرد، اين اختلاف كلمه را از ميان برخواهى داشت و بواسط

ميشود كه اين بلاهاى محيط به كشور را برطرف سازد و شد. يك كلمه تو سبب ايجاد وحدتى  خواهد

دين اسلام را حفظ نموده و جامعه دينى را نگاه بدارد، پس همه طبقات با تو هستند و تو نزد خدا و 

 مردم مسئول خواهى بود.

نتيجه دفاع منفردى كه از دين نمودند، از اين مرد سركش باز ميگويم: علماء و پرهيزكاران در 

هائى كشيدند كه در تاريخ نظير ندارد، چون ميخواستند بلاد مسلمين را از شر اجانب حفظ  سختى

 ير و رسوائى را متحمل شدند.كنند، هرگونه تحق

پرهيزكار واعظ مسلماً پيشواى مذهب از رفتار زشتى كه جاسوسان كفر و ياران مشركين با دانشمند  

نمودند، مطلع است و قريباً هم از بدرفتارى كه نسبت به دانشمند مجتهد و  الله دربندى حاجى ملافيض

چنين از كتك و حبس و  اند مطلع ميشود، هم مرتكب شدهاكبر شيرازى  حاجى سيدعلىنيكوكارى 

است،  حمد رضاى كرمانىميرزامها جوان پاكدامن كشتار پيشوايان ملت آگاه خواهى شد كه از جمله آن

حاجى سياح و و اين مرد خارج از دين، او را در زندان تا پاى مرگ برد. و از جمله آنها فاضل ارجمند 

 ميباشد. اعتمادالسلطنهگذار  و فاضل قانون ميرزا فروغى و ميرزا محمدعليخان

*  *  * 

رهاى اهل ايمان را جگفطرت نسبت بخودم مرتكب شده طورى است كه  يعى كه اين پستاما فجا 

گردد. اين  پرستان مى قطعه ميكند و حتى موجب وحشت كفار و بت هايشان را قطعه پاره ساخته و دل

پناهنده بودم، دستور زندانى  حضرت عبدالعظيمفطرت موقعيكه من با حالت بيمارى در  مرد پست

ه مافوق آن متصور نيست( نمودنم را داد، از حضرت عبدالعظيم تا طهران مرا روى برف )با اهانتى ك

 ارت اموالم بود )انالله و انااليه راجعون(.ها پس از غ حركت دادند و البته اين



هاى دربار، مرا سوار اسب باركشى كرده و خودشان  از طهران هم باز يكدسته از كوچك ابدال 

دند و از... والى هاى راهوار، من بيمار را در زمستان سخت با اين حال تا خانقين حركت دا سوار اسب

بصره تبعيد نمايد، زيرا ميدانست اگر مرا در عراق آزاد و بحال خود بگذارد،  درخواست كردند مرا به

هائى را كه اين مرد  نزد تو رئيس مذهب خواهم آمد و گزارش او و اوضاع كشور را بتو گفته و بدبختى

كمك دين و فريادرسى مسلمانان خواهم كرده شرح خواهم داد، و تو را بديق براى ملت ايران آماده زن

كش  تواند وزارت ملت خواند. او ميدانست اگر من و تو يك جلسه باهم مصاحبه كنيم، ديگر نمى

 خراب كن خود را نگاهدارى نموده و كفر را ترويج كند.

فطرتى و دنائت خود افزود، اينكه براى فرونشاندن هيجان  باز از جمله كارهائيكه كرد و بر پست 

مقام مدافعه از احساسات عمومى، من و هواخواهانم را كه فقط روى غيرت دينى )بقدر استطاعت( در

نسبت داد! همچنانكه زبان بريده ابتدا شهرت داد  ها بابىكشور و حقوق مردم برآمده بوديم، به طايفه 

ممكن است دزد ام، ـ وااسلاما ـ اين ناتوانى چيست، اين سستى براى چه؟، چگونه  كه من ختنه نشده

اى مسلمين و كشور اسلام را به اندك بهائى بفروشد و به دانشمندان و سادات اعتنا  سروپا و فرومايه بى

خاطر مؤمنين اين  نكند و به فرزندان مرتضى بهتان بزرگى ببندد و يكدست قوى نباشد تا براى تسكين

 ديده را كنده و انتقام آل پيغمبر را بگيرد؟.ريشه گن

 حاجى سيدعلى اكبرنكه از شما دور هستم، مفصلاً شكايت نميكنم و چون مجتهد و عالم بعلت اي 

اى برئيس مذهب بنويسم و اين مقاصد را متذكر شوم. من هم گفته او  عازم بصره بود، بمن گفت نامه

 را پذيرفتم و اين نامه را مينويسم و ميدانم خدا بدست تو گشايشى خواهد داد.

 الله و بركاتة مةوالسلام عليكم و رح

              الدين الحسينى جمال



 اى به: نامه

 

 

 

 علماء ايران

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

اى قرآنيان، اى نگهبانان ايمان، اى پشتيبانان دين، اى ياوران شرع مبين، اى لشكريان پيروز خدا و  

الله  ج ميرزاحبيبجناب حاج ميرزامحمدحسن شيرازى، و جناب حاكنندگان گمراهان،  سركوب

رشتى، و جناب ميرزا ابوالقاسم كربلائى، و جناب حاج ميرزا جوادآقا تبريزى و جناب حاج سيدعلى 

آبادى، و جناب ميرزاحسن آشتيانى و جناب سيدطاهر  اكبر شيرازى و جناب حاج شيخ هادى نجم

و جناب نى سن عراقى و جناب حاج شيخ محمدتقى اصفهاآقا مح زكى صدرالعلماء و جناب حاج

و ساير رهبران ملت و رؤساى دين و علماى بزرگوار كه نايبان ائمه  حاج ملامحمدتقى بجنوردى

طاهرين هستند. )خدا اسلام و مسلمين را بوجودشان عزيز كرده، دماغ كفار سرسخت را بخاك بمالد ـ 

 آمين(.

را زير نفوذ خود درآورند، از مدتها پيش دول اروپا با اشتياق و حرص وافرى ميخواهند كشور ايران  

اند، با نيرنگ و دسيسه )بطوريكه موجب ايجاد تنفر و  ها هروقت فرصتى يافته و مجالى پيدا نموده اين

اند در نقاط مختلفه كشور براى خود نفوذى توليد و زمينه  تهييج احساسات عمومى نشود( كوشيده

خورند و  شان را نمى انند علماء فريبحكومت نمودن بر آنجا را فراهم سازند، ولى ضمناً هم ميد

بسته به علماء و گوش بفرمان رؤساء دينى است،  درمقابل اراده آنها تسليم نميشوند، زيرا كه توده، دل

پذيرد و هركجا بايستند درنظر توده فرمان علماء ردشدنى نيست و هرچه بخواهند  هرچه بگويند مى

دين نموده، نه غفلت ميورزند، نه ت خود را صرف نگاهبانى ذير نخواهد بود. علماء هم پيوسته همتغييرپ

نه مغلوب هوا و هوس خواهند شد، اروپائيها نيز از موقعيت علماء مطلع بوده و پيوسته  ;فريفته ميشوند

 اند. بينى كرده ها خوب پيش منتظر تحول و مراقب فرصتند، راستى هم اروپائى

ام دارند، نباشند، توده عامى با ميل و رغبت به كفار پيوسته زيرا هرگاه علماء، با ابهتى كه درنظر عو 

آيد: از چنگ دولت  درمىچم آنها و براى اينكه خود را از چنگ اين دولت نجات بدهد، زير پر

اى كه قدرت خود را از دست داده، از چنگ دولتى كه انصاف را فراموش كرده و سازش با  ورشكسته

كه از اقتدار و نفوذ خود نه شرافتى تحصيل كرده و نه جانى را ملت را پشت گوش انداخته، دولتى 

 حفظ نموده، نه بارى از دوش ملت برداشته است.



اى كه علماء كم شده، قدرت اروپائيان در آنجا بيشتر گرديده،  روى همين موازنه است: در هر نقطه 

و  هند. پادشاهان اند ساختهز آنجا محو بحديكه شوكت اسلام را درهم شكسته، نام دين را ا

فرمانفرمايان ماوراءالنهر كوشيدند تا علماء را كوچك كنند، ولى روى قانون طبيعى و خداداده نتيجه 

هم كراراً جز به نيروى علماء نتوانستند كشور خود را از دستبرد ها  افغانىشومش بخودشان برگشت. 

 ها حفظ كنند. اجانب و هجوم انگليس

روى كار آمده، در تحقير علماء و سلب اختيارات آنها ميكوشد و  قيمت بىاين شاه حالا از وقتيكه  

اى كه باستبداد و توسعه دائره ظلم و تعدى و جور دارد، نفوذ كلمه علماء را با امر و  از فرط علاقه

هاى خود كم نموده آنها را با خوارى تمام از شهرستانها تبعيد كرد و نگذاشت بترويج دين قيام  نهى

)كانون فتنه و ستم( آورد و آنها را مجبور  طهراناى را از مراكز اقامت خودشان به  . دستهنمايند

مين كه ميدان برايش خالى شد، بندگان خدا را مقهور ساخت، شهرها را بسكونت در اين شهر نمود و ه

قرا و نمود، از هيچ سياهكارى خوددارى نكرد، هر گناهى را علناً مرتكب شد، آنچه از خون فويران 

بيچارگان مكيده بود، صرف هوا و هوس خودساخت، و اشك از چشمان يتيمان جارى كرد )اى اسلام 

ياور( حالا ديگر جنونش گل كرده و طمع پستش به هيجان آمده، نه دينى دارد كه جلوگيرش باشد  بى

ادارش فطرتى و ناپاك طينتى و نه عقلى كه سرزنشش نمايد، نه شرافت نفسى كه مانعش شود. پست

ها هم فهميدند حالا وقت آن است كه  به بهاى اندكى بفروشد، اروپائىه كه كشور اسلامى را نمود

كردند،  بدون جنگ و نزاع مالك ايران شوند، فهميدند علمائى كه از اسلام و قلمرو دين دفاع مى

ك قطعه از اين قدرت خود را از دست داده و نفوذشان كاسته شده است، از اين رو هر دولتى به طمع ي

هاى دشمن را  آب و خاك دهان گشود، ولى باز حق بر باطل يورش برده و مغلوبش ساخت و كوشش

 (1)كاران ذليل شدند. باطل كرد و ستم

حق را بايد گفت: شما پيشوايان با تصميمى كه گرفتيد، اسلام را بزرگ نموديد و نام دين را بلند  

فهميدند درمقابل اقتدار شما، طوريكه بيگانگان عموماً ديد، بها را از هيبت خود پرنمو ساختيد و دل

درمقابل نيروى شما، مقاومت ممكن نيست، دانستند شما ديوار كشور هستيد و زمام ملت بدست شما 

است. ولى مصيبت بزرگ اينجا است كه شيطان براى اينكه شكست خود را در اين نبرد جبران نمايد، به 

رج از دين انداخته است كه علماء را از شهرستانها تبعيد نمايد. او فهميده است، كار خا دماغ اين مرد تبه

انجام اوامرش جز از طريق اطاعت افسران ارتش ممكن نيست و افسران هم مخالفت علماء را نميكنند 

خواهند، لذا درصدد برآمده است افسران ارتش را از كشور بيگانه تعيين كند و بهمين  وبد آنها را نمى

)و امثال او داده(، آن زنديق و دوستان او هم  كنتمنظور رياست شهربانى و فرماندهى هنگ قزاق را به 

شاه هم از فرط ديوانگى از اين كار خوشحال ميكوشند فرماندهان ارتشى را از كشور بيگانه بخواهند. 

                                                           

 ها و لغو امتياز آنها گرديد. شدن بساط خارجى .  اشاره به واقعه رژى و حكم مرحوم ميرزا بحرمت استعمال تنباكو است كه موجب برچيده1



ت با خودسرى و شده و بآن ميبالد. بخدا شاه با جنون و زندقه هم عهد گرديده، و متعهد شده اس

شرارت تمام دين را نابود سازد و شريعت را مضمحل كند و كشور اسلام را بدون چون و چرا به 

 بيگانگان تسليم نمايد.

*  *  * 

بازى او را نگيريد و او را از  اى رهبران ملت، اگر اين فرعون را بحال خودش بگذاريد و جلو ديوانه 

چاره غيرممكن ميگردد. شما و  شود و علاج مشكل مى گذرد تخت گمراهى پائين نكشيد، كار مى

هاى شما كه از شريعت خدائى سرشار است، شما را از هر هوا و هوسى كه موجب  جان ;ياوران خدائيد

دوتيرگى و اختلاف كلمه باشد نگاه ميدارد، شيطان نميتواند بين شما را بهم بزند، شما چون دستى 

حكم دين خود دفاع مينمايد، و با اين دست است كه ارتش كفر و هاى م هستيد كه خدا با آن از قلعه

ياران زنادقه را دور ميسازد. تمام مردم )به غير از آن كسى كه بنا است زيان كار و بدبخت باشد( 

و توانگر، اطاعت دار شمايند، اگر شما خلع اين نادان را اعلان كنيد بزرگ و كوچك، بينوا بر فرمان

بنابراين محتاج نيست كه من دليل بياورم( بخصوص اينموقع  ;همين روزها ديديد خواهند كرد )خودتان

ها به تنگ آمده، سلطنتى كه نتوانسته ارتشى آماده  كه دراثر اين سلطنت جابرانه آميخته بجهالت، سينه

دل كند و نه شهرى را آبادان نموده، فرهنگ را توسعه داده، نه نام اسلام را بلند ساخته، نه يك روز 

بگدائى و توده را ذليل كرده و ملت را ملت در پناهش راحتى ديده، بلكه درعوض كشور را ويران 

انداخته و سپس گمراهى دامنگيرش شده و از دين بيرون رفته، استخوان مسلمانان را خرد ساخته و با 

 شان خمير كرده تا از آنها براى ساختن كاخ شهوت پست خود، خشت تهيه كند! خون

اى كه بر چنين حكومتى مترتب شده همين است.  اين مدت دراز، در اين ساليان متمادى نتيجه و در 

اگر اين پادشاه خلع شود )و خلع وى هم با يك كلمه،  نابود باد اين پادشاهى، واژگون باد اين سلطنت،

تواند  ىاى كه روى غيرت دينى از زبان اهل حق خارج ميشود( آنكه جانشين وى خواهد بود، نم كلمه

از فرمان شما سرپيچى كند و جز خضوع در پيشگاه شما مقدورش نيست، زيرا كه او قدرت الهى شما 

بيند، قدرتى كه بآن سركشان را از تخت گمراهى پائين ميكشند. ملت وقتى زير سايه  را بچشم خود مى

د، آنگاه همه در دين از داد برخوردار شود، رغبتش بشما زيادتر خواهد شد و گرد شما خواهد گردي

آيند. هركس خيال كند خلع اين پادشاه جز با  پناه خدا و حزب علماء كه دوستان خدا هستند درمى

طور نيست، چون يك عقيده و ايمانى  اى كرده، اين قشون و توپ و بمب ممكن نيست، خيال بيهوده

الفت علماء مخالفت خدا در مغز مردم رسوخ نموده و در دل آنها جاگرفته و آن عقيده اين است كه مخ

 طور است و پايه مذهب هم روى اين عقيده ميباشد. است. راستى هم همين

*  *  * 



اى قرآنيان، اگر شما حكم خدا را درباره اين مرد غاصب ستمكار اجرا كنيد، اگر بگوئيد بحكم  

ار صورت خدا اطاعت اين مرد حرام است، مردم از گردش پراكنده شده و خلع وى بدون جنگ و كشت

 ميگيرد.

خدا براى اتمام حجت، قدرتى را كه بشما ارزانى داشته نشانتان داد، آنهائيكه ايمانشان محكم نبود تا  

ان با شنيدن يك كلمه از شما در پيش از اين واقعه در نفوذ كلمه و قدرت شما ترديد داشتند. ملت مسلم

 له تنباكو(.)صدراعظم( متحد شدند )مسئسركوبى اين فرعون و هامان او 

ملل ديگر هم از اين قدرت و نفوذ كلمه و سرعت تأثير اين فرمان متعجب گرديدند و كفار مبهوت  

ماندند، اين قدرتى است كه خدا بشما داده تا با آن دين و حوزه اسلام را نگهدارى كنيد، در اين 

نمودن بشريعت سستى  صورت، آيا سزاوار است با داشتن چنين نيروئى دين را واگذارده، يا در كمك

 نمائيد؟، ابداً ابداً.

نمودن مراسم دينى و گرامى ساختن مسلمانان فرارسيده است، پيش از اينكه اين  حالا وقت زنده 

ستمكار سركش شما را ترور كرده و ناموستان را برباد بدهد و قبل از آنكه در ديوار محكم دين رخنه 

نداريد، فقط بمردم ابلاغ كنيد اطاعت اين ستمكار حرام  نمائيد. شما وظيفه دشوارى خلعكند او را 

است، او هم وقتى خود را ذليل و تنها ببيند، اطرافيانش از گردش پراكنده شده ارتشيان وى را ميرانند و 

 ميكنند. بارانش كودكان سنگ

را  فرعوناى علماء! شما و پيروانتان از حالا در خطر بزرگى هستيد، شما به نيروى حقيقت شاخ اين  

شكستيد و با شمشير دين بينيش را بريديد، ولى او منتظر است فرصتى يافته و انتقام خود را از شما 

پيش از اينكه  ;بگيرد، از اين رو نبايد يك روز مهلتش بدهيد، نبايد بگذاريد زمام كار را بدست بگيرد

اين مرد ترديد داشته باشيد، مردى  نيد. اى مردان علم، مبادا در خلعك خلعجراحتش بهبود پذيرد، او را 

سلطنت يافته، مردى كه كارش فسق و فرمانش ستم است، مردى كه پس از مكيدن كه غاصبانه 

هاى مسلمانان و خردكردن استخوان فقراء و برهنگان و تهيدست نمودن ملت، جنونش گل كرده  خون

 است، به اجانب بدهد.و درصدد برآمده است كشورى را كه مايه عزت اسلام و پايگاه دين 

 درآيد. مردى كه از فرط نادانى درصدد برآمده است نام كفر را بلندساخته و زير پرچم شرك 

باز ميگويم: وزراء، فرماندهان، عموم طبقات ارتش و پسران اين ستمكار سركش منتظر دستور شما  

نموده فرعون را خلع اين  هستند، ديگر كاسه صبرشان لبريز شده، منتظرند يك كلمه از شما بشنوند و

بندگان خدا را از زيان او آسوده كنند و پيش از آنكه دين را بباد داده و لكه ننگ را به پيشانى آنها 

 بچسباند، خويش را از شرش حفظ نمايند.

 الله و بركاته السلام عليكم و رحمةو

                       الدين الحسينى جمال



 آخرين نامه از بصره:

 

 

 

 آور؟! كوت شگفتس

 القعده سلخ ذى بصره

 الهدى شرعة

 زمامدار رستگارى، ناموس پرهيزكارى، جامه دين، پناهگاه مسلمين، پيشتاز علماى

 عامل، خداوند بوسيله او سخن حق را برتر گرداند.

دينان  و بىاند  گرد سرزمينها حلقه زدهاينك كفر از همه سو يورش برده است، و نصارى گردا 

ها را براى  شان برخاسته و موانع را از سر راه برداشته، راه ها به يارى براى گشودن دروازهصفت  دون

اند، اكنون اسلام، در پى سرفرازى، در معرض سرافكندگى و خوارى  دشمنان دين خدا هموار كرده

ر قرار گرفته است، نزديك است كه مشركان حوزه آن را به تصرف درآورند، حال آنكه پيش از اين د

پناه نگهبانان خود تسخيرناپذير بود، اينك اهانت به علماى پاسدار شريعت رواج يافته و طرد آنان از 

 ميهن، كار روزمره و عادت هميشگى تجاوزگران و گمراهان گشته است.

تمام اينها، براى آن است كه علماى امت و صالحان ملت در همبستگى و در آنچه خداوند بر آنان  

الله و هميارى در حفظ حوزه اسلام، كوتاهى و سستى  ، يعنى تعاون در اعلاى كلمهواجب گردانيده

هاى اسلام و و راهبر كافران به  سازى پايه آور اين كه كوشنده براى ويران اند. شگفت ورزيده

آورتر از اين، سكوت  شگفتسرزمين اهل ايمان، نزد مردم كمترين پشتيبان و بيشترين دشمن را دارد. و 

اى؟، آيا تو  است! اى دژ نفوذناپذير دين، اينك كه بنياد شريعت متزلزل گشته به انتظار چه نشستهشما 

حال  اى؟، اى؟ و آيا بجاى مرگ، خوارى را برگزيده كه مرد حق هستى به حيات دنيوى خرسند شده

جانبازى آنكه خدا تو را بر ديگران رجحان داد و براى خويشتن برگزيد و در راه اعتلاى سخن خويش 

ى سخن خدا و باكى را بر تو واجب گردانيد، پرهيزكارى نيكوكاران گرامى، تنها براى فرازمند و بى

خوارى  هاى آخته و خونهاى ريخته، مانع از به است و همواره تيغصيانت از فرودمندى آن بوده 

 كارى!... شدن آن بوده است، نه ترس و احتياط كشيده

نچه بر سر دينشان رفته و ضررهاى دنيوى، در تب و تاب است. اگر براى سرورم... جانهاى مردم از آ 

شود و به يارى خدا  آيند و رياست تامّه شما بر آنان تثبيت مى يارى حق قيام كنيد، همگى گرد شما مى

شويد، فرصت را از  دينان نائل مى بىبه اعتلاى كلمه اسلام و سركوب ياران كفر و خاموشى سخن 

جوش و خروش، جانها در آشوب و التهاب، زخمها خونين و مردم در دلها اكنون در دست ندهيد كه 

شوند، به آستانه  آورند و گرد شما جمع مى سوى شما روى مى تنگنا و پريشانى هستند، با يك سخن به



كنم شما از جمله كسانى باشيد كه اوهام آنان را دلسرد كند و  برند و من گمان نمى شما پناه مى

گفتيد( كه  ها آنان را از حركت بازدارد، چه شما نيك آگاهيد )همچنانكه بارها خود به من مى وسوسه

اش  رهبر دين مايه سرافرازى اوست و رسوائىخوارى و سرافكندگى شكست عالمِ پيروزى اوست، 

 باعث شرف و افتخار.

رِ آن مرد نيكنام اينك زمان فرارسيده و فرصت در دسترس است. شما از آنچه سركردگان كفر بر س 

اند، من به  ايد، اما آنچه بر سر من آورده اند، اطلاع يافته اكبر شيرازى آورده پرهيزكار، حاج سيدعلى

ام و نه در راه  پردازانه، نه پشيمانم و نه خسته شده كنم. من برخلاف افتراهاى دروغ خدا واگذار مى

اى راه يافته است، و بزودى دماغ  يمم سستىايجاد شده و نه در تصماعتلاى كلمه خدا، فترتى در من 

خاك خواهم ماليد و شما انشاءالله  هر دروغگوى ستمگر و هر گناهكار فرومايه را بههر بازدارنده و 

 خواهيد ديد.

 الابالله العلّى القهّار الجبّار. ولاحول ولاقوةّ 

ارى دين و اعتلاى كلمه هاى الهى بر شما و بر همه كسانى باد كه براى ي سلام و رحمت و بركت 

 مسلمانان، همراه شما قيام كنند.

              آمين

 الدين الحسينى جمال

 

 

 

 

 شكايت ملت

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

هاى شرع  پايهران توده مردم، خواستاران دارالسلام، پيشوايان دين استوار، پاسداران اسلام، رهب 

د )آمين(. ستمكاران تجاوزكار، ياوران دين را ضعيف و ناتوان آشكار همواره مايه افتخار مسلمانان باشن

مورد هتك قرار دادند. آنگاه خداوند از « يس»و « طه»ساخته و حيثيت و آبروى دين را با حمله به اولاد 

 روى عدل و داد انتقام خود را از آنان گرفت و بدبختى و زبونى را در هر دو جهان، نصيب آنان ساخت!

پول و ثروت آورى  ت خود، بخاطر حرص و طمعى كه به جمعدر دوران قدر اهناصرالدين ش 

زنان و مصادره املاك يتيمان و نهب و غارت قوت و غذاى ناتوانان و  داشت، به اختلاس اموال بيوه

بيچارگان پرداخت و در اين راه از هيچ عمل زشت و پستى خوددارى نورزيد و با شديدترين وضع با 

ترين وسايل ضدانسانى كه موافق با سرشت افراد  و براى رسيدن به اين مقصود، از پستمردم رفتار كرد 



رذل و فرومايه بود، استفاده كرد و درواقع براى اجراى ظلم و ستم، پستى و رذالت، هرگونه راهى كه 

 وجود داشت، او از آن عبور كرد!

انى كشانيد و بندگان خدا را نابود نوا ساخت و مملكت را به وير او نخست توده مردم را فقير و بى 

فروش حقوق مسلمانان و املاك مردم با ايمان به بيگانگان،  كرد، سپس رذالت و ديوانگى او را به

 گرش، يارى داد! ايمانى وزير حيله دينى او را، كفر و بى واداشت و اين الحاد و بى

درقبال آنان ا بست و تعهداتى را ائى با فرنگيهسرعت و باعجله تمام، پيمانها و قرارداده او به 

پذيرفت، بدون آنكه به آثار اين خيانت رسوا، اهميتى قائل شود و يا از زيانهاى آشكار آن بيمى بخود 

 راه دهد، گوئى كه او تصميم گرفته است كه براى هميشه مملكت را ويران سازد.

روحانيون عاليقدر، او را اما ناگهان خداوند بخاطر نگهدارى دين خود و بدست علماء بزرگ و  

آبرويش ساخت. ولى  سركوب نمود و جامه شكست و رسوائى را بر او پوشانيد، و در انظار جهانيان بى

اى متوسل شد تا آنان را يكى پس  اى، دندانهاى خود را تيز كرده و بهر وسيله او هم مانند حيوان درنده

 از ديگرى دريده و نابود سازد.

اكنون خودرا ملتزم كرده كه سه ميليون  وانگى خود و به خاطر كفر وزيرش هماو در سايه همين دي 

تومان به شركتهاى خارجى ـ كمپانى ـ بعنوان غرامت تقديم دارد. سه به كرور شركت نخستين ـ كمپانى 

نباكو را در سرزمين عثمانى از او تنباكو ـ و سه كرور به شركت دومى كه حقوق خريد و فروش ت

 خريده است.

 آبروئى، اين پستى و فرومايگى چيست؟. اين رسوائى و بى 

اند. اين اوباش،  آورى اين پولها، به نواميس مردم باايمان تجاوز كرده اين فرومايگان در جمع 

هاى مردم پرهيزكار را ويران ساخته و دلهاى مردم خداپرست را بدرد آورده و  بخاطر اين پولها خانه

 اند. ا به يغما برده و خون بسيارى از مسلمانان را بناحق ريختههستى مردم فقير و بيچاره ر

دادخواهى آنان اند كه فرياد  ن سياهدلان بخاطر پول، روسرى را از سر زنان مسلمان برداشتهاي 

گونه آرامش و راحتى خود را از  بآسمان برخواسته است و بسيارى از مردان هم پس از اين ماجرا، همه

 اند... دست داده

اش را بگرو گذاشته و ديگرى از خوف داغ كردن، زمينش را فروخته و  كى از ترس تازيانه خانهي 

شدن هستى  اش قرض گرفته رها ساخته و ديگرى از ترس مثله آن يكى براى نجات از زندان از همسايه

گشته تا  همه سرزمين را فراگرفته و شامل همه بندگان خدايع و دارائى خود تسليم نموده است! اين فجا

 اند. آورى نموده اين پولها را جمع

سپس جنون و ديوانگى بهمراهى كفر و زندقه، چنين حكم كرده كه همه اين پولها را بعنوان غرامت  

 جا به دشمنان دين بپردازند... وا اسلاماه! وامحمداه! يك



*  *  * 

و بلاى سترك، مصيبت بزرگ  كار! شما براى دفع اينهاى استوار دين و اى پيشوايان پرهيز اى پايه 

بار راهى پيدا نخواهيد كرد، مگر آنكه  آور و پستى رذالت نه علاجى و براى دفع اين رسوائى ننگ

تا حوزه اسلام را حفظ كنيد و حقوق توده را  فرومايه را از قدرت و سلطنت خلع و دور سازيد

آمدى ندارد، نجات دهيد.  جز سقوط پىنگهبانى نمائيد و دين و پيروان آن را از اين ورطه هولناكى كه 

از روى جنون  شاهت زياد كه شود، زيرا اين غرام بدون شك وضع موجود موجب نابودى مملكت، مى

هاى روسيه هم تحريك شود و به بهانه  گردد كه كينه و ديوانگى پرداخت آنرا پذيرفته است، باعث مى

افتد و انگليس هم از ترس استيلاء آن بر همه دشمنى با انگليس ناگهان بفكر تصرف استان خراسان بي

 سرزمين و براى حفظ منافع خود در اراضى هند، سستى نورزد و پابه ميدان بگذارد. 

كشانند و ما مسلمانان از آثار اين  پردازند و مردم را ببردگى مى آنگاه به تقسيم سرزمين ايران مى 

بريم. البته آن وقت ديگر از ما  اى نمى بهره هاى اين زندقه، جز حسرت و بدبختى، جنون و انگيزه

 پذير بود. گيرى از آن، امكان بينى و پيش عذرى پذيرفته نخواهد بود، چون پيش

 سازد. جبران مى« خلع»اثر اين غرامت را فقط  

 نمايد. دور مى« خلع»لكه اين جنايت را فقط  

دولت ايران و نظاير آن، از جانب  زيرا كه پيمانها و تعهدات دولتهاى خودكامه و مستبدى مانند 

رود،  نيست و با كنارگذاشتن مسئول آن، آثار آنها از بين مى« ملت»پذيرفته شده و مربوط به « شخص»

انجام يابد، ديگر شركتها و كمپانيها حق نخواهند داشت آنچه را كه حكومت قبلى بعنوان « خلع»و اگر 

 طالبه كنند.غرامت پذيرفته است، از حكومت بعدى و جديد م

*  *  * 

سرزمين مسلمانان را از توان بوسيله آن  اهى است كه مىآرى! اين تنها سخن حق است: خلع يگانه ر 

شر اين خطر بزرگ و نابودى حتمى نجات داد. البته اگر خود شاه كوچكترين علاقه ملى و انگيزه دينى 

م محفوظ و پايدار بماند، ولى او اهل كرد تا استقلال و عظمت حوزه اسلا داشت، حتماً خود استعفا مى

 اين كار نيست ـ 

 هيهات! هيهات!. 

اگر شما حاميان و ياوران دين، سخن حق را اعلام كرديد و مردم دانستند كه اطاعت اين ستمكار  

رود،  اسلام و عظمت آن بشمار مىدينى حرام است و ادامه سلطنت او خطرى بر  متجاوز، از نقطه نظر

 كشند. سازند و از تخت ديوانگى پائين مى و را از عرش فساد سرنگون مىهمگى بسرعت ا

كند و از  شما نگهبانان ملت و ياوران توده مردم هستيد، چه كسى غير از شما از دين حمايت مى 

 نمايد؟ زود. زود! پيش از آنكه زبونى و خوارى دامن همه را آلوده سازد... استقلال آن نگهبانى مى



مسئول هستيد و مردم ه سرنوشت مملكت و مردم آن درمقابل پروردگار توانا دربار ... شما همگى 

زيرا كه آنان همچنان آماده خدمت هستند و  هرگز گناهى ندارند و نبايد مورد سرزنش قرار گيرند،

راه « خلع»باز هم « خلع»فقط هرچه دستور دهيد، اجرا ميكنند، پس شما منتظر چه چيزى هستيد؟، 

 گويم: و علاج ديگرى وجود ندارد. من بمثابه يك فرد آگاه و آشنا به اوضاع مى درمان است

اكنون منوط به يك سرزمينها و حفظ حقوق مسلمانان،  صيانت و نگهدارى شرف اسلام و نگهبانى 

 است.« خلع»كلمه حقى است كه از زبان حق، براى دفاع از دين و پيروانش خارج شود و آن: 

بار اين سخن را بر زبان راند،  ان ارجمند و پيشوايان بزرگوار كه براى نخستينهركدام يك از رهبر 

 شرف و عزت كامل و سعادت بزرگ و حتمى، در دنيا و آخرت، نصيب او خواهد شد.

 اين يك آگاهى و هشدار بود... 

 الله و بركاته والسلام عليكم و رحمة

                  السيدالحسينى



 اى به: امهالبالغة يا ن الحجة

 

 

 

 نگهبانان دين

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

الهى در جهان! و سربازان پيروزمند خداوند در بين ملتها!...  نگهبانان دين! پيشوايان مردم با ايمان! حزب

 خداوند اسلام را بوسيله آنان يارى دهد و با اراده آهنين آنان، دشمنان رذل را سركوب سازد. آمين!.

تار شده و مشاعر و ادراكات از كار افتاده و چشمها خيره گشته است. آرى بلائى  چشمها تيره و 

است تا آنجا كه اگر يارى خداوند و از همه جهات آنرا احاطه كرده  بزرگ اطراف اسلام را فراگرفته

 نبود، نزديك بود كه همه شعائر اسلام را از بين ببرد و آثار آنرا پايمال سازد!

آميز خود، براى دين محمد)ص( و مردم مسلمان، همه نوع ناراحتى  كارهاى جنون با ناصرالدين شاه 

و گرفتارى فراهم آورده و از روى هوى و هوس، درهاى همه عوامل نابودى و بيچارگى را بر روى 

 مسلمانان باز كرده است.

شرفت اين پيدينى وزيرش هم راهها را هموار ساخته و موانعى را كه در راه  ىالبته زندقه و ب 

 ها بود از سر راه برداشته است )وامحمداه(!. بدبختى

درمقابل خطرى بزرگ قرار  ;دينى هاى بى اكنون اسلام دراثر كارهاى ديوانهوار و انگيزه و هم 

 گرفته است.

 پس نگهبانان قرآن و مشعلداران برترى نام خدا، كجا هستند؟ 

دارند و از جباران و ستمكاران، بخاطر حق، و و كسانيكه در راه خدا از سرزنش هيچ كسى باكى ن 

 اند؟ كجا رفتهترسند،  راه حق ـ اگرچه شمشير ستم بر بالاى سر آنها هم باشد ـ نمىدر 

اند و  در عصر ما دولتهاى اروپائى در اشغال و استعمار كشورها، با همديگر به رقابت برخاسته 

 هم در بينشان برقرار است!. كند و توازن قوا هركدام از آنها، ديگرى را طرد مى

كند، مگر آنكه دلايلى براى  اى از جهان آغاز نمى هيچ دولت استعمارگرى حمله خود را بر نقطه 

 دهد!. زوم اشغال آن، در نزد دولتهاى ديگر ارائه مىل

كوشند كه به آنها اجازه  هائى مى و روى همين اصل، دول استعمارى شب و روز در پيداكردن راه 

مسابقه فتح و اشغال سرزمينها، پيشقدم شوند و دلايل رقباى خود را در اين فتوحات!، بتوانند رد  دهد در

دارند:  كنند!. هر كدام از اين دولتها خود را با نيرنگ و دسيسه، به حكومتهاى مشرق زمين عرضه مى

گردد و  ىكها مدهد. دومى ملتزم پرداخت نقدى مالياتها و حقوق گمر يكى بعنوان وام بآنها پول مى



كند و چهارمى قرارداد  خريد، خريدارى مى حقوق مردم را در سودهاى بازرگانى، بطور پيشآن يكى 

ها براى آنها بسازد و  بندد كه معادن زيرزمينى آنها را اكتشاف و استخراج نمايد و راهها و جاده مى

ها آنست كه حق استعمار و  قشههمينطور... و همه اينها نيرنگ و حيله است. هدف اصلى از همه اين ن

ها بدست آورند و روى همين نقشه، برنامه اشغال و استعمار جزائر  استثمار آن سرزمينها را به اين بهانه

غرب و تونس و هند و كشورهاى ماوراءالنهر و مصر و ديگر سرزمينهاى مسلمانان بوسيله اروپائيها اجرا 

 شده است.

گها و دامها در امن و امان بود، تا آنكه قدرت جنون و زندقه كار بلاد ايران از مشكلات اين نيرن 

خود را آغاز نمود و درهاى بدبختى و گرفتارى را بر روى ايران باز كرد و خطرها و مشكلات را از هر 

 طرف بسوى اسلام و مركز آن جلب نمود.

و دارائى و املاك  دست هم دادند تا حقوق مردم مسلمان به دينى وزيرش دست ديوانگى شاه و بى 

مردم با ايمان را بناحق بفروشند و ملتهاى اروپائى هم اين فرصت را غنيمت شمردند، تا وسايل ايجاد 

 قدرت و نفوذ را در سراسر ايران فرآهم آورند...

 و مردم انگلستان در پيشاپيش اين ملتها بود!... 

دين را بخاك ماليدند و با نيروى حق،  ىو هنگاميكه علماء رهبران دينى، دماغ اين افراد خودخواه ب 

دست ظلم و ستم را از تجاوز به اموال مسلمانان و غارت آن، كوتاه كردند و غائله تنباكو پايان يافت، 

را كه پانصدهزار ليره است، پذيرفت، تا به شركت هيجان و خروش درآمد و ديوانهوار غرامتى  شاه به

ديوانگى او و جريمه زندقه وزيرش بود( بدون آنكه از شركت  انگليسى بپردازد )و اين درواقع غرامت

انگليسى بخواهد تا قراردادهائى را كه براى فروش تنباكو در سرزمينهاى عثمانى، با شركت فرانسوى 

 بسته است، لغو كند!!.

هائى را بر روى ايران بازكرده كه ثروتمندترين  او دراثر اين حماقت خود، راه پرداخت غرامت 

بانك، غرامت معادن، غرامت غرامت  ;هان هم از پرداخت آن عاجز هستند )غرامت قرعههاى جدولت

ها و غرامت قراردادهاى باطل ديگرى كه با فرنگيها بسته است و آنها اجراى آنها را  آهن و جاده راه

انهوار كنند و چون او بر اجرا و تنفيذ آنها توانائى ندارد، ناچار، طبق روش غلط و ديو مطالبه مى

 پردازد(. اش، غرامتهاى آنها را مى گذشته

هاى گذشته افزود )پناه بر خدا( و در حال مستى، گمرك را  سپس او بدبختى ديگرى بر بدبختى 

 به دولت انگليس واگذار كرد!.مدت چهل سال، درقبال غرامتى كه پرداخت آنرا تعهد كرده بود،  هب

كه ما قبلاً درباره آنها هشدار داده بوديم، ولى همه آرى اينها خطرهاى بزرگ و وحشتناكى است  

 اند. آنها را پيشقراولان كفر، از روى عمد و حماقت، بسوى اسلام جلب كرده



دولت انگليس با اين قرارداد جديد، چنگال خود را بر بحر سواحل دريا و خليج فارس و بلاد  

غرامت سنگين ديگرى بابت ساخت كه را مجبور خواهد اهواز فروبرده و پس از گذشت زمانى، شاه 

قراردادهاى باطل ديگرى بپذيرد كه مسلمانان از پرداخت آنها سرباز خواهند زد و آنوقت بيگانگان او 

آورى مالياتهاى بلاد ايران را بعهده بگيرند و  را مجبور خواهند ساخت كه درعوض اين غرامتها، جمع

يزى تحت سيطره خود درخواهند آورد، چنانكه قبلاً درنتيجه سرزمينهاى ايران را بدون جنگ و خونر

 اند. نيز هند را اشغال كرده

اكنون با ناراحتى بر  همى گمرك به انگلستان، به سختى خشمگين شده و روسيه نيز از بخشش بيجا 

كارهاى شاه اخطار كرده و خواستار اجراى حقوق گذشته و قراردادهاى تجديد شده است. و با 

واهد كه سهم او بيشتر و بالاتر از انگلستان باشد، زيرا كه روسيه نيرومندتر است و خ جبروت خود مى

 دربرابر او هم خراسان و آذربايجان و مازندران قرار دارد!.

 اينست عواملى كه بسرعت سرزمينهاى ايران را از پاى درآورده و دولتها را براى تقسيم آن ترغيب 

 كرد.

 ى و زندقه، آنها را بسوى اسلام جلب كرده است )وامحمداه(!.هائى كه ديوانگ اينست بدبختى 

بينيم كه فرومايگان فرنگ، ناموس ما را هتك  بر ما مسلمانان چه خواهد گذشت اگر نگاه كنيم و به 

كنند و دين ما را مورد اهانت قرار  نمايند و حقوق ما را غصب مى كنند و اموال ما را غارت مى مى

 نمايند؟ ا تحقير مىدهند و شريعت ما ر مى

خطرى را كه بر اميان دين، بسرعت اين همه اينها سرانجام عملى خواهد شد، اگر پشتيبانان و ح 

حوزه اسلام مسلط شده است، بركنار نكنند و سرزمين ايران را با نيرو و قدرت شرع، از چنگ ديوانگى 

باره بندگان خدا و سرزمين آنها، چه و چنگال زندقه نجات ندهند. رهبران امت دربرابر خداوند متعال در

پاسخى خواهند داشت اگر اين واقعه تلخ و دردناك رخ دهد؟ )پناه بر خدا( در حاليكه جلوگيرى از 

 آن مقدور و عملى بود؟

خطرهاى مهلك كوتاهى ين دربرابر اين براى علماى ملت چه عذرى خواهد بود اگر از نگهبانى د 

با آنها به مجادله برخيزند. زيرا كه حسن فرمانبردارى و دوام اطاعت  كنند و توده مردم در روز قيامت

 را بعنوان حجت و مدركى برضد آنها، دراختيار دارند!

اى بزرگتر از حفظ حوزه اسلام وجود دارد؟ آيا علماء براى  آيا از نظر شريعت، براى ما فريضه 

 اداى اين واجب، از ديگر مردم سزاوارتر نيستند؟

دنيا و خشم و شرمندگى و سرزنش در  قت فرارسيده است ـ و پس از گذشت وقت، جزهان! كه و 

از كرسى مملكت به پائين آيد، همه اين حقوق و  ناصرالدين شاهسخط در آخرت نخواهد بود ـ اگر 

اى از اين غنيمت!  شود. و آنگاه هريكى از دولتهاى غربى، كه بهره غرامتهاى بيجا خودبخود لغو مى

كند كه سهم آنها در اين تقسيم! كمتر شده است، با اين حجت و دليل با ديگرى به  ا فكر مىندارد و ي



عمومى، از تجاوز  مجادله خواهد برخاست و آنرا بخاطر منافع ويژه خود و يا براى حفظ موازنه

و در اينصورت است كه سرزمين ايران، بدون جنگ و خونريزى از شر بيگانگان بازخواهد داشت 

 خواهد ماند. درامان

پس بر علماى بزرگوار است كه نظر خود را بخاطر حفظ حوزه اسلام و نگهدارى حقوق مردم در  

وجود ندارد ـ اگر انسان  خلعاى جز  اين اژدهاى خطرناك، يكى كنند ـ و هيچ علاج و چاره خلعلزوم 

يران وارد آمده و ويرانگر بر همه طبقات ملت اط اين حكومت ستمكار فجايع و جناياتى را كه توس

عوامل بدبختى و بيچارگى مردم را بررسى كند و درباره وضع ناگوار سربازان و ارتش دقت نمايد و 

ببيند كه چگونه آنان براى سد رمق و رفع گرسنگى، سراسر روز را با رنج و درد، كارهاى سختى را 

امراء و بزرگان و شدت دهند تا لقمه نانى بدست آورند، آنگاه در تشويش و اضطراب  انجام مى

ن، زندگى آرام خود را شدن خونشا ناراحتى آنان تأمل كند كه چگونه از ترس مصادره اموال و ريخته

مردم بنگرد و ببيند كه همه مردم ـ بطور عموم اند و سپس به نفوذ كلمه علماء در بين توده  از دست داده

آوردن اين ستمكار از كرسى  دهد كه پائين ىـ تابع و پيرو و سرسپرده آنان هستند، بطور قطع نظر م

 ديوانگى آسانتر از درآوردن لنگه كفش است.

كند و توده مردم نيز در  هاى دنيوى باجراى اين امر حكم مى اكنون همه عوامل دينى و انگيزه هم 

 ها و فشارها، آمادگى كامل دارند و اگر بزرگان و رهبران ملت فرمان حق را ها و سختى سايه ظلم

و در بركنارى او از اين  (12)خورد سازند و آب از آب تكان نمى صادر كنند، مردم او را سرنگون مى

 شود. مقام، حتى يك قطره هم خون ريخته نمى

اگرچه آسان هم باشد، موجب آشوب و منشاء « خلع»شايد بعضى از مردم غيرآگاه خيال كنند كه  

كنند،  يك از دستورهاى علماء سرپيچى نمى از هيچ گردد!، هرگز! هرگز! مردم ايران هرج و مرج مى

بويژه اگر بدانند كه هدف حفظ حوزه اسلام و نگهدارى سرزمينهاى مسلمانان از تجاوز و مطامع 

 بيگانگان است.

خود قرار ود دارند كه مردم آنها را پناهگاه دين و دنياى اى گروهى از علما وج در هر نقطه 

رهبران عتبات مقدسه ـ بزرگ مذهب و رئيس گروه و فقيه قوم ـ تصميم اند. پس اگر بزرگان و  داده

و زندقه وزيرش نجات دهند، به علماى همه استانها و  شاه ناصرالدينگرفتند كه اسلام را از شر جنون 

امراى باايمان همه نقاط دستور دهند كه اوامر عالى و احكام الهى آنان را به توده مردم ابلاغ كنند تا 

اسلام و مركزيت آن در معرض خطر بزرگى قرار گرفته و رفع اين خطر، بدون اه شوند كه همه آگ

بركنارى ناصرالدين شاه و تبديل اين حكومت ستمكار و تبهكار به يك حكومت مشروع و عادلانه 

سپس به پيشقراولان سربازان و امراى آرتش دستور دهند كه براى اداره امور  پذير نيست. امكان

                                                           

 كنند ـ ـ دو بُز درباره آن نزاع نمى« فيه عنزان ولايناطح»المثل عربى آورده تحت عنوان  . در اينجا سيد يك ضرب12



كى از فرزندان يا برادران او را كه پاكدامن و متدين و در كارهاى نيك پيشگام است، مملكت، ي

ن از او متنفر و بيزار نباشند و او در انتخاب كنند كه مورد رضايت رهبران دينى باشد و مردم با ايما

عمومى مردم، سوگند ياد كند كه پس از نشستن بر اريكه پيشگاه علماء طهران و در يك اجتماع 

حكومت، از راه راست و احكام حق منحرف نگردد و در اخذ ماليات و امور مربوط به زندگى و اوضاع 

المال ـ مرادم خزانه دولتى است ـ كوچكترين تصرف و  توده مردم، از راه شرع خارج نشود و در بيت

يان داشته و دخالتى نكند، مگر بآن نحوى كه خداوند در كتاب خود دستور داده و ائمه دين هم آنرا ب

بدون اجازه علماء پرهيزكار و مشورت نيكان كارى را  اند. و هيچ تار نمودهبزرگان ملت هم طبق آن رف

و پاكان ملت، كه آشنا با سياست الهى هستند، انجام ندهد. تا آنكه او در اريكه حكومت خدمتگزار 

 شريعت محمدى و اجراكننده احكام آن باشد.

دين شاه از طرف بزرگان علماء بهمين شكل محكم و باين طريق پس اگر دستور خلع ناصرال 

يابد و  شك مسئله خلع بدون هيچگونه آشوب و اضطرابى انجام مى استوار صادر گردد، بدون

ماند و كلمه  كند و حوزه دين محفوظ مى مىهاى بيگانگان نجات پيدا  بدبختىزمين از شر  ايران

يابند  گذاران و كجروى گمراهان رهائى مى از زورگوئى بدعتگردد و مردم  اسلام عزيز و سربلند مى

 گردد. هاى عدل و داد آغاز مى الصلاة والسلام، بر روى پايه و طليعه دولت محمد و آل او عليهم

ولى اگر آنان در انجام اين فريضه كوتاهى ورزند و در خلع او سستى بخرج دهند و اين فرصت از  

ست و بدبختى دامنگير عموم گشته و مركزيت اسلام متلاشى شده و دستشان خارج شود، خطر حتمى ا

پراكنده خواهد گرديد. و در اين هنگام هيچ راه فرارى نخواهد بود. ليس يومئذالمفرّ ـ هذا هوالحق 

 اليقين! ـ

اكنون كفر و گمراهى بر ستاد دين و هدايت حملهور گشته و جز يكى از دوراه درپيش نيست:  هم 

يرت، يا پستى و بدبختى، يا پيروزى با نيروى ايمان و يا شكست در سايه ترس و ضعف يا شجاعت و غ

 م.داني قلب!. و نااميدى از يارى خداى قهار و ما علما الهى را از اين آلودگى پاك و دور مى

البته اگر فاجعه رخ داد و بدبختى دامنگير شد و كفر بر اسلام پيروز گرديد و دلهاى مردم از نور حق  

خالى گشت، اين حجت و مدرك ما در پيشگاه الهى، دربرابر مردم است و همچنين اين نامه، حجتى 

ترسند و از نيرنگ دربرابر كسانيكه  كنندگان نمى است بر كسانيكه در راه حق از ملامت سرزنش

ـ دفاع  نشينند و از دين استوار و ارجدار او ـ در حاليكه قدرت هم دارند درقبال امر خداوند ساكت مى

 كنند. نمى

 سازد. حجتى است استوار كه گذشت زمان آنرا باطل نمى 

 برد. ها آنرا از بين نمى و مدركى است پايدار كه مرور قرن 

 ما اخطار كرديم، پس آيا كسى هست كه يادآور شود؟  

 اين يك هشدار آشكاريست. 



 و درود بر ما و بر همه بندگان صالح خداوند. ـ  

 هل من مدّكر. هذا هوالبلاغ المبين. والسلام علينا و على عبادالله الصالحين.ولقد انذرنا ف 

 (11)الدين الحسينى جمال

                                                           

مجله ضياءالخافقين درج شده است. حروف فوق با حساب ابجد  20.   اين نامه با امضاى ك هـ  ف، ق س ط )كهف. قسط( در صفحه 11

« السيدالحسينى»ن مجله با امضاى شود... و نامه قبلى سيد نيز در همي مى 127الدين الحسينى نيز با همين حساب  است كه جمال 127مساوى با 

 بجاى امضاى رمزى نقل كرديم. خسروشاهىنقل شده است و بهمين دليل ما پس از ترجمه نامه، امضاى اصلى سيد را 



 (10)اى به: نامه

 

 

 آقاكوچك

 مد طباطبائى ــ سيدمح

 

 از لندن به سامرة

 عالم آگاه و فاضل بينا و محقق دانا جناب آقاكوچك، خداوند وجودش را

 پايدار سازد.

ا به اشخاص بزرگوارى دوخته است كه بيارى آن بشتابند و از اين سراشيبى همانا امت چشم خود ر

سقوط آن را نجات بخشند. و چه كسى سزاوارتر از تو براى اقدام به اين وظيفه است و تو مردى هستى 

 خردمند، هوشمند، والا همت و داراى دودمانى شريف.

د ايران موجب سربلندى و نيرومندى اسلام سازم كه ثبات و استقامت علماء در بلا من تو را آگاه مى 

اند، در  از اين قدرت و نيرو، دچار هراس شده اروپاو آشكارشدن دليل و برهان آن گشته است. و تمام 

بطوركلى از بين رفته است و اكنون اروپائيان اطمينان اين نيرو  كردند كه حاليكه آنها مدتها تصور مى

گردد مسلمانان در راه آن از قدرت جباران  كه موجب مى اند كه در اسلام اميدى هست يافته

 ترسند. نمى

 خداوند علماء اسلام را پاداش نيك دهد. 

 والسلام عليكم 

 الدين الحسينى جمال

شمارى از آن را براى  اى كه از بصره به جناب ميرزا فرستاده بودم، در لندن چاپ شده و اينك نامه 

 ه برسد.فرستم و اميدم بخدا است ك شما مى

                                                           

كه ما  تاريخ بيدارى ايرانيان )مقدمه( نقل شده استمانى، استنساخ و در كتاب الاسلام كر .  اين نامه به عربى نوشته شده و متن آن توسط ناظم10

 آوريم.   هاى عربى، متن عربى آن را مى در اينجا ترجمه فارسى و در بخش نامه

 خسروشاهى



 توضيحى كوتاه درباره:

 

 

 

 زندقه وزير اعظم!

 

ها دارد و  وزير اعظم! هم ناله« كفر»و « زندقه»هاى سيد به علماء شيعه خوانديم، او از  چنانكه در نامه

اصغرخان ـ  ها و فريادها كار خود را كرد و ميرزا على كند. جالب آنكه، سرانجام اين ناله شكايتها مى

ش «ارتداد»شد و حكم « تكفير»و اتابك اعظم! ـ از طرف مراجع بزرگ نجف اشرف امين! السلطان 

 صادر گرديد.

چون اين حكم در كتب مربوط به زندگى اتابك كه عمدتاً از سوى هواداران وى مانند ابراهيم  

صفائى و مهراب اميرى ـ تأليف گرديده، نقل نشده است و از سوى ديگر از نظر تاريخى اهميت دارد و 

در بركنارى و سركوبى او نقش مهمى را ايفا كرده است، براى تكميل تاريخ زندگى وى، متن 

 آوريم: ه مراجع را در اينجا مىتكفيرنام

 

 بسمه تبارك و تعالى

بر قاطبه اهل اسلام سيما ساكنين ايران مخفى نماند كه تسلط كفر و استيلاء اجانب بر نفوس محترمه  

الله و اشاعه منكرات و اباجه بيع مسكرات در ايران،  رقه ضالّه بابيّه، خذلهماسلاميه و بخشيدن حريّت بف

ر تزايد و از آنچه در مقام تدبير و بحدى رسيده كه جاى توقف و مجال تأمل باقى نمانده و يوماً فيوماً د

د مستند به اثرى نديديم و اين نيز بر ما ثابت و محقق گرديد كه تمام اين مفاسرفع اين عوامل هائله شده 

و پادشاه اسلام اعليحضرت  شخص اول دولت عليه ايران، ميرزاعلى اصغرخان، صدراعظم است.

پرورى رغبت و اهتمام را در حفظ  دارى و رعيت مظفرالدين شاه ايران خلدالله ملكه در نهايت دين

اقدس  بر آن ذات حدود مسلمين داشته و تمام اين مفاسد را اين شخص خائن ملت و دولت اسلام

 الضمير نديديم. فىاى جز اظهار،  اعمال نموده، چاره

 لهذا به حسب تكليف شرعى و حفظ نواميس اسلامى كه بر افراد مسلمين فرض  



مؤمنين تا قاطبه مسلمين و عامه به خباثت ذاتى و كفر باطنى و ارتداد ملى او حكم نموديم عين است، 

او جائز نيست و اطاعت اوامر و نواهى اصغرخان  يرزا علىبا مبعد مس به رطوبت  بدانند كه از اين به

و در زمره انصار يزيدبن معاويه محشور خواهد بود.  مثل اطاعت اوامر و نواهى جبت و طاغوت است.

 المؤمنين سبيلا. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيبت ولينا. الله للكافرين على قوله تعالى: لن يجعل

 .1101لثانى سنه ا جمادى01تاريخ  به

 الاحقر الجانى محمدكاظم الخراسانى

 الاحقر محمدحسن المامقانى، الجانى نجل

 المرحوم ميرزا )حاج ميرزا حسين خليلى(.

*  *  * 

السلطان ـ اتابك اعظم ـ زد و او از كار  بعد از انتشار اين نامه كه ضربه سختى بر قدرت و نفوذ امين 

اتابك صحت ندارد و يا حكم نامه منتشره، نسخ « تكفير»كردند كه بركنار گرديد، هوادارانش شايع 

شده است!! و بدنبال آن، نامه ديگرى از طرف آقايان منتشر گرديد كه در آن، حكم اولى را تأييد 

 اند و اينك متن نامه دوم: كرده

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

صدراعظم سابق دولت اصغرخان  ا علىميرزمخفى نماند، بعد از آنكه عقايد فاسده و مقاصد كاسده  

عليه ايران باخبار متواتره، باين داعيان رسيد و اعمال و افعال مخربه و مضيعه دين و دولت صادره از آن 

وجود غيرمحترم از حد احصا گذشته برحسب تكليف شرعى حكم بارتداد او نموديم و اين ايام مسموع 

نويسيم كه اسناد  اند و لهذا ثانياً تاكيداً و تذكاراً مى دهشد كه نسبت ناسخ باين خدام شريعت مطهره دا

 01اين ناسخ باين داعيان جعل محض و محض كذب است. حكم همان است كه در تاريخ 

ايم اگرچه بعض اغلاط غيرمضره به مقصود در نسخه چاپى ديده شد، از سهو  الثانيه نموده جمادى

 كاتب است. والله هوالعالم الحاكم.

محمدحسن المامقانى، الراجى عفو ربه نجل المرحوم ميرزاخليل، الاحقر الجانى محمدكاظم الاقل  

 الخراسانى.

*  *  * 

ما در اين كتاب، متن دستخط و حكم آقايان مراجع را براى ثبت در تاريخ، و بعنوان سندى  

ملاحظه همين كتاب مراجعه شود( و البته همانطور كه  10آوريم. )به صفحه  انكارناپذير مى

ها در  فرمائيد، متأسفانه بعلت مرور زمان، دو سند پيوستى فاقد كيفيت لازم است. و بعضى قسمت مى

ها، تقريباً خوانا نيست ولى به يارى خدا ما متن حروفى آنها را نقل كرديم تا استفاده از آنها  آن متن

 براى اهل تحقيق آسان گردد.

 خسروشاهى



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستخط مراجع و مهر آنان درباره اتابك! متن
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 چهـار نامـه

 

 به

 

 اى، ملكه ويكتوريا حاج مستان مراغه

 پاشا و جوانان مصر رياض

 

 

 درباره

 اوضاع ايران و مصر

 



 



 اى اى به حاج مستان مراغه نامه

 

 

 

 مسئول اوضاع ايران كيست؟

 

 مستان داغستانىدوست عزيز محترم سيدحاج 

نوامبر شما كه از وضع كنونى ايران اشارتى در آن رفته بود آگاه گرديدم،  12از مراسله مورخه  

تصور كرده بوديد كه علت محروميت ملت و دولت ايران از ترقيات امروزه، مخالفت علماء با سياست 

عقيده شخص خودم را  1(11)و اداره مملكت است چون عقيده اين عاجز را در اين باب خواسته بوديد،

 نمايم. بعرض رسانيده و تمناى قبول عذر مى

ايد دور از دائره عدل و انصاف است، زيرا پوشيده نباشد هر  آنچه درباره علماء ايران تصور كرده 

توانند از اجراء اراده آن قدرت مسلط  نمىس باشد، رجال دين وقت كه قدرت بدون قيد و بدون بازپر

تواند از اجراء احكام دولت در ترقى ملت ممانعت  اى نمى در عصر حاضر هيچ قوه و 0جلوگيرى كنند

 نمايد.

آهن بسازد و علماء دين مقاومت كردند و او را از نيل  كى دولت ايران خواست در مملكت راه 

 ...1باين مقصود كه هم براى دولت و هم براى وطن مفيد است بازداشتند؟

س را انشاء نمايد و براى تهذيب نسل و انتشار تعليم، كاخ علم را كى دولت خواست مكاتب و مدار 

دهد، خاموش  سازد و تاريكى جهل را فرارى مى بنا كند و علماء ايران اين نورى كه قلوب را منور مى

 0ساختند و گفتند علم صحيح با شرع مقدس مغايرت دارد؟

محاكم دادگسترى را تأسيس نمايد، كى دولت ايران خواست عدالت را درميان مردم استوار كند،  

احتياجات عصر حاضر جريان پيدا نمايد و موافق  مجلس شورا را ايجاد كند تا تمام احكام با عدالت

 و علماء درمقابل اراده دولت قيام نموده با عدالت و قانون آغاز ستيز كردند؟

ان مهيا سازد و هرچه كى دولت خواست مريضخانه جديد تأسيس كند و آنرا براى پرستارى بيمار 

ها تأسيس  ها و پرورشگاه در تخفيف آلام مردم لازم است، موافق اقتضاى فنى حاضر كند و آسايشگاه

عتى نمايد و علماء از اين كارهاى جديد خشنود نشدند و يا گفتند اين كار تازه بدعت است و هر بد

 باعث هلاكت؟

                                                           

 ها در اين نامه، مربوط به توضيحاتى است كه در آخر آن خواهد آمد. * اين شماره



خود را منظم كند و عده آنرا به دويست  كى دولت ايران خواست قواى خود را بيفزايد، ارتش 

هزارنفر رسانيده براى دفاع از مملكت موافق علم امروزه و مطابق اقتضاى زمان ما با اسلحه جديد مسلح 

 2سازد و علماء مخالفت نمودند؟

اما آنچه راجع به بعضى از علماء ذكر كرده بوديد كه تكاليف خودشان را از حيث تعاليم شرع  

آداب صلاح و تقوى واگذارده و در تمام ايران به چيزهائى كه براى شخص خودشان مقدس و نشر 

ها باعث قحط و غلاء امروز و هزاران نفوس بندگان خدا  اند و اين داراى منفعت است پرداخته

تا حدودى صحيح است، ولى اين مطلب عمومى نيست و به چندنفرى انحصار دارد كه  3اند؟ گرديده

م منافع را براى شخص خودشان منحصر ساخته و از اين راه مشئوم بطريق نامشروع اند تما سعى كرده

 را مالك شوند! آذربايجاننصف بلاد 

كه از ميان آنان بسيارى اشخاص براى خدمت بحق و فضيلت قيام  ايرانر تمام علماء چنين عملى د 

ه اين كار زشت بيش از اين، در البت 7اند، عموميت ندارد نموده و از حطام دنيا به اندكى قناعت كرده

جا و در هر زمان بعمل آمده است، ولى حسن اداره و قدرت عدل و صميميت و دانائى  همه

حكمفرمايان توانسته است آنان را بجلوگيرى از احتكار و نشر عدل و مساوات درميان مردم و 

 نمودن وسائل انتقال، موفق سازد. آسان

پدر مهربان است كه ملت را از هر ظلم و اجحافى، چه داخلى و  دولت دانا و عادل براى ملت چون 

يك از  ترين تكاليف حكمفرمايان اين است كه نگذارد به هيچ كند و مقدس حفظ مى ;چه خارجى

افراد ملت ظلمى شود. اگر دولت در اين كار مسامحه را جايز شمرد و خود نيز بوسايل عديده از 

گيرد و جور و ستم  ره ملت فروگذارى نكند، ظلم رواج مىحساب دربا هيچگونه ظلم و تعدى بى

 كند. ى ما در ايران بيانات مرا تأييد مىشود و مشاهدات كنون منتشر مى

آوردن  شود مگر بعد از آنكه مبلغ هنگفتى براى بدست اى تعيين نمى هيچ حاكمى براى هيچ ناحيه 

شد، طليعه اعمال او ظلم بمردم و غارت آن منصب خرج بكند و رشوه بدهد و همينكه بآن منصب نائل 

ريزيهائيكه در  ها و خون مسئله فتنه اكراد و خرابىمملكت و جلب ننگ براى دولت و ملت است. 

دهات حوالى ساوجبلاغ و مراغه و رضائيه واقع شد، سببش ظلم بود. كسيكه نه علم حقوق خوانده و 

چهل پنجاه هزار نفوس را درمقابل پانصدتومان حكومت اطلاع دارد، مال و جان و ناموس د نه از قواع

تواند نايره  فروزد كه خود دولت با همه زحمات و مخارج گزاف نمى فروخته و آتش ظلمى برمى

اى  مايه كنند حكومت سهل و آسان است. و هر جوان بى فساد آنرا خاموش سازد. در ايران گمان مى

 3تواند در ولايات و ايالات حكومت نمايد! مى

انگليس در گويند انگشت  عضى مىكند، ب اى اظهار مى لبته هركس در علل طغيان كنونى عقيدها 

گويند كه آتش فتنه را روشن كرده و اكراد را مسلخ نموده  كار است و بعضى روس را متهم ساخته مى



را كنند دست عثمانى در اين كار دخالت دارد، زي تا نسبت به شاه ياغى شوند، بعضى ديگر تصور مى

دستى كه فتنه گويم  اكراد از پيش خود جسارت چنين كارى را ندارند، ولى من جسارت نموده و مى

سازد يك سلسله مظالمى است كه دست ظلم  آورد و فساد را منتشر مى را در مملكت به جنبش مى

گر انگشت بر فرض ا آنرا ايجاد نموده و لازم بود ما نگذاريم دشمنان نيرومند ما راهى بما باز كنند.

همسايگان هم در كار باشد، در آنصورت نيز چرا بايد وسيله و اسباب بهانه بدست دشمن بدخواه و 

جو داد؟. در هر حال اجراى عدل و مساوات در تمام طبقات لازم است، والا دو لنگه دروازه وطن  كينه

 .1براى واردشدن دشمن گشوده خواهد ماند

طغيان و خونريزى كرد،  و بلغار به عدالت و انصاف رفتار مى سنه و هرسكاگر دولت عثمانى در بو 

ماند و دنيا در سال  كرد و آن بلاد در حوزه سلطنت عثمانى باقى مى از آن ملل اسلاوى ظهور نمى

 12يافت. از مصائب جنگ ترك و روس نجات مى 1377

و از دولت شد  تاريخ صحيح اين عقيده صحيح را ثابت كه هرجا ظلم بوجود آمد آسايش معدوم 

 شود. اثرى باقى نماند دولت به عدل استواربوده و ملت به علم زنده مى

طورها برقرار بوده و باز خواهد  هرگاه تصور شود كه دولت ايران چندهزار سال است كه بهمين 

در آنوقت ملل ديگر دوره طوايف ملوك در ايران گذشت، بود، اشتباه بزرگى است، زيرا كه 

درازدستى بمملكت بنمايند، ولى اكنون بجزئى تغيير وضع و بهانه دست مداخله خواستند  نمى

درازدستان بمملكت ايران باز است و ممكن نيست با اين وضع كنونى، دولت ايران بتواند زيست كرده 

 11ن نگهدارد.و خود را مصو

الم متفرق و ثلث بيشتر نفوس ايران از كثرت ظلم حكام و فقر و پريشانى و بيكارى باطراف ع 

پرسد  پراكنده شده بانواع ذلت و حقارت بكار فعلگى و نوكرى و آبفروشى مشغولند و دولت هيچ نمى

كنند؟ سهل است، هر قدر بيشتر از مملكت خارج  كه اين همه رعيت من در ممالك خارجه چه مى

آن، ممنون  شوند همانقدر بيشتر دولت بجهت رواج يافتن امر گذرنامه و ملاحظه منافع كوچك مى

كند كه هرگاه عوض جلب اين منفعت، اسباب امنيت و آسايش آنها را در  شود! و ديگر فكر نمى مى

مملكت فراهم آورده آنها را بكار زراعت و فلاحت وادارد، غير از آنكه موجب تكثير نفوس و تقويت 

گردد، صدمقابل  ر مىقشون در هنگام لزوم و عمران مملكت و نيكنامى دولت در انظار دول و ملل ديگ

 10شود. روند، بخزانه عايد مى وجه گذرنامه هم از بابت ماليات و بهره ديوانى اينها كه بخارج مى

ميليون نفوس در يران نيست علت اينكه قريب چهل سوم ا همه مساحت خاك فرانسه بقدر يك 

ود و ايران با همه ش خاك مزبور بوده و پانصد كرور تومان از آن قطعه كوچك بجمهوريت عايد مى

وسعت خاك صاحب هشت ميليون نفوس )بقول فرنگيها( و داراى هفت كرور تومان درآمد هم نيست، 



چه چيز است؟ غير از آنكه در فرانسه عدل و مساوات و اخوت و آزادى و قانون هست و در ايران 

 نيست، جهتى دارد؟.

اطلاع، كه ملل ده همه در نتيجه علم است و يو بايد فهميد جميع اين ترقياتى كه در اروپا بظهور رس 

اروپا به حسن مواظبت خودشان بدون اينكه متوقع و منتظر يارى از دولت خودشان باشند، آنرا بدست 

آورده و بدان واسطه بر شأن دولت و شكوه ملت و آبادى و ثروت مملكت افزوده، حرفه و صنايع را نيز 

كه جميع ملل مشرق زمين را در كافه اسباب زندگانى محتاج  اند در سايه همان امر، بنوعى پيش برده

 اند. بخود كرده

دادن بجان و مال مردم است و بس، مابقى بعهده خود ملت است كه احتياجات خود  از دولت امنيت 

پردازد و آن هم  را پيش چشم خود آورده بطور جدى به تهيه اسباب راحت و ثروت و سعادت خود به

 با گشودن مدارس و مكاتب و تربيت و تعليم كودكان. امكان ندارد مگر

 11توان خواند پادشاه ايران را در حسن نيت و عقل و كفايت نسبت بوكلاى خود ناپلئون عصر! مى 

طلبانه او را  شود كه افكار اصلاح باغيرت ايران يافت نمى 10ليكن چه فايده! يك نفر درميان وكلاى

ات مقدسه را بهر تدبير كه باشد فراهم بياورد و اسمى بدين جهت تقويت نموده و اسباب حصول منظور

يادگار گذارد. آن اقتدار و تسلطى كه اعليحضرت پادشاهى بهريك از امناى  درميان ملت خود به

يك از وزراى مستقل فرنگستان از جانب دولتشان داده  دهند، به هيچ دولت خود در تمشيت امور مى

 شود. نمى

شود،  يرانى سپرده مىبه از اموريكه به يد اقتدار و كفايت حضرات وكلاى فخام امعهذا در هيچ شع 

شود و بعد از آن با كمال  روزبروز بدتر مىگردد و بلكه  گونه آثار ترقى و انتظام مشاهده نمى هيچ

نظركردن از اجراى اغراض  شايد آزادى و اختيار در صرف 12گويند آزادى و اختيار نداريم تأسف مى

گونه اختيار بشما و تحمل هرنوع  ه و جلب منفعت ذاتى خود نداريد وگرنه شاه از اعطاى هيچشخصي

 13كند. فداكارى در راه ترقى دولت و ملت كوتاهى نمى

كنند كه  نطق مىال دولت درباره امور پولتيكى و وسايل انتظام چنان در وقت حرف، حضرات رج 

 ماند. يك از آن حرفها در خاطرشان نمى م عمل هيچكند، ولى درمقا عقل از كفايت آنها حيرت مى

داشتند، هرآينه ايران يكى از دول  هرگاه صديك نيروئى را كه وكلا در اقوال دارند، در اعمال نيز مى

 شد. بزرگ و متمدن محسوب مى

ر همايونى، كردن دشمن خود در حضو كه به جهت خراب 17عاقلترين وزراى ايران شخصى است 

بيچاره قالب آن كار نيست، براى او ر او شده شغل بسيار عمده و مهمى را كه ابداً آن خود واسطه كا

تحصيل نمود و براى اجراى نفسانيت و اثبات كفايت خود، موجب بسا خرابيها و مضرات براى ملك و 

گردد. حيف نيست آدمى با آن هوش و ذكاوت و فطانت همه را درپى كسب نام و شهرت  ملت مى



ه و حقيقتاً كارى انجام ندهد كه باعث نفع و صلاح دولت و مايه خير و فلاح آخرت خود بيمعنى بود

 13باشد؟!

و در فنون لشگركشى استاد  11بيسمارككنيم كه شماها! در عقل و تدبير تالى  ما همه تصديق مى 

مانند: هستيد، ولى قدرى هم بايد باصداقت بوطن خدمت كرد. اشتهار و افتخار را  02مارشال مولتيك

كونت كاور ايتاليا، تير فرانسه، نسلرود روس، پالسمرستون انگليس بايد تحصيل كرد كه هر كدامى 

ير تشبث كرده و دولت و ملت خود را بچه ترقيات برحسب موقع دولت و اقتضاى وقت بچه تدب

 ه شد.چيز و فقيرى فروخت ذالك پس از مردن تركه آنها بصورت اموال افراد بى معاند و  رسانيده

*  *  * 

بعيد نيست همين ذات! اگر از اين فقره استحضار بهم رساند، در پيش خود بگويد كه نويسنده اين  

مطلب عجب جاهل از وضع و حالت ايران است كه دولت ايران را هم بر دول بزرگ و متمدن قياس 

برند،  ر برده و مىمستقل فرنگستان تا حال بكابرد آن تدابيرى كه وزراى  كند و همچو گمان مى مى

خان  ميرزا تقىدر ايران هم با وضع كنونى ممكن است، عرض خواهم كرد در زمان صدارت مرحوم 

همين ايران بود و همين شاه و بقول شما همين موانع، چرا در زمان صدارت او كه دوسال  اتابك اعظم

ران، وضع سفراء در خارجه، بيش طول نكشيد، آن همه ترقيات از قبيل قراولخانه، انشاء مدرسه در طه

تجارت ظهور كرد؟ و در زمان بخصوص رواج كالاهاى خود مملكت و رونق  پاره صنايع و بدايع،

گونه آثار خير و  صدارت و اقتدار چندين ساله شماها كه اختيار كامل در كليه امور داشتيد، هيچ

العاده مزبور  و تشثبات فوق علامت ترقى از شماها بروز نكرد، سهلست اقلاً باحداثات جديد حاضر

 نتوانستيد انتظامى داده و آنها را بدرجه مطلوبه برسانيد.

اى كه از وجود آنها منظور است، براى  ادارات دولتى همه حكم تعطيل شده پيدا كرده و نتيجه 

العاده بوده كه بالاخره سبب  فوقشود. اگر بفرمائيد آن تشبثات و اقدامات  ت و ملت حاصل نمىدول

گويم كه آن نيز نبود مگر از نتايج اعمال و اغراض شخصيه شماها كه دو  قتل او گرديد، در جواب مى

روزى نتوانستيد ايران را بطوريكه مطلوب خيرخواهان وطن است، ببينيد و هزار اسباب فراهم آورديد تا 

بصدسال  وآنگهى يك روز زندگانى بشرف و غيرت براى مردمان با حميت 01بمقصود خود رسيديد

 ارى ترجيح دارد: )يك مرده بنام به كه صد زنده به ننگ(.عمر توأم با ذلت و خو

*  *  * 

بالجمله يكى از اسباب ترقى ملل اروپا آزادى مطبوعات است كه بدان وسايط نشر محاسن و  

تا كسانيكه صاحب صفات حميده و خصايل جميله هستند، بحسن  معايب مردم بلااستثنا مجاز است

باشند، ترك آنها را  مذمومه مىق خود افزوده و آنهائيكه آلوده بغرض نفس و نفسانيت و افعال اخلا

احترامى در  نويسنده يا مدير روزنامه ندارد، مگر اينكه اسم كسى به بىنمايند و احدى قدرت تعرض به 



روزنامه را داشته آنجا برده شده يا عيبى بر او نسبت داده شود، آنوقت شخص متهم حق محاكمه با مدير 

نمايند، هرگاه مدعى عليه خود را محكوم كرد، بموجب قانون  و او را رسماً دعوت به محكمه مى

آيد وگرنه بر راستگو  مجازاتى كه در آن باب معين است در حق مفترى از جانب حكومت بعمل مى

 روا نيست. هيچگونه مجازاتى از نظر قانون

 ;را بايد بنويسد و فصلهائى كه نافع بحال ملت است باز كندمعنى روزنامه اين است كه حقيقت  

عيب را بگويد و علاج معايب را بنويسد نه آنكه روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغات 

كس طبع و نشر نكند و خود را ذليل و  انگيز كند. بهتر است كه اين جور روزنامه را هيچ كراهت

 00رسواى خاص و عام نسازد.

هاى خود  سفارتخانهبر چنين است وضع و حالت خارجه ايران كه ساليانه دولت مبالغ گزاف هم 

ها اين است كه  خواهد حسن نتيجه بردارد، گويا مقصود از داشتن سفارتخانه كند و نمى خرج مى

سفير در خارجه براى چه . هرگاه كسى در ايران بپرسد كه وجود (14)«شاه بوداغون باغيدهوار»بگويند: 

شايد چندنفرى پيدا شوند كه بگويند: بلى سفير صورت پادشاه و چشم و گوش دولت است  چيز است؟

كه بايد آنچه ببيند و بشنود و بفهمد، از روى صدق و راستى، راپورت نمايد، ولى كو آن دولتى كه 

قل بسنجد و وظايف مزبور را از سفير خود بخواهد و راپورتهاى او را بنظر دقت مطالعه نموده بميزان ع

آژان »اجرا بكند و آنچه را كه بايد بكند؟. علاوه بر چند نفر مأمور بزرگ كه دولت ايران از قبيل 

ممالك خارجه دارد، قريب پانصدنفر نيز هر طبقه گونسل در « گونسل»و « ژنرال گونسل» و« ديپلماتيك

كدام اينها راپورتى به  ذا از هيچو ويس گونسل در نقاط مهم و يا جاهائى كه ابداً لازم نيست دارد، معه

شود، زيرا كه  رسد و كسى هم متوقع اين خدمات از آنها نمى سفارت و يا بوزارت خارجه خود نمى

مقصود از مأموريت اينها، كه نه مواجب دارند و نه معاش، تحصيل امنيت تبعه و كسب اطلاع از وضع و 

جهال و الواط و اشرارند، تصور نمائيد از اين حالات آنجاها نيست. اغلب اين مأمورين كه ذكر شد، 

دانند و مأموريتشان حفظ حقوق دولت است، چه منفعتى بحال  قبيل اشخاص كه حقوق خود را نمى

 ئى مقيم آن ولا است عايد تواند شد؟. دولت و يا طبقه

هد به خوا بيچاره تبعه كه از ظلم و تعدى حكومت ايران فرار كرده و آمده در مملكت خارجه مى 

فراغت و آسودگى مشغول كسب و داد و ستد خود باشد، در آنجا هم دچار اينگونه مأمورين ايرانى 

گرديده و آنچه دارد و ندارد! بايد فروخته صرف معيشت و گذران مأمورين مزبور نمايد تا بدان واسطه 

 بماند!... 01بتواند از غضب و سخط مأمورين ايران آسوده و ايمن

*  *  * 
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اى بود از جميع كارهاى داخله و خارجه دولت ايران، هرگاه  مختصرى بود كه نوشتم و نمونهاين  

اندك تعقل كنيد، خواهيد دانست كه سبب همه اين خرابيها ظلم است و چيز ديگر نيست كه دولت بر 

و تهيه اسباب آن بسته به همت و غيرت خيرخواهان  علم است كند و چاره آن منحصر به خود ملت مى

وطن است كه بطور جدى و بدون فوت وقت، اقدام به افتتاح مدارس كنند و ملت را از ورطه فنا به 

ساحل نجات برسانند. وگرنه چندى نخواهد گذشت كه نامى از دولت و نشانى از ملت ايران در روى 

 زمين باقى نخواهد ماند.

 م1331دسامبر  02 خداحافظ! 

      الدين الحسينى جمال



 

 

 

 

 ات راجع به مطالب نامهتوضيح

ساله مصر  كه از مردم مراغه بوده، سيد را در دوره اقامت هفت« سيدمستان داغستانى». معلوم است حاجى 1 

انسته كه از او استفسار د شناخته و او را نسبت به ايران و قضاياى مخصوص بدان طورى واقف و علاقمند مى مى

 كرده است... مى

اكاريهاى مرحوم سيدمحمد طباطبائى و شركت مرحوم سيدعبدالله بهبهانى با مرحوم حاجى نظير و فد . اقدامات بى0 

الاسلام تبريزى و نهضت مرحوم حاجى سيدعبدالحسين لارى برضد استبداد در بنادر و  آقا نورالله اصفهانى و مرحوم ثقة

خواهان، ثابت كرد كه  مشروطه حمايت و ارشاد مرحوم آخوند خراسانى و مازندرانى و تهرانى در عتبات از جنبش

صحيح و از روى وقوف كامل و اطلاع دقيق بوده  الدين و اظهار عقيده سيد درمورد علماى ايران تشخيص سيدجمال

 است.

آهن را از ناصرالدين شاه گرفت، دسايس سياست خارجى و  خان سپهسالار امتياز راه . پس از آنكه ميرزا حسن1 

 رجال سياسى مخالف سپهسالار مانع از انجام اين امر شد.افساد و تحريك درباريان و 

العمل نامطلوب و كارشكنى  . در تأسيس دارالفنون تهران و تبريز و مدرسه همايونى اصفهان شنيده نشده كه عكس0 

 اى كه بعد از اين تاريخ تأسيس شد و با مخالفت و مقاومت علماء و از طرف روحانيان عصر شده باشد و تنها مدرسه

قمرى بود كه بيشتر بمناسبت  1127مردم مواجه گشت، همانا مكتب نوآموزان مرحوم ميرزاحسن رشديه در تبريز بسال 

ـ زبان مادرى ـ بمخالفت عامه مردم از علماء و غيرعلما « آناديلى»كردن تدريس زبان تركى از روى كتاب  رسمى

 برخورد.

ظاهر ملى محكم از طرف تبريزيان برضد تدريس زبان تركى و توان آورد كه اين اظهار مخالفت يك ت و شكى نمى 

كشورستانى روسيه در قفقاز بوده و بدست ه سياست الغاء زبان فارسى در آذربايجان بوده كه اصولاً اين فكر زايد

خدمتگزار زبردست ايشان كه قضا را نويسنده و اديب زبردستى بوده يعنى )پالگونيك ميرزا فتحعلى آخوندف مترجم 

 پرستان ايرانى قرار نگرفت. السلطنه قفقاز( صورت عمل پيدا كرده بود، ولى مورد قبول وطن نايب

شاه كه مسأله تبديل قشون قديم به نظام جديد پيش آمد، ميرزابزرگ قائم مقام كه درحقيقت  . در دوره فتحعلى2 

نيز كه در زمان محمدشاه تجديد اساس  مؤسس نظام جديد در ايران اوست، فتاوى موافقت علما را بدست آورده بعدها

شد و همچنين در دوره ناصرالدين شاه كه معلم و مشاق از خارج آوردند ـ هيچ وقت كسى از روحانيان با اين تغيير وضع 

 مخالفت نكرد.

. قحط و غلاى آذربايجان كه در اواخر قرن سيزدهم هجرى بواسطه حدوث اغتشاش و زد و خورد متوالى در آن 3 

نماى ملاك تبريز مجال گرانفروشى غله انبار خود را داده بود، در اين نامه مورد استناد و استشهاد  ن بچندنفر عالمساما

الدين ايرانى و نسبت باوضاع  سيدمستان هم مانند سيدجمالدهد حاجى  شان مىسيدمستان داغستانى مراغى قرار گرفته، ن

 ايران دلسوختگى داشته است.

داده و درحقيقت بين علماى ملاك و روحانيون حقيقى فرق گذارده و نشان داده است كه اينان . سيد خوب پاسخ 7 

 اول از طبقه مالكين و سپس در لباس روحانيان درآمدند، تا از اين راه بهتر بافزايش مال و حفظ منافع خود مسلط باشند...



مت شاهزادگان خردسال، كه هنوز از دهنشان . اين نتيجه مطالعات و مشاهدات طولانى سيد بود... كارها و حكو3 

 آمد در آذربايجان و فارس و غالب ولايات و ايالات گواه صدق اين مدعى است. بوى شير مى

( دلبستگى خاصى باوضاع سياسى ايران داشته و از 1121. معلوم است سيد پيش از آنكه از اروپا بايران سفر كند )1 

ت و كسى كه در ايران زندگى نكرده و نمونه آن زندگانى پر از رنج و آسيب و ظلم و جزئيات امور اتفاقيه مطلع بوده اس

كه طريقه عزل و نصب حكام چگونه  داند تعدى را نديده و مزه تلخ حكومت جابره قاجاريه را نچشيده باشد، از كجا مى

 چه قرار بوده است؟بوده و رشوه و عشوه آنان از 

 ميلادى خسارت جانى و مالى و ارضى زيادى بر عثمانى تحميل كرد. 1377. جنگ روس و عثمانى در سال 12 

اند و خوى  . اين اوضاع همواره ادامه داشته، زيرا طبقه حاكمه امروز همان نوكرزادگان ديروز دربار قاجاريه بوده11 

 برند!... انگيز سعى وافى بكار مى زادگى را در لباس ميشى حفظ كرده و در صيانت فضيحت گرگ

راند، ولى گوش  الدين در موارد متعددى از اين آوارگى ايرانيان و ماجراى بدبختى ايران سخن مى . سيدجمال10 

شنوا كجا بود؟. ناصرالدين شاه جز تمتع از مال و ناموس ملت اشتغالى نداشت و اطرافيان و وزراى او جز جلب منافع 

الدين آواره از  ديگر، منظورى نداشتند ولى سيدجمالهاى  كردن آبادى شخصى و افزايش ثروت خانوادگى و ويران

وطن، مزه اين بدبختى و دورافتادگى از بوم و بر را چشيده و سيدمستان غريب كه از مراغه بمصر افتاده بود و از تعدى 

 فهمند. ناگزير از استعمال نسبت مستعار شده بود، معنى حرف يكديگر را مىمأمورين سياسى ايران 

شاه معلوم نيست؟ حقيقتاً در اثر دورى چندساله تا اين درجه بر او خوشبين  حسن نظر سيد به ناصرالدين . علت اين11 

 بوده و يا نظر تشويق و ترغيب او را بكار خير داشته است؟.

يافته تصور خيرى از  ها كه در خارج از ايران انتشار مى چون نامه خصوصى بوده قطعاً از روى برخى آثار و نوشته 

تلاشى كه در ايام توقف كوتاه خود ه در چهارسال بعد براى عزيمت بتهران و ود او داشته و قبول دعوت اعتمادالسلطنوج

در تهران براى استقرار اساسى عدالت و قانون داشت، همه گواه اين معنى است كه سيد پيش از آن روزى كه غلامان 

كشان بيرون آوردند، اين مرد مستبد خودخواه و ستمگر  كشانپاركابى شاه او را به فضيحت از بست حضرت عبدالعظيم 

 ظن داشته است... شناخته و بيجهت به او حسن را نمى

 د.ان . وكلا يعنى وزرا و معاونين وزرا، و اين اصطلاح را از عرف مصرى اختيار كرده10 

اقت و اغراض شخصى خود . اين همان حرفى است كه همواره وزيران ايران بعنوان عذر بيعرضگى و عدم لي12 

 آورند. مى

اند، باز بجاى عمل، اعلاميه  الظاهر مسئوليت پيدا كرده . اكنون كه وزرا درمقابل مجلس و افكار عمومى على13 

زنند، ولى نتيجه كارهاى ايشان همين وضع پريشانى است كه  نيت خود لاف مى دهند و از كفايت و لياقت و حسن مى

 شود!. ت هم ديده نمىنظير آن در زنگبار و تب

نبود و بطور كلى خان ديگر در كار  گذرد، زيرا ميرزاحسين الممالك )ميرزايوسف( مى اشاره به مستوفى. گويا 17 

 آيد. اين بيان حقيقت يك صورت كلى است كه بر هيولاى سياسى همه وزراى قديم و جديد ايران متناسب درمى

هجرى با  1011خان تا سال  براى كسى ميسر بوده كه از زمان ميرزاتقى . تشريح اين علل و اسباب و اوضاع تنها13 

جريان تاريخ ايران معاصر و مرتبط بوده است. و آنچه را كه ما امروز با آزادى فكر، از روى بحث و مقايسه كارهاى اين 

اد و اعتراض كه بر ميرزا همانروز سنجيده و فهميده و گفته است. اين ايرتوانيم دريافت و گفت، او در  ل دولت مىرجا

و دوستداران دولتى او مردم  (12)السلطنه يوسف و وزراى ديگر شاه داشته همان ايرادى است كه امروز هم بر قوام

                                                           

 ...1103در تاريخ نشر نامه در مجله محيط بسال:  12



اند اثبات لياقت و كفايت خود را براى عمران و آبادى  بين داشته و دارند و زيرا اينان هنوز نتوانسته باريكند و خردم

 ند.كشور بمنصه ظهور درآور

 . بيزمارك صدراعظم آلمان كه درنظر نمونه كامل حسن سياست قرار گرفته بود.11 

 منصب پروسى كه اطريشها را شكست داد و شهرت جهانى يافت. . مولتك صاحب02 

كه هنگام توقف هائى  نامه شته و در شبخان نظر خاصى دا . سيد دربين رجال سياسى ايران بمرحوم ميرزاتقى01 

 كردند. شد، هميشه قتل مرحوم امير را بعنوان مثال تاريخى ذكر مى ف دوستان او برضد شاه منتشر مىتهران از طر

اى كه از آن در مجله آينده سال دوم بچاپ رسيد، اين قسمت را اضافه بر متن  . در متن عربى المقتطف و ترجمه00 

 نما و صورت منقول در مجله محيط دارد: مجله چهره

گويند و از كار زشت هم خوب. اين دو نزد آنها  ر ايران برضد اين مطلبند، از كار خوب خوب مىولى جرائد ما د» 

نبودن حكام و امراء  تفاوت ندارد و ميان خوب و بد تمييزى نيست و سراسر آنها اغراق است. و علت اين كار مايل

ى كه بايد كارهاى مفيد و عقائد باصلاح جرايد است. صاحب جريده مظلوم است، زيرا اين حال براى حيات جرايد

 صائب و حوادث با حقيقت را نشر دهند، مناسبت ندارد.

كردند و اضطراب فرما بود، بهمين جهت اكراد طغيان  لكت منتشر و ظلم حكمدر زمان فتنه آذربايجان قحطى در مم 

اين مصائب، جرايد ايران در دانستند، با وجود  عمومى ظاهر شد. مردم متوحش و متحير بودند و عاقبت كار را نمى

نوشتند كه شهر تبريز و نواحى آن در بهترين! حال و در پرتو مساعى خدمتگزاران حضرت اقدس  ستونهاى خود مى

البركات اقدس همايون عالى شاهنشاهى ارواحنافداه مشغول  عالى، امنيت! برقرار و اهالى بدعاء ذات صاحب

 (13)«!!!...باشند. مى

دهد و  بودن نشان مى مكتوب سيد بخوبى سبب انتساب او را به افغانى و احتراز از تظاهر بايرانى. اين قسمت از 01 

باتكاى كاپيتولاسيون بر جان و مال تبعه ايران در رفتاريها و رفع شر مأمورين وزارت خارجه كه براى گريز از اين گ

كس  گرنه جز يك ايرانى بصير مطلع، هيچكردند، ناگزير در عدم اظهار اصل و نسبت بوده است و خارج حكومت مى

 (17)آيد. ديگر از عهده تشخيص دقيق جهات پريشان روزگارى، برنمى

                                                           

هاى نويسندگان وطنى، براى مصالح خاص  دهد كه از ساخته نشان مى« ارواحنافداه»هاى سيد ندارد... بويژه جمله  هجملات، شباهتى به نوشت  13

 خودشان بوده است. )خ(.

پس از نقل اصل نامه سيد، درج شده است محيط دوره دوم مجله  11شماره  توضيحات نامه از شادروان استاد محيط طباطبائى است كه در   17

 استفاده عموم توضيحات ايشان را هم پس از متن نامه، در اين كتاب نقل كرديم. )خ(. و ما براى



 اى سرگشاده به: نامه

 

 

 

 ملكه ويكتوريا!

 و مردم انگليس

 

 مقدمه      

ساله و نسبت به سن خود بنيه قوى دارد و از ظلم و تعدياتى كه در ايران  الدين مردى است پنجاه جمال 

كند، از جمله  سوزى كلى دارد و در راه نجات ملت كوششهائى مى شود و اغتشاشات وضع آنجا دل ىم

 دخانيات است، كه باهالى اروپا داده شده بود.ليت او در عمل نسخ و بطلان امتياز فعا

ه آميز ملاها و علماء بوده است كه پادشا بطلان اين امتياز فقط بواسطه اعمال متفقه و حركات شجاعت 

را مجبور به بطلان آن نمودند و مردم را مشوق و محرك گرديدند كه دربرابر آخرين حركت و اقدام 

پادشاه، كه بسرقت ملت شباهت دارد مقاومت سخت نمايند. و كار را بجائى رسانيدند كه اعليحضرت 

ايستادگى ومت و بخواهند بيش از اين دربرابر مردم و ملت مقااقدس همايون! پادشاه ملتفت شدند كه اگر 

نمودن آن  كنند، نه تنها از سياست دور است بلكه اقدامات خودشان را در انجام اين امتيازنامه و متداول

 سازد. محال و غيرممكن مى

 (13)هانرى هاويس

                                                           

درباره ملكه ويكتوريا نوشته ايشنامه و پيس شاعر و نويسنده معروف انگليسى است و چند نم« من لارنس هاوس»همان « هانريس هاويس.   »13

 قدمه نامه سيد كه در آن دوران در جرائد لندن منتشر گرديد، نوشته است )خ(.كه مجموعه آنها سكه زرين نام دارد... او اين سطور را در م



 

 

 

 

 سلطنت و استيلاى خوف و وحشت در ايران

 

ئيكه متعلق بزراعت و مملكت من بحالت خرابى افتاده است و از جمعيت آن كاسته شده و كارها 

يزرع افتاده و صنايع بحال عدم باقى مانده است. مردم ايران  ها، لم آبادى است، خراب شده و زمين

و وزراء، آنها را آزار داده و  پادشاهها بسر برده و  اند، بهترين افراد اين مملكت در زندان متفرق شده

ه استنطاقى درباره آنها بعمل آيد، آنها را و بدون آنكاموال آنها را بدون رحم نهب و غارت كرده 

 رسانند. قتل مى به

اين مرد كه پسر آشپز سابق پادشاه است، اكنون كسى است كه اختيار مطلق  ;وزير پادشاهاما درباره  

 اند، يا چيزى از آنها باقى است. بر مال و جان اشخاصى دارد كه زنده مانده

كرد كه ايشان مايل به ترقى و  تمام پذيرائى نمود، تصور مى دولت انگليس كه از پادشاه با تشريفات 

 زودتر معلوم شود بهتر است.اشتباه بيرون آيد و هرچه اين مسئله  تمدن هستند، ولى بايد از اين

آيد. هرچه از تعديات و وضعى كه اكنون در ايران  تر مى گوئى از دروغ بنظر غريب حقيقت 

 ده است.متداول است گفتگو شود، كم گفته ش

ها آماده است، دچار زجرهاى سخت  هاى زيرزمينى و اطاقهائيكه براى انواع شكنجه مردم در زندان 

اعتنائى،  بحالت بى پادشاهبوده و در دست اشخاص طماع و حريص و خسيس گرفتار هستند و خود 

 شود. ىكند، يا آنكه خود او با ميل و رغبت مرتكب بدترين گناهان م اين چيزها را تماشا مى

گويم از  ها محبوسند، آنچه را كه مى آيم، رفقا و دوستان من در آنجا در زندان من از ايران مى 

گويم از روى عدم بصيرت باشد. لقب من كه  روى اطلاع است. من كسى نيستم كه مطالبى كه مى

پادشاه . پسرى پيغمبر است، براى تمام اهل فرنگ دليل خواهد شد كه بدانند من فرد معروفى هستم

مذهب مقدس ما، مرا در مقام بلندى كه در مذهب دارم، ايران و جميع وزراى ايشان و سفراء و رؤساى 

 دانند. شناسند و مرا معلم و راهنماى عمده براى مردم مى مى

ام كه بجميع اهالى فرنگ كه در ايران منافعى ملاحظه كرده و باحوال اهالى آن  من باينجا آمده 

آيد طورى است كه ديگر  اهالى مملكت من وارد مى كه به ، اطلاع بدهم كه صدماتىسوزى دارند دل

 توان مخفى داشت. نمى

ها و  بطرف روسها  جع به دولتين روس و انگليس است. چونكه ايرانىكار اهالى اين مملكت را 

يك از اين  يچدانند كه اين دو ملت بزرگ منافع و فوائد در ايران دارند و ه ها گرويده و مى انگليس



خرابى گذارده و ساكنين و جمعيت آن تلف شوند،  دو ملت بزرگ طالب نيستند كه مملكت ايران روبه

روى اين اصل  هيچيك از دولتين روس و انگليس، مجاز نيستند كه ايران را مسخر نمايند،از آنجائيكه 

 مايند.فت، ايران را تقويت و همراهى بناين دو ملت بزرگ بايد در ترقى و پيشر

فعلى، بهيچوجه قانونى نداريم، و بلكه  پادشاهلازم است اطلاع داده شود كه در زمان سلطنت  

توان گفت كه هيچ حكومت و دولتى درميان نيست. در سوابق ايام رسم بر اين بود كه صدراعظم  مى

و او از نجبا و  واسطه بين پادشاه و ملت بود و او تا حدودى صلاح پادشاه و ملت، هر دو را طالب بود.

قت و همراهى داشت و نجبا نفودى بعضى اوقات از وزراى بزرگ بود و با نجباى ايران يك نوع مواف

ها و املاك آنها كه همه آباد بود سمت رياست داشتند، ولى اكنون تمام  در زميندر بين مردم داشته و 

وال آنها را تصرف نموده نفوذ آنها را از تمام نجبا را پريشان كرده و ام پادشاهاين تفاصيل تغيير يافته، 

 ميان برده و مردم و رعاياى آنها را متفرق كرده است.

ند. او وزيراعظم كنونى مردى است كه هيچيك از نجبا حاضر نيستند كه با او در سر يك ميز بنشين 

ا هيچ كس نيز ملاحظه او ركند و  كس را ملاحظه نمى ترين مردم است و احترام هيچ از پست

 كند!. نمايد، او آشكارا مردم را به خاطر نفع پادشاه و شخص خود، غارت مى نمى

 اين تفاصيل حالت صدراعظم است. 

دانش است كه اسم خود را با دست خود  سواد و بى باز وزير ديگرى هست كه بقدرى بى 

 تواند امضاء كند. نمى

قليلى از آنها ، عده لى از بين رفتهاين است وضع كنونى دولت ايران. رشته قديم سلسله نجبا بك 

ها بوده و بعضى مرده و بطوركلى  اند و برخى در زندان مخفى هستند و بعضى از آنها را تبعيد كرده

اند و دولت ايران از وجود اين قبيل  همه آنها از مقام و اعتبار سابق خود افتاده و اغلب را مضمحل كرده

 گرديده است.محروم  ;اشخاص كه موجب ترقى آن بودند

توان آن دولت را متحمل شد، يا  توان گفت كه قانونى باشد؟ يا مى در اين صورت، چگونه مى 

 آنكه او را جزء دولت محسوب داشت؟

گونه اجحافات  كه نه قانونى و نه حكومتى باشد و مبناى ظلم و تجاوز و همه آرى! در صورتى 

توان او را جزء دولت محسوب داشت؟ با  گونه مىتوان آن را متحمل شد و چ دربين باشد، البته نمى

 اين حال، گويا آنچه كه قسمت ما شده، همين است!!

اند. اغلب ملل مشرق زمين به  گونه تعديات گرديده ايرانيها خيلى دچار صدمات شده و متحمل همه 

لب اصلاح طااند، ولى اين سختى به منتها درجه رسيده و آنها  رفتارهاى سخت و تعديات عادت كرده

اى رسيده است كه در تمام ايران همگى  بدرجهها  وضع هستند و حالت مردم از تجاوزها و سختى



اكنون طورى است كه همواره تقويت و حمايت از دول  مستعد انقلاب و شورش هستند. وضع مردم هم

 خواهند. اروپا را مى

خواهد شد. كلمه عدالت از جميع توان استنباط كرد كه بزودى در ايران شورش  و از اين حالت مى 

گويند براى ما  ها مى آيد، محض اينكه عدالت درباره آنها جارى شود، و ايرانى ها همواره برمى دهن

 گونه تعديات و نهب و غارت باشيم. همهده بمانيم و همواره دچار مرگ بهتر است از اينكه زن

*  *  * 

ديوانه شده بود، خود را به هر نحوى بود جلو  چندى قبل يكنفر ايرانى كه بواسطه پريشانى وضع 

 رسانيد و در حضور ايشان خودكشى نمود. پادشاه

اند و  عادت كردهبا اين وضع  هرگاه عموم مردم شكايت نداشته باشند، بواسطه اين است كه تقريباً 

 توانند ابراز كنند. و اين اواخر مسئله ديگرى نيز بميان آمده و آن اين است: يا نمى

در اروپا پذيرائى شده است، دولت ايران شهرت داده است كه دولتين روس و  پادشاهاز وقتيكه از  

اند. و  و وضع نامناسب دولت ايشان را كاملاً تحسين نموده پادشاهانگليس ثبات و اقتدار شخص 

 د.ما تقويت نماين پادشاهغارت از قتدر در موضوع قتل و گويند هرگاه اين ملل م ها مى ايرانى

هائى كه درباب بانك و  برند! از قبيل امتيازنامه اى مى بدون شك از نهب و غارت ما حصه 

 دخانيات داده شده است، پس براى ما چه ثمر خواهد داشت كه شورش نمائيم؟.

ها، دستگيريها و صدمات و قتل بدون استنطاق و محاكمه  و اگر دولت انگليس در عمل چوب زدن 

همراهى كند، در اين صورت كار ما ا پادشاه و رژيم او ى ايرادى نگيرد، بلكه بو سرقت بدون دادخواه

 تمام است و ما به هلاكت خواهيم رسيد!...

شود كه ممالك بزرگ و ملكه انگليس و امپراطورى روس طالب  و در چنين صورت معلوم مى 

 باشند. تعدى و تجاوز مىترقى ايران و عدالت و آزادى نيستند، و آنها نيز مانند پادشاه مايل به 

گويند: پادشاه مسئول اعمال خود نيست! و  اند مى هائى كه از وزراى پادشاه فريب خورده ايرانى 

ترين زنها و  كارى نيست. پست هيچدشاه وزيرى انتخاب كرده كه او نيز مسئول اتفاق عجيب آنكه پا

 اند. مردها كار خود را كرده

و اين لفظ عزل در تمام مدت سلطنت پادشاه بزبان مردم جارى اكنون بايد پادشاه معزول بشود  

 گويند. بار است كه مردم ايران اين مطلب را مى نشده بود، ولى اكنون براى نخستين

گويم و آن اينكه: سالهاى  گفتند، مى گويند و قبل از اين نمى علت اينكه اين مطلب را اكنون مى 

بسيار خود را بانجام خواهد رسانيد هاى  ادشاه بعضى از وعدهت اميدوار بودند كه پمتمادى مردم مملك

 و براى مردم ايران قانونى ايجاد كرده و اساس عدالت را درميان آنها برقرار خواهد نمود.



به پادشاه عرضه داشت و پادشاه ظاهراً جميع افكار « خان پرنس ملكم»و اين مطالب را چندين سال  

سال تقريباً در تمام  يده و امضاء نموده بود، و اين سفير در مدت سىسفير بزرگ خود را كاملاً پسند

 ليه سفارتى داشته است.دول اروپا مقامات عا

الدين هستم همينكه از اروپا مراجعت كردم، اهتمام نمودم كه آمال و آرزوهاى  من كه جمال 

ديده بود، بيان نموده و اظهار داشته و پادشاه پسن« ملكم»اصولى مردم را بهمان طريق و معنائى كه 

خواستم اقدامى بنمايم و همينكه من به ايران رفتم، مردم دور من جمع شده از هر طرف زمزمه 

 خواهيم. ما قانون مىكردند كه  مى

بجهت آنكه ما اى ما كافى است، قدر قانون باشد بر اين قانون هرچه باشد باز خوب است همين 

 شود و جان و مال ما، در امنيت نيست. اره ما اجرا نمىبهيچوجه قانون نداريم و عدالتى درب

آيد اقلاً از روى ملايمت باشد! نه سختى واگر قانون باشد  شود و صدمه وارد مى اگر بما تحميل مى 

 كه كارها از روى آن باشد، هرقدر تحميل بشود، ماقبول خواهيم كرد.

منصبان و تجار هم  مجتهدين و صاحب پادشاه از مسئله ايجاد قانون نخست خوشوقت شد، وزراء و 

بودند، ولى اين مطلب خوابى بود كه دوامى طبوع آمدن آزادى خوشوقت همگى باستشمام رايحه م

نداشت. ناگهان پادشاه از اين فكر منصرف شد، براى اينكه ديد اگر قانونى ايجاد شود، موانعى در سر 

تغييركلى كه بدواً براى ايجاد قانون بظهور راه ظلم مطلق ايشان فراهم خواهد آمد، روى اين اصل 

 رسيده بود، از بين رفت و خيال ايشان بكلى از اين مسئله منصرف گرديد...

گيرشدن من فقط بواسطه الدين و پسر پيغمبر هستم، غفلتاً دستگير شدم، و علت دست من كه جمال 

ه بود، و مقصود ايجاد افكارى پادشاه هم پسنديداين بود كه مطالبى را اظهار داشتم كه نخست خود 

بود كه بدواً خود پادشاه قبول نموده بود، ولى چون اين مطالب برخلاف نفع خصوصى و وضع 

نظر  شخصى پادشاه و وزراى ايشان بود، لهذا هم ايشان و هم وزراى كنونى، بكلى از آن صرف

 نمودند.

*  *  * 

مصروف به آبادكردن ائى داشتيم كه همت آنها عموم برسانم كه ما تا اين اواخر نجب لازم است بنظر 

ها و رفاه و آسايش مردم بود و همچنين اشخاص معلم و واعظ داشتيم كه فكر آنها مصروف به  زمين

 كردن بود. دادن مردم و موعظه تعليم

براى اشخاصى بود كه دچار صدمه بوده يا طرف  بستبود كه محل  اى امكنه مقدسهبعلاوه بعضى  

مقدسه پناه برده و در آنها سكنى شدند، و محض امنيت خود به آن امكنه  قع مىاغضب دولت و

نمودند، ولى پادشاه كنونى اين رسم  گونه امكنه مقدسه احترام مى گرفتند. حكام ما هميشه از اين مى

 مقدس قديم را هم موقوف نمود.



من چون شنيدم كه بود و  بستواقع است و محل  طهرانيكى از اين اماكن مقدس در نزديكى  

لطف و مرحمت شده است، به مكان مزبور رفتم، ولى درمقابل اين پادشاه، كه  پادشاه نسبت به من بى

 تواند مقدس باشد. جا نمى صاحب اقتدار مطلق است، هيچ

وقتيكه من در آن مكان بودم سيصدنفر از اشخاصى كه شاگرد و مريد من بودند و با كمال اخلاص  

كردند، همراه من بودند و ما همگى در اين مكان مقدس زندگى كرده و اوقات  ر مىنسبت به من رفتا

 نموديم. خود را به نماز و عبادت و دانش مصروف مى

شب گماشتگان دولتى پاس احترام اين مكان مقدس را نداشته و بهيچوجه ملاحظه  شبى در نيمه 

هاى  ستگير نموده و در وسط زمستان لباساست، ننموده و داخل آن شدند و مرا د بستاينكه اين مكان 

 مرا درآوردند و به عجله تمام مرا بطرف سرحد ايران بردند.

تمام اهل ايران از اين امر ناراحت شدند، براى اينكه اين كار اسباب وهن براى اصلاحاتى بود كه  

راد ملت بود. ميان آيد و اسباب شكست عدالت و نقض اميد و آمال اف بايستى در وضع ايران به مى

نمود كه مرا بواسطه ميل خودم، با تشريفات تمام! كه جا منتشر  سيد ولى وزير ايشان فوراً همهپادشاه تر

شدن من، آذوقه و ملزومات لازم براى  مقتضى وضع من بود، تا سرحد همراهى كردند، و پس از عازم

 من فرستاده شده است! تا از هر بابت براى من آسايش باشد!!.

عريان  اين مطلب كه بتوسط وزير پادشاه شهرت يافته بود دروغ محض بوده است: مرا نيمه ولى 

تا اينكه من از چنگ  بردند، زنجير بسته مى كشيدم، به كردند و در حالتى كه از گرسنگى صدمه مى

و  رسانيدم، و بعد به انگليس آمدم بغدادرا به بردند، فرار كرده خود  اشخاصى كه مرا باين وضع مى

 مصمم شدم كه اين سرگذشت را كه اسباب خجلت بود، حكايت كنم.

من زبان شما را بخوبى  ;و البته نقل اين حكايت نه بجهت خودم بود، بلكه براى خاطر ملت من بود 

نمايم، با بعضى از افراد ملت شما صحبت  دانم ولى بزبان فرانسه كه بطور شكسته تكلم مى نمى

 ام. كرده

نمايند كه مطالب و احوال  نويسم و كسانيكه با من دوست هستند، مرا كمك مى ىحال مطلب را م 

 هاى شما بطبع برسانم. خودم را در روزنامه

*  *  * 

ترين مردمان ايران هستند، به زندان  ترين و محترم رفقاى من كه بعضى از آنها از بهترين و عالم 

اند كه مستوجب اين عقوبت باشند و كارى كه آنها  اند. آنها نه سركشى نموده و نه كارى كرده افتاده

 اند. هاى اصلاحى سابق خود يادآور گرديده اند اين است كه پادشاه را به انجام وعده كرده

برند و هرچندى يكبار آنها  ها در وضع سختى بسر مى اكنون در زندان سيصدنفر از رفقاى من، هم 

 اند. آنها را كنده و خليلى گذاردهزنند، پاى  را از زندان بيرون آورده چوب مى



برند، چشم بعضى را  باشند: بعضى از آنها را سر مى اين اشخاص كه مردمان با فهم و كمال مى 

نمايند و با اين وضع آنها بسر  مىآورند، يا دماغشان را بريده و دست آنها را از مچ قطع  مى بيرون

 برند تا آنكه بسختى جان تسليم كنند. مى

ه من مشغول نوشتن اين مطالب هستم، بمن خبر رسيده كه سر يكنفر از عزيزترين و اكنون ك 

اند و اين كار در صورتى انجام شده است كه او بهيچوجه  ترين دوستان مرا از تن جدا كرده قديمى

 گونه تحقيقى قبل از قتل، درباره او بعمل نيامده است. متهم نبوده و هيچ

سختى كه در افريقا كنيز كه در افريقا معمول بوده و همان تعديات اسيرنمودن غلام و همان وضع  

هاى انگليس و  شود، و سفارتخانه عين در ايران انجام مى ها به شود، همان براى بردن غلام و كنيز مى

 نگرند!!. روس هم حضور دارند و مى

تابحال بهيچوجه يك  باشيد. بدانيد كه در ايران اى مردم انگليس! كه طالب قانون و ايجاد آن مى 

سطر قانون نوشته نشده كه موجب راهنمائى باشد. هيچوقت از روى عدالت و درستى حكمرانى نشده 

 شده است!.در شخص پادشاه جمع  است و همه قدرتها

و در صورتيكه او ديوانه يا دائماً مست باشد ـ يا اينكه هر دو حالت در او وجود داشته باشد ـ  

 چه خواهد بود؟. پس وضع و احوال ملت

رسد. هرچه او  ئى كه از او موقتاً بظهور مى هيچ چيز او را راهنما نيست، جز خيالات بوالهوسانه 

ها و مديرهاى او كوركورانه روش او را پيروى  مقام شود و حكام و وزراء و قائم خيال كند، همان مى

 دالت درميان نيست.نمايند، بنابراين ع مى

وج قدرت است، ممكن است كه فردا چوب بخورد يا او را داغ كنند! يا اينكه وزيرى كه امروز در ا 

 دچار صدمات ديگر بشود.

ها معمول است و اعضاى گوناگون بدن  كه ممكن است تصور شود، انواع شكنجه براى اتهامهائى 

نمايند. و اين نوع شكنجه، وضع معمول آنجا است. بنابراين هيچكس  را بوضع عجيبى قطع مى

 تواند از گوش و دماغ و دست و پا و سر خود اطمينان داشته باشد! ىنم

اند! و بر  اين است مفهوم سلطنت وحشت در چنين اشخاصى كه سمت خداوندگارى بخود گرفته 

من لازم است كه پيشگام شده بزرگترين اغتشاشات را دفع نموده و معايب را اصلاح بنمايم، ولى در 

شان از مقام انسانيت كمتر باشد ـ مانند اشخاص مست و  كه مقام جائيكه افرادى پيشوا باشند

الخمر و ديوانه و عياش و هرزه ـ در چنين صورت نتيجه اين نوع حكومت كه سلطنت وحشت  دايم

دچار رنج و اش كه نتيجه استبداد است، از حيث بدن است، چه خواهد بود؟ ما در ايران بواسطه اغتش

 تيجه بلاواسطه ايجاد قدرت مطلقه است.صدمه هستيم و اين اغتشاش ن

*  *  * 

 وضع حكومت در ايران به تفصيل ذيل است: 



كنيم آذربايجان يا خراسان ـ را بدست آورد،  اگر مردى طالب باشد كه حكومت ولايتى ـ فرض مى 

كشى به اعتبار وضع آن  كند و اين پيش را تقديم مى پيشكش پادشاهنمايد  اول اقدامى كه مى

اختلاف دارد، مثلاً از سى الى صدهزار تومان تفاوت دارد ـ يك تومان ايران تخميناً هفت  حكومت

شلينگ پول انگليس است ـ پس از آن، حاكم! بايد ضامن بجهت تنخواه بدهد كه مقابل است با 

واردات ساليانه آن ولايت و از واردات سال قبل بايد بيشتر باشد، )البته حاكم سابق آن ولايت هم 

چيزى بيشتر نخواهد،  ادشاهپسئول واردات سال قبل بود( همينكه پيشكشى پادشاه تقديم شد، اگر م

 نمايد. شخص حاكم، رضايت پادشاه را با كلمه )بلى صحيح است(! تحصيل مى

شنود، تكليفش اين است كه وزراء را راضى كند  مى الله! ظلهاى  همينكه حاكم اين كلمه را از لب 

وزراء فقط منوط باين است كه قدرى بيشتر به آنها تنخواه نقدينه برسم پيشكشى  و تحسين و رضايت

الت يكنفر ظالم و گردد، بطور ناگهانى حالت او بح بدهد، و همينكه در منصب خود بمقصود نايل مى

 گردد. كننده غيرمسئول، مبدل مى تعدى

حكومت هستند، پيشكشى و اكنون نوبت اوست تا از مردمانى كه در پرتو او طالب مشاغل و  

حاكم يك ولايت عموماً سيصدنفر اعضاء لازم دارد، از قبيل منشى و پيشخدمت و  ;دريافت كند

دار و قاپوچى و غيره كه  چى و فراش و ساير خدمه و ميرآخور و جلودار و مهتر و آشپز و چماق قهوه

 همه همراه او هستند.

تحصيل كنند، و خود  تا شغلى در حكومت براى تمام اين اشخاص بايد بحكمران جديد باج بدهند 

 دهد!. حكمران نيز بهركسى كه پول بيشتر بپردازد كار بهتر را مى

پس از آنكه كارها با اين وضع، بطوريكه مورد نظر آنهاست، معين شد، هريك از اشخاصى كه  

مران شوند، و ولايتى كه صاحب حك مأموريت مخصوصى دارند به محل مأموريت خود عازم مى

ها و تعديات جديد تن بدهد. و همه اجزاى حكومت، هميشه  گونه سرقت شود، بايد به همه جديد مى

 و اولاد مردم هستند.اندازى به اموال و عيال  بفكر مداخل خود و نهب و غارت و دست

زى آرى در جائيكه يكنفر وزير عاقل روى كار نباشد كه كارها را منظم كند و از شرفا و نجبا هم چي 

بشود، كارها غير  پادشاهباقى نمانده باشد و كسى هم نباشد كه دفع طمع حكام را نموده يا مانع از طمع 

 از اين، نخواهد بود و نتيجه همان چيزهائى است كه ذكر شد.

نمايند، اين  مىهيچيك از حكام و هيچيك از گماشتگان حكومت، دينارى برسم مواجب دريافت ن 

است و شايد مردم هم به آن عادت دارند، آيد، در مشرق زمين متداول بوده  نمى رسم از زمانيكه بخاطر

دانند و حاكم البته  شود، اهالى آن ولايت تكليف خود را مى ولى وقتيكه حاكمى در ايالتى مستقر مى

داده است، از مردم بگيرد و تا آنجا كه بتواند  شاهخيالش اين است كه آنچه را برسم پيشكشى به 



يگر، انداز كرده باشد كه بتواند در موقع د كند تا خوشگذرانى نموده و ضمناً تنخواهى پس اجحاف

 براى حكومت جديد! بدهد.

اين اشخاص از حاكم كل گرفته تا حكام جزء، مطمئن نيستند كه چه مدتى در حكومت خود باقى  

عارف و پيشكش داده خواهند بود، زيرا كه اگر كسى پيدا شود كه پيش از آنچه او به حاكم كل ت

شوند. در اين باب هرگز ملاحظه شايستگى  است، بدهد، فوراً حاكم منصوب با اتباع خودش معزول مى

 شود. شخص حاكم و رفاه حال مردم نمى

تنخواه اضافى برسم اقع معينه حكمران كل محض آنكه مدت حكومت خود را طولانى نمايد درمو 

د، و از آنجائيكه قاعده و قانون براى گرفتن ماليات و عشر و فرست مى پادشاهپيشكش! براى وزراء و 

 گيرند. كردن نيست، لهذا حكمران و اتباع او، بقدريكه ممكن شود از رعايا و مردم بزور مى جريمه

*  *  * 

درباب حكمران كل ان ترتيبى است كه وضع احوال درباب حكام جزء و نواب و مدير و غيره، بهم 

و  پادشاهبه حكمران كل، بايد بهمان قسم پيشكش و تعارفى بدهند. مبلغى كه به  ذكر شد و آنها نسبت

رود،  شود، منوط به اهميت ولايتى است كه حاكم به آنجا مى وزراء از بابت حكومت پيشكش مى

 جا اجحاف و تعدى متداول است. ولى در هر صورت در همه

و  اى تحصيل مناصب بايد پيشكش بدهند،ترقى درميان افسران ارتش هم بهمين وضع است، يعنى بر 

عرض سال مواجب يك ماهه يا درباب وصول مواجب خود اطمينان ندارند. سربازان اگر بتوانند در 

دانند، تنها راه معاش و زندگى آنها اين  بخت مى دوماهه خود را تحصيل كنند، خود را خيلى خوش

 است كه از مال مردم سرقت بنمايند.

شود در صورتى است كه اطاعت نمايند، ولى اگر  ها مى تحميلات كه نسبت به ايرانىالبته تمام اين  

آنها جرئت و جسارت كرده و ابراز مطالبى نمايند، كار آنها بدتر شده، دچار صدمات شديدترى 

 شوند. مى

و پادشاه عاقل نيست!، نجباء و  ;وزيرى نيست كه از روى عدالت بكارهاى مردم رسيدگى نمايد 

خاطر مردم و رعايا و آسايش و احوال آنها، وساطت و اقدام  اند كه بتوانند بنابه هم باقى نمانده شرفاء

 كنند.

باشد، و  ها مى در اين صورت جاى تعجب نيست كه ملت ايران كه دچار چنين تعديات و ظلم 

 ترين ملل روى زمين بود، ظاهراً ملتى ذليل و پست شده باشد؟!. روزگارى جزء باعظمت

اند، اكنون فقط شايسته اين هستند كه زمين را  سانى كه از نسل جنگجويان بزرگ و فاتحين بودهك 

شيار كرده و هيزم بريده و آب از چاه بيرون بياورند، تازه اگر بتوانند اين كارها را بكنند ـ و در 

يرهاى دانند. پ بخت و خوشوقت مى كه به آنها اذيت و آزارى نشود ـ خود را خيلى خوش صورتى



ترين كارهاى  نجبا و شرفاى ما براى اينكه معاش روزانه خود را تحصيل كنند، حاضر هستند كه به پست

هائيكه بايد در آنها بكارهاى پست مشغول بشوند،  زمينمملكت ما مشغول شوند، در صورتيكه، همان 

 زمانى متعلق بخود ايشان بوده است.

نند تحصيل كنند. و بيشترشان بواسطه گرسنگى و فلاكت توا و اغلب، اين كارها را نيز بزحمت مى 

روند و اگر عده قليلى از اشخاص باقى مانده باشند كه صاحب ملك و دارائى خود  بيرون مى

 باشند، همواره در كمال تزلزل هستند كه مبادا از آن محروم شوند. مى

باشند. پليس  مىپادشاه لطف و اشخاصى هستند كه مورد  پادشاهزنها و دختران ما در تحت اختيار  

 برد، بدون اينكه كسى بتواند به مقام بازخواست برآيد! دخترهاى ما را بزور مى

اند. براى  ترسند كه به پسران خود بگويند جواهر يا پول خود را در كجا نگهدارى نموده پدرها مى 

دست آنها گرفته شود. و حتى  زور تنخواه و جواهرى كه دارند از اينكه مبادا اين مطلب معلوم شده و به

شود، به نهب و  التجاره در آنها يافت مى شود كه دكاكين را شكسته و هرچه مال ناگهان ديده مى

 اند. غارت برده

ها باقى مانده  گردند و درواقع آنچه از ايرانى هاى بزرگ مى زنان و كودكان، مانند فقراء، در جاده 

 همگى همواره دچار ترس و تشويش هستند.است، كمال بدبختى و پريشانى بوده و 

باشد؟. در اين سرزمين خرما و انار و جو و گندم  آيا اين تقصير ايران است كه زمين آفتاب مى 

سنگ است، ولى كسى نيست كه در اين معادن  آيد، ايران داراى معادن خوب ذغال خوب بعمل مى

سى نيست كه آنرا عمل بياورد. مس و كار كند. آهن در اين مملكت بحد وفور وجود دارد، ولى ك

هاى نفت هست، و زمين آن بقدرى حاصلخيز است كه در صورت  چشمه ;شود فيروزج يافت مى

دارند. و  اند برمى كردن، همه چيز عمل آمده و متوالياً محصول آنچه را كه كاشته كاشتن و زراعت

 توان در آن زراعت نمود. صحراى آن طورى است كه اگر آب كافى تهيه شود، همه چيز را مى

ها اقدام  زمينهيچوجه به آبادى  اى درآمده است. به هولى اكنون تمام اين مملكت بشكل ويران 

اند،  شود، روستاهائى كه يك وقت آباد بوده شود و همواره از جمعيت اين مملكت كاسته مى نمى

ر از مردم ما در اين سالهاى آخر اند، هزاران نف جمعيت شده و بحالت خرابه درآمده اكنون تقريباً بى

 قفقاز و ماوراء قفقازاند كه از مملكت خود جلاى وطن كرده بممالك  ، مجبور شدهپادشاهسلطنت 

رفته و در آنجا براى خود ملجأ و پناهى اختيار نمايند. و چندين هزار نفر ديگر ببلاد مختلفه آسيائى 

 اند. مهاجرت كرده انعربستعثمانى و آناتولى و خاك اروپاى عثمانى يا 

ترين كارها مشغول  هاى ظريف خود به پست هائى را ملاقات كردم كه با دست در اسلامبول ايرانى 

 كشى و غيره... ها و عراده فروشى، جاروكشى در كوچه هستند، از قبيل: آب



ز از متجاواند  هائى كه از وطن مهاجرت كرده گردد كه تعداد ايرانى اگر ملاحظه شود معلوم مى 

 يك پنجم تعداد كل نفوس ايران است.

توانم بگويم تا اسباب تعجب هزاران مرد و زن انگليسى گردد كه از پادشاه با  مطلب ديگرى كه مى 

پس از مراجعت بكشور بر ظلم و تعديات نسبت به  شاهفريادهاى شادى استقبال نمودند، اينست كه 

ى آنست كه او خود را مغرور به قدرت شخصى رعاياى خود افزوده است. افزايش ظلم و ستم برا

هاى  اروپا آنقدر با تجليل از او پذيرائى شده است و پذيرائىدر  بيند و چون ملاحظه كرده كه مى

آميز نسبت به او بعمل آمده است، از اين جهت خود را شخصيتى مهم و پرقدرت دانسته و به  تملق

 غرور خود افزوده است.

از سفر پادشاه اند كه هروقت  ، كه مردم ايران چون ملاحظه كردهنتيجه اين موضوع آنست 

اند كه اين قدرت  ! برگشته بر قدرت و تجملات خود افزوده است، لهذا چنين استنباط نمودهفرنگستان

ايشان رسيده است. به اين واسطه مردم  و تجملات بواسطه اثرى است كه از پذيرائيهاى اروپائيان به

كنند، و اين دورى در  م اروپا بدبين گرديده و بواسطه شدت نفرت از آنها دورى مىايران نسبت به مرد

ميان آيد يا آنكه قوه نفوذ و عقل وزراى با  وقتى است كه ممكن است بين طرفين قرب و اتحادى به

 بصيرت انگليس، براى ايران كمال لزوم را داشته باشد.

شده است و تاكنون ر آن حاصل حيثيت و اعتبا داند كه در مشرق چه وهنى به دولت انگليس نمى 

 هائى كه بميان آمده است، بيرون بياورد. ها را از بعضى استنباط كار مثبتى نكرده است كه خاطر ايرانى

روى اين اصل  ;هاى انگليسى از وضع و احوال حقيقى ايران اطلاع صحيحى ندارند چون روزنامه 

هائى كه از طرف  اندازد. به بعضى تلگرام هستند به اشتباه مىكسانى را كه طالب ترقى و آسايش ايران 

ها  اين تلگرام;است ها اسباب اشتباه شده نمائيد، ولى اكنون اين تلگرام رسد شما اعتماد مى طهران مى

 مقصود بانك فقط سود شركاء و صاحبان سهام است.رسد و  از طرف بانك شاهنشاهى مى

نمايند كه در اطراف پادشاه  منظورات وزرائى را تبليغ مىسفارت انگليس و بانك شاهى همان  

اعتقاد وزراى مزبور و براى سود شخصى آنها، اين وضع كه در حكومت است شايسته  هستند. البته به

، و عموم رعايا راضى گويند وضع خوب است و حكومت در ثبات كامل است و مناسب است و مى

شود، اقداماتى است  ند! و امتيازاتى كه به مردم اروپا داده مىباش مىخود هستند و پادشاه پدر رعاياى 

دوستانه! و محض اين است كه به اهالى اروپا راه آمد و رفت بازگردد و بين ملت ايران و ملل اروپا، كه 

ميان آيد! و اگر در بعضى جاها بعضى از مردم ناراضى  آنقدر ازيكديگر دور هستند، اتفاق و اتحاد به

توان آنها را راضى كرد و بايد به زور و جبر اسباب سكوت آنها را  آرامش و ملايمت نمىهستند، با 

 فراهم آورد؟!.



حاضرند كه دانست كه شورش سختى طبايع مردم را آماده كرده و همه و با اين تفصيل، بايد  

عمال شورش كنند و اين شورش از حالا در شمال و جنوب و مشرق و مغرب ايران بظهور رسيده ولى 

 اند كه بعضى برخوردها! با پليس بميان آمده است! دولت آنرا حمل بر اين نموده

العمل آنها در مورد امتياز دخانيات و  هاى خودتان نظر افكنيد و ببينيد كه بخاطر عكس به روزنامه 

فتواى  .. بررسى نتيجهاند، چگونه با آنها رفتار نمودند؟. تغييرى كه مردم ايران از اين بابت داشته

داد دخانيات استعمال نكنند، براى آنكه معلوم العاده مجتهد بزرگ كه به مسلمانان ايران دستور  فوق

ها از امتيازى كه در مورد دخانيات به كمپانى انگليسى داده شده است چقدر متنفر  نمايد كه ايرانى

 هستند، كافى است.

طر آنكه دخانيات را بمبلغ بيشتر بفروشند. و بنظر داده شده بود، فقط بخا پادشاهو اين امتياز از طرف  

دانستند! كه امتياز مطلق چه معنى دارد؟!. و مجتهد بزرگ  هاى انگليس نمى آيد كه روزنامه چنين مى

توانند انجام  كه در كربلا و تاجر بزرگى كه در تهران هست واقعاً چه قسم مردمى باشند و چه كارها مى

ين امتياز، به اقدامات سختى از قبيل تبعيد و تهديد و غيره دست زد، ولى براى بقاى ا پادشاهدهند؟ 

 ئى نبخشيد. نتيجه

اين امتياز را داد و دخانيات را  پادشاهدرباب فروش تنباكو و امتعه ديگر، بايد دانست كه وقتيكه  

و تعدى  فروخت يا آنكه مقرر نمود وزراى ايشان دخانيات را به يكنفر خارجى بفروشند، اين تخطى

 بحقوق ملت بود.

خيلى زود از خطاى خود آگاه شد، ولى چون به اجنبى قول داده بود، جرئت نكرد كه  پادشاه 

 كمپانى فرنگ را از خود برنجاند.

ه و براى من خبر رسيده كه بعضى قرارها داده شد طهراننويسم از  اكنون كه اين مطالب را مى 

متوحش شده و عمل  كربلاه بود از حركت مجتهد بزرگ در كه آنقدر در اقدامات سخت گرفت پادشاه

امتياز دخانيات باطل گرديده است. درباره مجتهد بزرگ در كربلا اشاره به اين نكته كافى است كه 

باشد، و احترام او به تنهائى، بالاتر از احترامى است كه )پيوس نهم( به  ها مى درحقيقت پاپ ايرانى

 نمود. پادشاه ايطاليا

  **  * 

شود كه پادشاه بدست  كه از وضع ايران بااطلاع هستند، معلوم مى اعتقاد جميع اشخاصى خلاصه به 

زند  نمايد و اعمالى كه متوالياً بطور غفلت از طرف ايشان سرمى خود در زوال رژيم خود اقدام مى

مايد كه متوجه تواند دفع زوال از خود بن موجب تعجيل در زوال ايشان است و در صورتى پادشاه مى

 اوضاع باشد و در جميع مطالب دقت مخصوص بنمايد.



اند كه دولت انگليس مقصودش كمك و  ها معتقد شده اكنون بايد دانست چه سبب شده كه ايرانى 

باشد. دليل اين مطلب، آن است كه يك يا دو سال قبل از اين، سفراى شما به پادشاه  تقويت آنها مى

 بدهد و بموجب آن جان و مال مردم ايران از تجاوز در امان باشد.ابرام نمودند كه فرمانى 

آيا پادشاه چنين فرمانى داده يا نه؟ و پس از مباحثات طولانى و ابرامات زياد و تأمل بسيار، مضمون  

« خان ملكم»اين مطلب را شنيده نسبت به نگليس وقتيكه فرمان مزبور به دول ابلاغ شده يا نه؟ آيا ملكه ا

 رضامندى نموده يا نه؟ و آيا سفير شما در طهران در قرار صدور اين فرمان شركت داشت يا نه؟اظهار 

ها معتقدند پس از اينكه چنين فرمانى صادر شده و به دول ابلاغ گرديده است، دول  جميع ايرانى 

ز بشود، از اروپا حق دارند در اجراى مضامين و شروط فرمان مزبور ابرام كنند يا اينكه بشروط آن تجاو

 پادشاه توضيح بخواهند! ـ با اين تفصيل ـ اما نتيجه شد؟!...

وارد شدم، مردم مرا اسباب انجام آرزوهاى  ايرانهستم، پس از آنكه به  الدين سيدجمالمن كه  

هم از روى لطف مرا پذيرفتند، و افكار  پادشاهنمودند، و  خود دانسته و از اين بابت اظهار خوشوقتى مى

شد كه بزودى دولت ايران زنده  مرا تحسين نمودند، از قرار اين وضع چنين استنباط مى و مطالب

شده و جان و مال مردم در امنيت قرار گرفته و زنها و دختران ما از وضع  خواهد شد، و براى آن قانونى

ايش پيدا شود، آسوده خواهند بود و توده مردم از تعديات ظالمانه آس ناموسى كه نسبت به آنها مى بى

 كرده و همه كارها از روى قاعده و قانون انجام خواهد گرفت.

ولى در اين بين ناگهان مرا دستگير و تبعيد نمودند، دوستان مرا زندانى كردند و بدون استنطاق، آنها  

كه ديگر نبايد پس از اين مطلب، چشمهاى مردم بازشده و بر آنها روشن گرديد  ;را صدمات زدند

)ولى( چشمهاى آنها بطرف دول، خصوصاً بطرف انگليس متوجه  ;اعتمادى بنمايند ادشاهپهاى  بوعده

گرديده است. آيا سفير دولت انگليس در طهران يك كلمه اظهار خواهد كرد كه توضيح بخواهد چرا 

 فرمان مزبور زيرپا گذاشته شده است؟ يقين است كه هيچ مطلبى در اين مورد اظهار نخواهد كرد!

شماها از منافع جيب خودتان يران در اينموقع اغتشاش هنوز منتظر پيغامى است، ولى مملكت ا 

ترسيد! اگر بين وزراى پادشاه و سفراى شما، نفاق و اختلافى بروز كند ممكن است كه اسباب  مى

اند و  وهن منافع بانك شود، بنابراين سفراى شما همگى در طهران سكوت محض اختيار نموده

با اين حال مردم ايران معتقدند كه دولت  م به هيچوجه اعتنائى به اين چيزها ندارد.پارلمان شما ه

نمودن به  دانند كه دولت انگليس در كمك انگليس قصدش اين نيست كه اقدامى نكند، علت آن مى

كنيز را نمايد كه تجارت غلام و  در حاضر و مستعد بود و قدرت گزاف صرف مىآنق« كارى با ارى»

هذا دولت انگليس ـ با اينكه پاره فرمان  ا موقوف بدارد، با اينكه ايرانيها اين اعتقاد را دارند، معدر آفريق

نفسه شركت داشته است ـ  مزبور دربرابر چشم آن دولت اتفاق افتاده است و در قرار آن فرمان خود فى

 راز نمايد.نمايد كه در اين باب به دولت ايران يك كلمه تهديد يا نصيحتى اب مضايقه مى



براى دولت ايران موقع كه اغتشاش نمايم كه در اين ام و از ملت شما خواهش مى من به اينجا آمده 

پادشاه شود و درباره فرمان  پيش آمده است، اقدام كنيد تا در جلسه پارلمان درباب تعدياتى كه مى

سفير شما در دربار ايران تعليمات  ، سؤالاتى بنمايند و در صورتيكه واقعاً اين مسائل بميان آيد، بهايران

درباب اين مطالب از  دولت ملكه انگليسداده شود، كه وزراى پادشاه ايران را ملاقات كرده و از طرف 

كه شما در خواهد. اثر معنوى چنين اقدامات زياد خواهد بود، ولى پادشاه معتقد است آنها توضيح ب

 ه ميل ايشان باشد رفتار خواهيد كرد!.نمائيد و بهرقسمى ك كارهاى ايشان دخالتى نمى

البته اگر شما بما ايرانيها كمك ننمائيد، يا جرئت اينكار را نداشته باشيد، دولت روس آماده اين  

كار هست زيرا كه دولت روس اگر بخواهد كه مستقيماً به هندوستان برود، مجبور است كه از سواحل 

البته تأملى نخواهد كرد كه ولو بخاطر منافع خود، بملت  درياى ايران بگذرد و براى انجام خيال خود،

قدر بواسطه  كنيد و همين ايد و تماشا مى ايران كمك نموده و آنرا تقويت بنمايد ولى شما ايستاده

نمائيد، شما نه دوست آشكار و نه دشمن آشكار  سهام دخانيات و بانك، براى خود فايده تصور مى

 هستيد؟!.

پندارد، همينقدر منتظر  تواند شما را دشمن خود بداند بلكه دوست خود مى ه نمىالبته ملت ايران ك 

مادى ندارد و درحقيقت رر است كه اعتراضى از طرف شما ابراز شود و اين اعتراض براى شما ض

 اسباب خطر براى بانك و تجارت شما نخواهد بود!.

و مردمان آن شريف و چالاك و  ملت ايران كه دچار صدمات بوده و در قيد اسيرى گرفتار است 

قابل هستند، فقط منتظرند كه اعتراضى از طرف يك ملت آزاد و مقتدرى ابراز شود. آنچه را كه ما 

بايد هرچه  ;خواهيم همين است، ولى اين اعتراض كه از طرف ملت انگليس بايد ابراز شود اكنون مى

نروند و قلوب ديگرى شكسته نشود و هزاران ن زودتر بعمل آيد تا افراد بسيار ديگرى در زندانها از بي

ديگر تبعيد نگردند، پس اين اعتراض بايد قبل از آنكه اين حوادث بيشتر از اين بظهور گناه  افراد بى

 برسد، ابراز گردد.

 تغييرات در وضع ايران لازم است و هرگونه تغييرى كه بعمل آيد، بهتر از وضع كنونى خواهد بود. 

 خواهد همين تغييرات است. كه مى ملت ايران چيزى 

رسد  بگوش مىعد آيد و صداى آن مانند ر شده بيرون مى فرياد و فغان از ميان هزاران خانه ويران 

جا برخاسته است،  اكنون از همه و آن صدا بالاخره به انگليس رسيده است و آن صدائى كه هم

 ود، يا پادشاه ايران معزول گردد...براساس اين است كه يا تغييرى در وضع حكومت ايران داده ش



 (11)الدين سيدجمال

                                                           

الله خان  امان»نسخه متعلق به اند كه از روى  ا آقاى ابوالحسن جمالى براى نگارنده فرستادهچنانكه در مقدمه اشاره شد، ترجمه اين نامه ر   11

ه خيلى قديمى بود، من پس از اصلاح و تغيير جملات و عبارات آن ـ كه نوشته شده است... ولى چون عبارات آن ترجم« الممالك شهاب

 شود(. )خ(. الممالك هم ضمن اسناد، نقل مى درواقع ترجمه جديدى شد! ـ متن كامل آنرا در اينجا آوردم )اصل نسخه خطى كتابخانه شهاب



 اى به: نامه

 

 

 

 پاشا رياض

 هاى مصر درباره ماسون

 

حقيقت را خواهيد ما ، شپاريسروم و از آنجا به  مى لندنآقاى من!، امروز من در كانال هستم، و به  

 دانست و خود شما حقيقت مجسمى هستيد...

گويم: قبل از آنكه او به تخت خديوى بنشيند، مرا  گويم و مىخواهم حقيقت را بشما ب من مى 

داشت و محبتش واقعى بود، و من نيز دوست دوستانش و دشمن دشمنانش بودم. و با  دوست مى

كسانيكه او صلح داشت من هم صلح داشتم و با كسانيكه در جنگ بود، در جنگ بودم و با كسانيكه 

پاشا قرار  لپاشا كه تحت تأثير اسماعي البكرى سپس ثمين خمخالف او بودند مخالف بودم. )اول شي

خواستند شورشى راه بياندازند و در مصر مصيبتى ايجاد كنند...( خديو هر  مىگرفته بود، و اين هر دو 

 گفت: فرستاد، در حاليكه مى بيك را مى روز منشى مخصوص خودش كمال

 مور با اطلاع خديو و به تقاضاى او بود.و همه اين ا« ام من براى مساعدت و كمك شما آماده» 

پاشا كه رئيس شوراى ماسونها در قاهره  گروهى از ماسونهاى اروپائى... تحت رهبرى عبدالحليم 

مخالفت خودم را با آنها اعلام جهت محبت به خديو،  ند، من بهكرد بود، از عبدالحميد پشتيبانى نمى

فرادى امثال من كه تحت تأثير محبت خديو هستيم ارتباط كردم و با آنها به معارضه برخواستم. من و ا

مخالف بودم و آنها را ترك گفتم. گو اينكه « لژ»خود را با آنها قطع كرديم، و من با رهبرى آنها براى 

 داشتند و من آنها را!. آنها مرا دوست مى

 و گفتند: ولى من اين اقدام را محض خاطر خديو انجام دادم. سرانجام او را تهديد كرده 

ماسونها قصد دارند شما را بكشند بجهت اينكه شما براى ادامه حكومت اين ظالم فعاليت » 

 «.كنيد مى

 بيك كار نخواهد كرد. هيچ صورتى، ديگر براى اسماعيل او ترسيد... و گفت: هيچگاه و به 

فتند و به او ر فرانسه( كنسول TRICOUپس از آن ماسونهاى اروپائى و پيروان آنها نزد تريكو ) 

خواهند و اگر ديگرى انتخاب  مىا پاشا هستند و او ر گفتند كه مصريها طرفدار سلطنت عبدالحليم

شود، شورشى روى خواهد داد. وقتيكه اين خبر به من رسيد، من و افرادى مانند من كه خديو را دوست 

نموديم آنگاه حقيقت مطلب داشتيم، براى اعتراض نزد كنسول رفتيم و آنچه به او گفته بودند تكذيب 

را براى او بيان كرديم و پرده را برداشتيم. همه اين جريان در مطبوعات وطنى اعلام شد و خديو 



كه ام انكار كند و منكر علاقه من بشود بلكه او بايد آنچه را  تواند كارهائى را كه من انجام داده نمى

 ام قدرشناسى كند. من براى او انجام داده

دران ماسونى من!، كه با آنها روابط خوبى داشتم، ديدند كه من ديگر با آنها همراه نيستم و ساير برا 

« ها نهيليست»از اعتماد به موفقيت حليم مأيوس شدند، آنگاه تهمتهائى به من زدند و مرا يكروز جزء 

دادند و منسوب دانستند. و دروغهائى راجع به من نشر « ها سوسياليست»معرفى كردند، و روزى به 

را بكشم و كنسولها را به قتل برسانم! البته من يك فرد غريب و بدون خديو  گفتند كه من قصد داشتم

اى را قبول كند، ولى برخى قبول كردند. پس از  كردم كسى چنين حرف ياوه سرباز بودم و تصور نمى

ديو رفتند، تا آنكه خديو )توفيق( به تخت حكومت نشست، گروهى از ماسونهاى حزب حليم نزد خ

 ها، انتقام بگيرند. بوسيله اين افسانه

دانستم كه آنها گروه نيرومندى هستند، من تكذيب داستانهاى آنها را در همه  خوبى مى من به 

مقاصد حقيقى آنها را براى زبان نوشته بودم و  هاى غربى عربى مصرى و روزنامه هاى جرائد و روزنامه

بودم كه بايد عليه بدكاريهاى آنها اقدام كرد. ماسونها بوسيله همه دولت تشريح كرده بودم و گفته 

شدند ـ گو اينكه با يكديگر اختلافاتى داشتند ـ و همچنين بوسيله  كنندگان حليم تقويت مى حمايت

كه در آن روزها رئيس پليس بود. يكى از شاگردان من عليه او در يكى از « پاشا مغلوب عثمان»

« حليم»با ماسونهاى  ت )به اين عنوان كه: او بيگناه نيست( ولى او غضبناك بود وها چيزى نوش روزنامه

پاشا اين داستان  نمود. شريف داد و به آنها كمك مى كرد و نسبتهاى ناروائى به من مى همكارى مى

ارج و  را شنيد و آنها را توقيف كرد. پس از آنكه شريف از نخستوزيرى استعفا داد، اين مرد بى

ام، در صورتيكه اين  پاشا شكايت كرده پاشا( تصور كرده بود كه من از او به شريف )عثمانكوچك 

امر حقيقت نداشت، من فقط وقتى از اين مطلب آگاه شدم كه او مرا توقيف كرد و آنوقت بمن گفت: 

 دروغهائىاو همچنين از قول من به خديو نيز «! خاطر شما اخراج كند قط بهكوشيد مرا ف شريف مى»

 گفت. مى

ام، من  آنها خديو را اقناع كرده بودند به اينكه من دشمن او هستم و قصد خرابكارى! داشته 

اعتنائى كردم ولى او تصور  تصور اينكه خديو از حمايت من غفلت نخواهد كرد، به اين جريان بى به

 كرده بود كه من مخالف او هستم، و امر كرده بود كه مرا از مصر اخراج كنند.

تعجب از آن مطلع ششم رمضان با كمال بعدازظهر  0ن از اين امر اطلاعى نداشتم، و در ساعت م 

 مصرخواستند كه من در  شدم و پس از آنكه از علت جويا شدم يكبار به من گفته شد كه علماء نمى

وفيق( سه باشم، بار ديگر گفتند كه كنسولهاى بيگانه از من خائف بودند و بار ديگر گفتند: افندى ما )ت

 شب از ترس من نخوابيده است!.



پاشا حمايت  علت حقيقى امر كه مخفى مانده بود، مربوط به مخالفت او بود با كسانيكه از شريف 

شما بايد به جهنم برويد، يا از راه من درباره شما مبالغه كردم، اما »فت: كردند. او )عثمان( به من گ مى

بفرستد، ولى او  حجازيا پاريس يا  استانبولن زياد كوشيدم كه مرا به به هر حال م«! ايران، يا از راه هند

اصرار داشت كه مرا به جهنم بفرستد!. او حتى دو روز هم به من مهلت نداد تا تحت مراقبت پليس آنچه 

براى شما خواهيم كرد. وقتيكه شما به سوئز برسيد.  ما اين كار را»را كه داشتم بفروشم. او گفت: 

همه اين جريانها، بدون هيچ جهتى، ناشى از خشم « ين كار را براى شما انجام خواهد داد!احمدبيك ا

ارج، مرا همراه يك دسته پليس به سوئز  بود و علت اصلى آن بدگمانى بود. سپس اين مرد پست و بى

در  روز توقف كردم و به من اجازه غداخوردن نداد. رئيس پليس آنچه پولى كه 0فرستاد و من در آنجا 

جيب من و همراهان من بود گرفت. حتى چند عدد تسبيح و دستمالى كه در جيب داشتيم، گرفتند و 

 «!.اينطور امر كرده استندى ما اف»گفتند: 

آور، وقتى كه بطرف قايق رفتم و از آنها پرسيدم چرا بمن غذا ندادند؟ او  پس از اين اعمال شرم 

گفت  د هيچ چيزى از وسائل زندگى ما را پس بدهد و مىگفت اين نيز دستور بوده است. او حاضر نش

چيز را بگيريم، ولى اين دستور هم از مصر صادر شده بود كه كتابها  افندى بما امر كرده است كه همه

گردانند! همه اين پيشامدها ناشى از اقدامات حزب حليم و برسم، بر بوشهرو پول مرا قبل از آنكه به 

گفتم اين يك نيرنگ پليسى تركى بود( من از او پرسيدم: چرا پولهائى را كه  اكاذيب آنها بود )من باو

او « دهند تا ما بتوانيم در يكى از اين بنادر از كشتى خارج شويم؟ اند پس نمى از جيب ما درآورده

دادن پول خلاف دستورات افندى است؟! افندى به من دستور داده است كه آنچه داريد  نه! پس»گفت: 

 «!.چيز را بگيرم سهاى شما، همهبجز لبا

كه من از خديو به من خواهند خنديد، زيرا « حليم»ران رسد كه طرفدا بالاتر از هر چيزى، بنظر مى 

 دانستند. كردم و آنها حقيقت را مى حمايت مى

پاشا  باره از عبدالله خواهم كه در اين من اكنون با علم و حكمت و عدالتى كه داريد از شما مى 

بيك، )دبير خديو( و شريف پاشا بپرسيد. آنها همه عقيده و رفتار مرا، وقتى  فخرى پاشا كامل فكرى،

دانستند و استقامت و عدالتخواهى من، از ايمان ثابت من براى آنها آشكار بود. آنها  آنجا بودم، مى

ود روشن توانيد چگونگى همه اين حوادث را براى خ دانند، پس شما مى چيز را درباره من مى همه

 سازيد.

شما خواهيد ديد كه سازمانها و تشكيلات و افراد وابسته به اين حكومت بد هستند و بدرد  

تواند باقى بماند و خدمت  خورند. آنگاه شما خواهيد پرسيد آيا چنين حكومت ظالم و جاهلى مى نمى

 كند؟.



از يكى بديگرى منتقل شده هائى كه  اند؟ آنها نطفه كنيد يزيد، حجاج و تيمور مرده شما فكر مى 

ميراث آنها آزاد نمانده است. آنها در قرون از آثار اند و هيچ دولت اسلامى در اين  است، باقى گذاشته

 كنند. اند، امر به منكر و نهى از معروف مى هر كشورى كه بر تخت ظلم نشسته

ن حكومت يعنى ظلم و اگر مردم بدانند كه عدالت چيست، افراد باهوش خواهند ديد كه بقاى اي 

 هرچه بيشتر و عدالت هرچه كمتر!.

آنچه كه بروزگار دولت مصر آمده است حق بوده است و اين گرفتاريها، عدل آسمانى و انتقام  

 الهى است.

بوسيله دولت ت خواهان قاهره! اگر شما با چشم عدالت به امور بنگريد و اين ظلمى را كه اى عدال 

كنيد ـ در حاليكه من هيچ تقصيرى نداشتم و هيچ گناهى مرتكب نشده مصر بر من وارد شده بررسى 

بودم، جز اينكه قلبى پاك داشتم و همه مصائبى كه در محيط حكومت انگلستان در هند بر من وارد 

آمده نتيجه همينگونه مظالم بوده است ـ خواهيد دانست كه براثر عدالت حق بوده كه دولت مصر دچار 

 شده و اين حوادث خونين گلوى او را گرفته است!چنين حوادث خونينى 

 (20)گويم كه آسمان و زمين برپايه عدالت استوار است و عدالت يعنى انتقام الهى و تقاص... من مى 

 اندازد. نمايد، و سپس بخنده مى اين حوادث مرا دچار حزن و اندوه مى

*  *  * 

جهان و اى ه ترين روزنامه پستـ  Official Gazetteو اما آنچه كه در روزنامه رسمى  

المعارف زشتيها ـ نوشته شده است حاكى از آن است كه گويا دولت مصر يك سازمان زيرزمينى  دائرة

خواسته است كه  بوده است و او مىالدين افغانى  سيدجمالرا كشف كرده است كه تحت رياست 

 دين و دنيا را خراب كند!

دانستم كه فرمانروايان آنها هم چنين  ف است و من نمىتكفيركردن فردى، اسلحه مسلمانان ضعي 

 اى را بكار خواهند برد تا خود را تقويت كنند. حربه

آنجائيكه شما تنها قلب شما را با آنچه در مصر اتفاق افتاده است رنجور ساختم، از پس از آنكه  

ن اتفاق افتاده است، به اى از آنچه را كه در هندوستا كسى هستيد كه توجهى به اوضاع داريد، خلاصه

 رسانم: اطلاع مى

، شنيدم و در كابلشدن كنسول انگليس را در  وارد شدم خبر كشته كراچىمن روزى كه به بندر  

كردند. آنها  همان وقت مرا توقيف كردند و من زيرنظر پليس بودم. و هر ساعت از من استنطاق مى

شد و هر افسرى مرا نزد افسر ديگر  از مىكردند و مجدداً بازجوئى آغ جوابهاى مرا بررسى مى

                                                           

الهى  اند و اين را انتقام براثر مظالمى است كه بر او وارد آورده .   بطوريكه در متن ذكر شده سيد يقين دارد حوادثى كه دامنگير ديگران شده02

 الضرب، آورده است... )خ(. نامه به حاج امينز جمله در هاى ديگر خود، درباره ديگر ستمگران، ا داند. و اين مطلب را در نامه مى



دادند.  كس را نمى كردند و بمن اجازه ملاقات با هيچ فرستاد. آنها هميشه سؤالات يكنواختى مى مى

خان )يكى از  ولى آنها دستمال و تسبيح مرا بطوريكه در مصر گرفتند، از من نگرفتند تا اينكه ايوب

 اشتند...ها آرام شدند و مرا تنها گذ رفت و آنوقت انگليسى تهرانرهبران افغانى مخالف انگليس( به 

رفتم در حاليكه پولى نداشتم، و در اين شرايط بود كه حوادث خونين  دكنپس از آن من به  

 ها دوباره شروع شد. پاشا روى داد و پس از آن سوءظن انگليسى عرابى

پاشا هستم و  تند كه من فرستاده عرابىترسيدند و يقين داش انگليسيها از قيام و شورش هندوستان مى 

آوردند و  كلكتهجهت مرا به  شورانم!، بدين ام تا مسلمانان هند را عليه حكومت انگليس به به هند آمده

ديدم و آنها زندگى را  هر روز مرا مورد بازجوئى قرار دادند و من هر روز خود را در معرض تهديد مى

 بر من مشكل كرده بودند.

بلندتر شد، دولت انگليس بر فشارش افزود، مخصوصاً وقتى كه آن مرد « عرابى»ه صدا پس از آنك 

كنم و چون دولت  انقلابى )عرابى( گفته بود كه من مسلمانان هند را عليه بريتانيا به شورش وادار مى

از افزود لهذا  و بلكه بر خشم آنها مى كردند نسبت به من سختگيرى داشت بجوابهاى من اعتنائى نمى

 بفرستند.« خديو»آنها خواستم كه مرا نزد 

)پايتخت تابستانى هند( فرستادم و  Simlaالسلطنه هند، به شهر سملا  من اين درخواست را نزد نايب 

هنگامى كه او درخواست مرا دريافت كرده بود و منتظر جواب بودم دولت بر سختگيرى و آزار من 

ان رسيد و مرا رها ساختند، ولى روز و شب كارهاى مرا تحت پاشا بپاي افزود تا اينكه شورش عرابى مى

شود و درهاى گرفتارى هر روز بروى من  هر روز اضافه مىآنكه ديدم بدبختى نظر داشتند. پس از 

گردد، مصائبى را كه براى من روى آورده بود، مورد  شود و بطور روزافزون بيشتر مى گشوده مى

 بكنم؟دانستم چه  توجه قرار دادم و نمى

آلود و صداى پر از  هاى اشك دانستم كه اگر به وطن خود برگردم ـ با چشم ولى همينقدر مى 

من ابراز همدردى  شكايت و قلب سوزان ـ در آنجا حتى يكنفر مسلمان را نخواهم يافت كه نسبت به

 ين داستانها را براى او بازگو كنم.بكند و من بتوانم همه ا

كنند و به ستمديدگان هم توجه ندارند! بنابراين، در  رضد ستمگر قيام نمىزيرا كه مسلمانهاى ما! ب 

آنوقت حتى بدون داشتن پول، تصميم گرفتم به سرزمينهائى مسافرت كنم كه مردم آن افكارى سالم و 

به آنها بگويم كه گوشهاى شنوا و دلهاى پراز محبتى دارند تا من به آنها داستان خودم را بازگو كنم و 

 ردد...گ شود و حقوق بشر چگونه پايمال مى ق چگونه با انسانها رفتار مىدر شر

گدازد، خاموش خواهد  ترتيب آتشى كه اينهمه رنج در دلم برافروخته است و جان مرا مى بدين 

 شد و قلب شكسته من از بار اين سختيها و مشكلات آزاد خواهد شد.

*  *  * 



شما فرستادم تا همه كتابهائى را كه در مصر از من  را نزد عارفآقاى عزيز! من مستخدم خود  

حقوقى را كه به او پرداخت ند و به محبت شما اميدوارم كه عارف بتواند چندماه اند جمع ك گرفته

 ام( بگيرد. نشده است )از روزى كه از مصر حركت كرده

نسبت به  خواهم كه به عارف كمك كنيد و من كه به همكارى شما اعتماد دارم، از شما مى 

ابراز لطف بفرمائيد و اگر آنها در  شيخ محمدعبده و سيدابراهيم لقانىشاگردان عزيز من مخصوصاً 

ار دهيد زيرا اشتباه هنگام شورش عرابى مرتكب كارى شده باشند، آنها را مورد لطف و عفو خود قر

 آنها ناشى از عدم آگاهى بوده است.

نويسم و از آنها  مى« پاشا فكرى عبدالله»مه ديگرى به و نا« پاشا شريف»اى به  من ضمناً نامه 

 خواهم كه به حقيقت گواهى دهند... با درود و سلام! مى

 الدين الحسينى جمال



 مكتوبى سرگشاده خطاب به:

 

 

 

 جوانان مصر

 

دانستند تا اينكه نام او  را سمبول حماقت و تمسخر مى« بهلول»از زمان قديم مردم كلمه  

افتند، او  مردم ديگر بياد بهلول نمى پاشا توفيقيد، ولى امروز با بودن احمقى مانند المثل گرد ضرب

شان تقويت مقام شامخ خديوى و جلوگيرى از  ها را بمصر كشانيده و كسانى را كه هدف پاى انگليسى

د، ها بودن مخصوصاً همه كسانى را كه مخالف انگليسىيد و دربدر كرده است. نفوذ بيگانگان بود، تبع

شان را  يابند مردمان را ذليل، آشيانه ها هروقت به كشورى تسلط مى خانمان نموده است )انگليسى بى

ها را پايمال، زعماء و برجستگان قوم را  خراب، سكنه را متوارى، اجتماعات را پراكنده، شخصيت

 كنند(. مقتول و محبوس و يا به فساد معتاد مى

سخنان پوچ و دروغ آنان را باور كرده و مصر را دربست به خديو ما از كثرت حماقت و نادانى  

چنان مصيبت و بدبختى عظيمى نگلستان انداخته است. و با اين ابلهى و خودخواهى ما را دچار چنگال ا

كرده كه حتى در جنگهاى صليبى نيز سابقه نداشته است. مصر مركز ايمان و علم و دانش براى مؤمنين 

كسب معلومات دينى از اطراف جهان از قبيل: عراق، يمن، سوريه، تركيه و عالم اسلام بود و براى 

ها پابه سرزمين  اكنون با اينكه هنوز يك سال نشده كه انگليسآوردند، و  هندوستان به آنجا رو مى

مذهبى را متوقف، ى مردم بسته علماء را به سودان تبعيد، مراسم اند درهاى الازهر را برو مصر گذارده

اند، چنانچه  عظ و خطابه را در منابر قدغن، نماز جماعت را در روزهاى جمعه موقوف كردهايراد و

 اند. نظير اين رفتار را در تمام كشورهاى اسلامى كه تحت سلطه و نفوذ آنان درآمده، انجام داده

علماى هرگاه نظرى به جزاير فيليپين و اندونزى و استراليا بيندازيد، خواهيد ديد كه چگونه پر از  

اند. كسان ديگر وقتى كه اين  اسلام است كه انگليسيها آنان را از هندوستان به آن مملكت تبعيد كرده

دينان خود مشاهده كرده و متوجه شدند كه دير يا زود آنها نيز بهمان  معامله را با برادران و هم

ت كه شما از جريان فرار سرنوشت گرفتار خواهند شد، از هند به شهر مقدس مكه پناه بردند. شكى نيس

اند،  پناه آورده مكهالله و مولانا نوال افغانى و ساير علماء بزرگ كه هند را ترك و به  مولانا رحمت

 اند. دانيد كه چه بلائى بر سر آنان آورده بخوبى مستحضر بوده و مى

او از شدت را خيلى پيش از نزول اين بلا و وقوع اين مصيبت خبردار كرديم، ولى « توفيق»ما  

دروازه مكه است و او با دست خودش مصر حماقت چيزى را كه به نفع خودش بود نخواست بفهمد. 



ها باز نمود، علاجى نيست مگر اينكه خدا به داد ما برسد وگرنه ديرى  درب آنرا به روى انگليس

 اهد ماند؟اى ما مذهبى خورا نيز از دست ما بگيرند، آنوقت آيا ديگر بر حجازنخواهد گذشت كه 

شود، زيرا  عالى نيز مى پاشا به عالم اسلام وارد كرد، شامل حال باب اين فاجعه بزرگ كه توفيق 

باليد، ولى  دولت عثمانى درميان قدرتهاى اروپائى از اينكه مصر را در دست داشت هميشه بخود مى

ده كه بهيچوجه حالا دراثر نادانى و جهل توفيق آن قدرت و عظمت اسلامى را دچار فلاكتى كر

 العاده... شود از آن جلوگيرى نمود مگر با توسل با اسلحه و تحمل خسارت و زيان فوق نمى

*  *  * 

واى بر سرزمين مصر! از بلائى كه بدست خود، خودش را گرفتار آن كرده است و دراثر جهل  

ان مصون نماند، جا را تصاحب كردند، حتى خود از گزند آن ها همه پس از اينكه انگليس« توفيق»

ها و اسناد شخصى توفيق دست يافتند و درميان آن اوراق رونوشت احكامى را كه به  نامه ها به انگليس

ايجاد  اسكندريهدهد كه در  مىعمرپاشا لطفى صادر كرده بود، پيدا كردند و در آنجا توفيق دستور 

ها براى  ام داده است، حالا انگليسشورش و قيام مصنوعى بنمايد! عمرپاشا نيز آن دستور را عيناً انج

رسيدگى به اين جريان در لندن كميسيون مخصوصى را تشكيل داده و درنظر دارند اين موضوع را بهانه 

پاشا را خلع و پسرش عباس را بجاى او بگمارند و پس از اينكه كمى گذشت، او را  كرده و توفيق

را بدست گرفته و براى همه  غت بال زمام تمام امور مصرنام تحصيل به انگلستان ببرند، تا اينكه با فرا به

 انجام دهند.خواهد بلامانع  آقائى كنند و هرچه دلشان مى

حال اى مردم! شما را بخدا آيا بايد گفت كه بهلول احمق است؟ يا توفيق! يعنى كسى كه ظلم و  

پاشا )كسيكه بر عليه  جوئى از عرابى تعدى را بجائى رساند كه حجاج را روسفيد نمود و بجاى دل

ها رهائى دهند،  خواستند كشور مصر را از شر انگليس استيلاى انگليس قيام نمود( ياران او را كه مى

شان آواره كرد و پيش از  گناه بودند از خانه و زندگى يكه بىآنها را از مصر تبعيد نمود و حتى كسان

و عذاب داد كه حتى دل سخت كافران نيز بحال ها را طورى شكنجه  نمايد بيچارهاينكه آنان را دربدر 

ايم كه مستوجب اين همه عذاب شديم و چرا اين  آنان سوخت. خداوندا! آخر ما چه گناهى كرده

 احمق را بجان ما مسلط كردى كه ما را گرفتار اين همه زجر و بدبختى بنمايد؟!

ايم. بارالهى! آيا ممكن  رار گرفتهبارى ق اى دادرس بيچارگان، بداد ما برس، ما در حال زار و نكبت 

هرگز در زندگى سابقه نداشت، مرگ را با پول خريدارى نموده و خود را از اين عذابى كه  است ما

خلاص نمائيم؟ آخر تا كى خديو خوب بخورد و بنوشد و در حال عيش و نوش در بستر راحتى و رفاه 

 را روى سنگ بگذارند؟. بسر ببرد، ولى سايرين در حال فلاكت و ذلت شبها سرشان

... بلى قدرت بدست اروپائيان افتاده است، آنها جان و مال و ناموس ما را از خائنين خريدارى  

 رانند!. خواهد مى كرده و ما را مانند چهارپا به هرجا كه دلشان مى



ها  سىتوانيم بلند كنيم، رجال و زعماى قوم ما دست انگلي ها سرمان را از خجلت نمى ما در كوچه 

بوسند!... اى خواننده اگر از وضع سپاه و لشكر ما بپرسى همين كافى است كه بگويم ژنرال وود  را مى

باشد و او را براى اضمحلال و محوكردن ما  انگليسى رئيس كل قواى مملكت اسلامى مصر مى

ن افراد انگليسى اند. دست فرزندان مصرى را در قاهره و اسكندريه از كارها كوتاه و بجاى آنا فرستاده

 اند. گمارده

*  *  * 

 الدين را در دل خود حك نمائيد. هاى جمال اى جوانان مصر! بايد گفته 

به برادران مصرى بگوئيد كه چگونه اين مظلوم محروم از وطن را، ادبا و شعراى فرانسه در شهر  

را در هند و كشورهاى  پاريس با آغوش باز استقبال كردند و موقعيكه در لندن بود، قدرت انگلستان

عه افكار و عقايد مردم فهمانيد كه فقط با اتحاد و يگانگى و با اشا اسلامى متزلزل نمود. و به

مرده خواهيد  جسم ناتوان وطن عاجز دورافتاده و نيمهاى در  پرستى روح تازه خواهى و وطن آزادى

تا اينكه بفضل خداوند متعال بلكه با توانست بهوجود بياوريد و در قلب ما افتخارات ملى را جاى دهيد 

اين فداكاريها بتوانيم خودمان را از چنگال اين ظالمان خونخوار رهانيده و اين بردگان را از زنجير 

 اسارت خلاصى دهيم.

 الدين الحسينى جمال
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 رئيس دولت عثمانى

 

ركن ركين ملك و ملت و حصن حصين دولت عليه ابدمدت، فخر عثمانيان و روح كالبد جمله 

 شود: مسلمانان، دولت مدار، ابهت شعار را عرض مى

ظلمى نديدم و هل آسيا بدين عاجز غدر نمودند و راه ستمكارى پيمودند ولكن از ملت اگرچه از ا 

جورى نچشيدم، البته سعادت آن ملت را از دل و جان خواهان و بافتخار و عزايشان  هاز اسلام مرار

شوم، اگر  ئى از آن امت محسوب مى اى از آن ملت و بضعه شادان و نازانم و چون پارچه

بازى پايدارى  شك نيست كه در جان هيچ ;زخمى بدانها رسد و يا خار حقارتى بپاى آنها خلد چشم

عليه ت خود را بر حياتى چنين بيدريغ خواهم گزيد و بنابراين چون احوال دولت خواهم ورزيد و مو

اوان بنظر اعتبار گرفته و شئون ملت اسلاميه را بمثقبه افتكار سفته پيرهن اصطبار و عثمانيان را در اين 

و  شكيبائيم دريد و از هر طرف وساوس و خيالات برين حقير مستولى گرديد و مانند مرد سودانى روز

شب در آغاز و انجام اين كار انديشه و كيفيت اصلاح و چگونگى نجاح اين ملت را ورد و پيشه خود 

جستن و از اين تنگناى هولناك رستن، احوال ملل سابقه و دول لاحقه و  ام و دائماً از براى چاره ساخته

افراد انسانيه صادر  سبب صعود و نزول و باعث طلوع و افول آنها را ملاحظه و كارهاى بزرگى كه از

نمودم تا آنكه نظر اعتبار در  الحقيقه معمرالبشر و سحر مستمر را باشد ـ مطالعه مى شده است ـ كه فى

آن شاب خراسانى، كه به علو همت و كاردانى، دولتى چون دولت  ابومسلمحين گذار به احوال 

بنش زد و چهره افتخارش بخاك اميه كه در غايت قوت و نهايت متانت )محكمى( بود، از بيخ و  بنى

 مذلت افتاد.

از نظر بصيرت گذران شد و غيرت آن راهب  پطرراهبن فكر در اين ميدان، احوال در حين جولا 

معلوك و همت آن فقير مفلوك كه چگونه صليبى به دوش كشيد و بيابانها و كوهها را بريد و شهر 

داد تا آنكه موجب محاربه صليب و ايقاذ آن ال القت حى علىفرنگيان را پانهاد و در هر مملكت نداى 

زندگانى و  ;لهيب گرديد، آتش غيرت در نهادم افروخت و همت و كارگزارى آن شاب خراسانى

راحت را بر من حرام ساخت، دانستم كه دشوار شمردن كارها نيست مگر از دنائت همت و خست 

 طبيعت و پستى فطرت.



ت سهل و آسان و هر معضلى در پيش صاحبان غيرت و البته هر مشكلى در نزد ارباب هم 

گويان است و چون آن دولت مدار ابهت شعار به كمال همت در همه اقطار معروف و بكل  لبيك

غيرت در تمام السنه اهل امصار موصوفند و حب ملت را هر چه نه آنست، گزيده و افتخار خود را در 

و حريت انديشه و افكار خود را بدان  ال آزادىاند لهذا در كم بقاء شوكت اين امت مقدسه ديده

 ;آنكه من شخصى هستم گمنام و حقير و آن حضرت اميريند شهيرملاحظه  نمايد، بى حضرت بيان مى

چون دانايان جهان درمقام خدمت ملت و حب... امت نظر بر مراتب ننمايند، بلكه دائماً ديده بر جانب 

 هركه بايد، و آن افكار اين است:مقاصد گشايند از هر طرف كه شايد و از 

باشند و  با كثرت عددشان غالباً اصحاب مكنت و ارباب غنى و ثروت مى هنداولاً: چون مسلمانان  

نثار و با وجود  اجسادشان، جاندر اسلاميت بغايت ثابت و پايدار و در حمايت دين و ملت با ضعف 

از سخى و بخشش خورسندند، خصوصاً در راه دين و اين، توانگران آنها دائماً از داد و دهش دم زنند و 

براى تأييد كيش و آئين مدح و استشهاد را خواهان وضيت و افتخار را جويانند ولكن در خواب غفلت 

آسوده و در بستر جهالت غنوده منافع اتحاد و وفاق را نفهميده و مضار اختلاف و نفاق را بعقل دوربين 

جميع نواب و امراء و المله راه آن مملكت را پيموده و با  كه حبُّافىخواهم  نديده لهذا اين عاجز مى

علماء و عظماء آن بلاد ملاقات نموده و آثارى كه از اتحاد و يگانگى در امر عالم ظاهر و هويدا و 

مضاريكه از اختلاف و بيگانگى پيداشده است، يكايك بدانها بيان سازم و گوشهاى آنها را باسرار 

آميز آغاز و علماء و سخنوران را  بنوازم و كلمات شورانگيز و سخنان مصلحت« ون اخوةالمؤمن»حديث 

 با خود يار انباز نمايم.

سنّيه را در اسلاميت و پرده غفلت آنها را دريده مقام سلطنت روح جديد حب مليت را بر آنها دميده  

بدان جماعت ظاهر و بيان سازم و در بدانها بيان و بقاء ديانت و دوام اين دولت منوط و مربوط بوده را 

هاى دلنشين و احاديث خيرالمرسلين در كانون درون آنها  جميع جوامع بلدان مشهوره آنها با وعظ

آور آنان را به بعضى  آتش افروزم و يكسره اصطبار و شكيبائى ايشان را سوزم و بعضى از علماى زبان

از اين راه بغير  ن هند را به اعانه مالى دعوت نمايم واز بلدان دوردست ايشان روان كنم و عموم مسلمانا

بلكه  ;ديگر نپيمايم، بدون آنكه متعرض سياست طائفه انگليزيه شوم و يا خود سخنى برضد آنها زنم

 اساس كلام را بر مقاصد روس خواهم نهاد و داد سخن در اين معنى خواهم داد.

آميز، كه موجب نفرت هنديان از روسيان  حكمتائى نيست كه طائفه انگليز از اين حركت  و شبهه 

است، خوشحال و مسرورالبال خواهند شد و ممكن است كه آنها چون اين حركت را موافق سياست 

اين مطلب رفيق صديق گردند و چون چنين تشويق و يا در  خود نگرند، اهالى را نيز به اعانه ماليه

 اهد بود:حركتى در هند واقع شود، از چند فائده خالى نخو

 شك و شبهه ندارم كه اعانه ماليه مُعتّد بها بدست خواهد آمد. اول: آنكه هيچ 



 دوم: آنكه الفت و معارفه قويه بلكه اتحاد تام اسلاميه در ميانه مسلمانان خواهد بهم رسيد. 

دولت عليّه  سيم: آنكه چون اتحاد تام مسلمانان مفهوم طائفه انگليز گردد، البته پلتيك خود را دائماً با 

 مستحكم خواهد داشت.

 ايست باريك كه بر ارباب بصيرت مخفى نيست. چهارم: نكته 

شوم و اهالى آن بلاد را كه مانند  افغانخواهم بعد از تمام امر هندوستان، روانه دارالايمان  ثانياً: مى 

ا روا نشمارند، خصوصاً جنگ دينى درنگ ر ;ريزى انديشه ندارند و از آهنگ جنگ از خون ;شير بيشه

بان بليغ تبليغ نمايم، كه بمحاربه دينيه و مجاهده مليه دعوت كنم و مقاصد روسيه را در پيش نهم و بز

 مدينه منورهرا قرارى و نه  مكه مكرمهزخمى برسد، نه  عليه عثمانيه چشماگر خداى نخواسته بر دولت 

د و بعد از آن نه صوت اذانى خواهند شنيد وقارى، بلكه نه از اسلام اسمى و نه از دين رسمى خواهد مان

صاحب شكار گرگ  مانند يهود بخارا، خار و چون گوسفندان بى (01)خوانى خواهند ديد و نه قرآن

بلند كنم و « يا لثارات الاسلام»در زنم و صداى « القتال حى»ستمكار خواهند شد. و بر آن ابطال نداى 

آن بوادى و جبال روان و خود با امراء و عظماء و سردارها  آور خبير را از براى دعوت اهل علماء زبان

ميت هويدا سازم و ها دينى اجرا و منافع غيرت و ح ها، عهد و پيمان درميان آرم و در امر وعظ و خان

ضعيف و توانا، همه را به جنگ ملى دعوت عمومى كنم و بعضى از علماى از پير و برنا و 

را كه از براى اهل آن ديار بيان حال ارسال  قوقند و بخارابه جانب  خبير و مكير را خفيه(00)بحارديده

 نمايند و منتظر وقت و ساعت و حلول مدت بوده باشند.

شوم و اهالى آن بلد را كه  بلوچستانو بعد از تمام دعوت در افغانستان بسرعت هرچه تمامتر روانه  

انند، به تشويق دينى و ترغيب منافع دنيوى به تازى گذران و به نهب و غارت تاز دائماً به قزاقى و ترك

 ;يارسابقه را بكار برم و بعضى از علماء افغان را در آن د« الحيل لطائف»محاربه عموميه دعوت كنم و 

 نمايم.به اطراف و اكناف سيار 

كنم و آن بدبختان را كه در هر زمان به شجاعت و جسارت  تركمانو از آنجا عطف عنان بجانب  

انگيزى موصوف بودند ولكن در اين اخيرزمان كلاه عار بر  و در هر زبان به خونريزى و فتنهمعروف 

سر انقياد نهادند، به  روساند و شهر چندين ساله خود را برباد و بر امر  سر و پيراهن ننگ دربر كرده

ه دينيه در را بر دوش و به محارب اتحاد اسلاميهاخذ ثار دعوت و عرق جنسيت تركيه را حركت و علم 

الحكم را فرونگذارم و دائماً باتفاق  اى از لطايف السابق دقيقه آن ولا نيز خروش برآورم و كمافى
                                                           

جهان هستيم كه در سايه تفرقه و جدائى و فقدان مركزيت الدين درست بود و اكنون ما ناظر بدبختى ملل اسلامى  هاى سيدجمال بينى .  پيش01

گفتن بزبان عربى هم ممنوع است! و فلسطين و مسجد اقصى در  اكنون در مركز خلافت اسلامى سابق، اذان اند و هم صحيح، دچار آن شده

النيل الى  ـ من« دولت بزرگ يهود»بق برنامه! اشغال صهيونيسم و يهوديها است و آنان در فكر اشغال اراضى بيشترى هستند و مكه و مدينه هم ط

 رآيد!!... )خسروشاهى(الفرات ـ بايد روزى در اشغال آنها د

 .  درياديده يا دنياديده، اصطلاح معروفى است... )خ(.00



و ياركند  كاشغرعلماء اعلام تخم حميت و غيرت در درون آنها بكارم. و نيز داعيان تيززبان بجانب 

اهالى شروع جنگ ست چون عوت كنند و معلوم اروان تا مؤمنان آن ديار را به اتحاد اهل ايمان د

نمايند، امراء بيدرنگ قهراً در ميدان آيند. و چون به امزجه و عادات آن اهالى دانا و به طبيعت و اخلاق 

اى ندارم كه جميع مسلمانان از دل و جان بر سر روس هجوم  شك و شبهه باشم، هيچ آنها بينا مى

پايمال خواهند نمود و بر منافع عاجله اين،  خواهند كرد و روسيه را در آن طرف اشغال، بلكه بالقطع

و اتفاق امت بوده باشد، ارباب بصيرت  اتحاد اسلاميهاش را كه  كسى را انكار نشايد و فوائد آجله

 درك نمايد.

طائفه با روس دراندازند،  ;است هندوستانالحقيقه سد و بند  و معذالك چون اهالى افغانستان كه فى 

ه تمام اجتهاد، به محاربه پردازند و تا به حلقوم به گل فرو رود و خيال سيادت را از قهراً و قسراً ب انگليس

 سر و آرزوى فرعونيت را از دل بدر برد.

شيبر و تركمان اعتراض كند و بگويد كه اهالى قوقند و بخارا و شهر و اگر معترضى بر اين مقصد  

كنامى از ميدان نبرده و زندگانى غيرفاضل را همانها نيستند كه تاب مقاومت روس را نياورده و گوى ني

اى عايد خواهد  گونه عار شدند؟ پس از استعانت بدانها چه فايده بر موت فاضل اختيار و مرتكب آن

 شد؟

هائى كه واقع شد، تماماً از براى خاطر اميرى ستمكار و يا خود حاكمى  جواب گويم كه آن محاربه 

گونه امير و حاكمى كى دهد؟ و پاى ثبات و  از براى حظ نفس اينظلم شعار بود و انسان جان خود را 

مردانگى در ميدان چرا نهد؟ و اما اگر آنها از براى حمايت دين و حفظ كيش و آئين، محاربه نمايند، 

چون در آن هنگام هر كسى از براى  ;البته يا تاج شهادت بر سر و يا كالاى فخر دربر خواهند نمود

 جهت اعلاى كيش، رزمجويان خواهند بود. اى در ميدان و بهمحض دلخواه خويش پ

*  *  * 

الوجوه، نه درهمى  منشود كه اين عاجز در اين بابت به هيچ وجه  ز بيان مقصد، عرض مىو بعد ا 

 از دولت خواهانم و نه دينارى جويان، بلكه حباً للاسلام به اين امر خطرمند قيام خواهم نمود.

رسد كه چند نشان از براى افغان و بلوچ  نه ماليه در هندوستان، اين حقير را مىبلى بعد از حصول اعا 

مستمسك از قبيل فضول و عمل  و تركمان بخواهم. ولكن ارتكاب اينگونه امرى خطير بلااذن و بى

 شود. غيرمقبول شمرده مى

م و احوال دولت عالديگر آنكه چون آن بلاد از مركز سياست به غايت دور و اهل آنجا از اخبار و  

كار متمسك شوم، ربما امراى آن ديار را  مستمسك بدين عليه در اين زمان بغايت مهجورند، اگر بى

نمايم كه اين مكتوب را  خوش نيايد و از اين طلب اتفاق، نفاقى زايد، لهذا بر آن ابهت شعار عرض مى

ن ديده، بدون آنكه ملاحظه يك بديده عقل اصابت قري نظر دوربين خود گذرانيده و مضامين يك به



ر و يا خود مراتب عاليه نديده و به شود كه نويسنده اين شخصى است حقير و يا مردى است ناچيز و فقي

 مناصب متعاليه نرسيده!.

هاى بزرگ از  هاى سترك و عمل زيرا بر آن دولت مدار ظاهر است كه در هر زمان امثال اين فعل 

د و گرم جهان را ديده و تلخ و شيرين زمان را چشيده و پوش كه سر بدوش خش چون منى خانه

چندين كوهها و بيابانها را پيموده و احوال جهانيان را آزموده، بظهور رسيده است. و اصحاب مناصب 

اند و دارايان نعمت،  ان بودهدائماً بر مناصب خود هراسان و خداوند مال و جاه، بر جاه و مال خود لرز

 اند. شتهمشقت نداتاب نهضت و 

پس اگر اين استدعا قبول مقبول رأى رصين و خردخورده بين آن خداوند دانش و هوش افتد، بامر  

تا آنكه بتعجيل تمام قبل از فوت  ;اى از دولت مفتخرم سازند و باذن صريحى اين حقير را بنوازند نامه

از براى دستورالعمل  وقت بكار پردازم و در اين ميدان بهواخواهى ملت جان خويش را بازم و اگر

 و جان تابع فرمانم. گرفتن، آمدن خود اين عاجز به آستانه عليه لازم است، نيز از دل

 (01)باقى امر و فرمان آن خداوند امر و فرمان را است. 

                                                           

اسناد و »وشته شده ـ در است ـ ولى از القاب سطور اول آن معلوم است كه به سلطان عثمانى ن« امضاء»و « عنوان».   متن دستخط سيد كه فاقد 01

الب آن پرداختيم و متن اصلى آمده است و ما براى سهولت خواندن، بنقل حروفى مط« الدين اسدآبادى مدارك چاپ نشده درباره سيدجمال

 )خسروشاهى(.آوريم.  دستخط را در ضمن اسناد آخر كتاب مى



 (00)آخرين نامه به:

 

 

 

 سلطان عبدالحميد

 

گرفته، قلب من ر قوق اسلامى كه از هر طرف بوسيله دشمنان مورد حمله و هجوم قرادرباره ح 

مطمئن بود كه توسط مقام اقدس خلافت حمايت خواهد شد، ولى اكنون اين قلب، با ستم و تحقير 

 شكسته شده است.

فكر و انديشه من، كه مشغول تسبيب اسباب بود تا به همه جهانيان اين عقيده مرا ثابت كند كه  

ايت و پشتيبانى مقام خلافت از تجاوز تواند بوسيله حم سرزمينهاى اسلامى در سراسر روى زمين، مى

 مصون بماند، اكنون با غبار غرضورزيها، تيره و تار گشته است.

شدن ستاره اقبال مقام خلافت عظمى را در  و چشمان مشتاق من كه هميشه اميدوار بود تا درخشان 

امور را، بهيچوجه  يك از اين آميزى روبرو شده است و هيچ بيند، اكنون با رفتار توهين سراسر جهان به

 توان به نحو مناسبى، مورد توجيه و تفسير قرار داد. نمى

ترين شرايط لذت  ترين بارها و تلخ من كه بخاطر نجات و بهتربودن اسلام، از تحمل سنگين 

تحقيرها را تحمل كنم. زيرا اگر ها و  ى كوچكترين و ناچيزترين توهينتوانم حت برم، هرگز نمى مى

مردانه و فضائل ذاتى و انسانى خود، در همه جاى دنيا مورد احترام و حسن كسى بخاطر روش 

تواند در مركز خلافت عظمى، تحقير و اهانت را بپذيرد و اين وضع را  استقبال عموم قرار گيرد، نمى

 تواند تجويز كند! خود مقام خلافت نيز بهيچوجه نمى

آنكه جمال نورانى را باشم و پيش از داشته  نبولاستازيرا قبل از آنكه كمترين فكرى درباره آمدن به  

زيارت كرده و بدانوسيله گرفتار شده باشم، يكى از وظايف مذهبى من، دفاع از ذات همايونى و تقدير 

 از اصل مقام خلافت بود.

ام ـ علاوه بر  هاى پاريس و روسيه نوشته مقالاتى كه من در زمان توقف خود در اروپا براى روزنامه 

ساختم ـ سند محكمى هستند بر اينكه من مقام  الوثقى كه من خودم آنرا منتشر مى مرتب العروةمجله 

 ام. گذاشته م مىخلافت را هميشه از دل و جان احترا

                                                           

ن پيداست كه در انبول به سلطان عبدالحميد فرستاده شده است. و از محتوى آ.  اين نامه بدون تاريخ و بزبان تركى، با امضاى خود سيد از است00

عهد خود وفا نكرد و سيد تنها و غريب در دارالخلافه دوران اسارت در بابعالى نوشته شده است... البته سلطان عثمانى، مانند ديگر شاهان!، به 

 خ(.عثمانى، به شهادت رسيد. متن نامه در ضمن اسناد آمده است. )



ام، هرگز به  مآب افندى زينت بخشيده اما علت اينكه من اين مقالاتى را كه با تقدير از مقام شوكت 

دل، سعى نكرده باشم كه  فكر و ناپاك اى از افراد كوتاه مانند پاره ام، اين بوده كه شما تقديم نكرده

يك وفادارى ساختگى و دروغين به شخص شما نشان دهم و اهميت آنها را در چشم جنابعالى بالا ببرم 

و يا شما را بوسيله امورى تخيلى و موهوم، مانند غول بيابانى تحت تأثير قرار دهم. من دوست دارم كه 

كوچك و پست بدور باشم و علاوه، ميل دارم كه از راه موقعيت شخصى و فضايل  ن اعمالاز همه اي

مادى و معنوى خودم ثابت كنم كه من يكى از دوستداران راستگو و از مخلصين واقعى و از 

 خيرخواهان صميمى شما هستم، اما افسوس كه من در اين راه توفيقى بدست نياوردم.

در تأييد مقام خلافت شما  ذوالفقار حيدر كراراى نظير  شير برندهمن هميشه خود را مانند شم 

 قبول واقع نگرديد!ى و خارجى بكار رود اما اين امر، مورد ام، تا برضد دشمنان داخل نهاده

وقتى من فرمان مقام خلافت را دريافتم كه در آن نتيجه مطالعه و نظر مخلصانه مرا درباره امكانات  

را خواسته بود، آنچنان احساس سرور و خوشبختى كردم كه  در جهان اسلامايجاد وحدت نيرومند 

ها و مطالعات خود را دراين  اى از انديشه گوئى هشت در بهشت بروى من باز شده است. آنگاه خلاصه

 باره، برحسب فرمان شما، يادداشت كرده و به آستان مقام خلافت تقديم داشتم.

ام  باره بزبان نيامده است، من متأسفانه به اين نتيجه رسيده ينچون تاكنون حتى يك كلمه هم در ا 

هاى متعصب  توز و دسته كه اين طرح به بوته فراموشى افتاده و يا آنكه با آتش بدخواهى افراد كينه

 سوخته است.

يا محتواى آن بوسيله عقلاى آخر زمان! طورى وارونه و معكوس تعبير و تفسير شده كه از هدف  

 است.رفته دور افتاده است و درنتيجه، درميان اوراق باطله قرار گعالى خود 

مطالبى را كه درباره خلافت  غاراچينوبه ديدن من آمدند و « تايمز»وقتيكه اخيراً خبرنگاران  

جنابعالى از سفير انگلستان شنيده بود در حضور من بيان كرد، بشهادت محمدبيگ ـ كه حضور داشت ـ 

دفاع برخواستم  گفت از سفير شنيده است، رد كردم و صميمانه به چينو را كه مىمن مطالب موسيو غارا

 اين بيانات را بخاطر دوستى، بحضور عالى رسانده است. محمدبيكو لابد 

ها وضع معكوسى بوجود آورد و برخلاف سير طبيعى امر،  اى توطئه اما اين موضوع در سايه پاره 

ام! در صورتيكه دفاعى  نه و بزرگ خود، گناهى مرتكب شدهرسد كه با دفاع خالصا چنين بنظر مى

توان انجام داد، ولى پاداش من توهين بازجوئى و  بهتر از آن، حتى در حق فرزند صالح و دلبند هم نمى

 بازپرسى بود!.

مواجه شد، معلوم گرديد  بيك راغبراچينو با محمدبيك در حضور خدا را شكر، سرانجام وقتى غا 

ام. و اين حقيقت براى جنابعالى هم  با دل و جان از حقوق مقام خلافت عصر دفاع كردهكه من چگونه 

 معلوم گرديد.



توزى و حرص رسواى غاراچينو و همچنين احتمالاً از دستور پنهانى و مضرانه او  از بدخواهى و كينه 

ليه موم، و عها عليه دولت و ملت، بطور ع دشمنى انگليسىمناسبت اينكه او انگليسى است،  و به

 شخص من، بطور خصوصى، آشكار گرديد.

هاى خود را، انكار نموده و گزارشهاى  اگر غاراچينو به تنهائى احضار شود، آيا در اينكه گفته 

 رذيلانه خود را بديگرى نسبت خواهد داد، جاى ترديد و شبهه وجود دارد؟.

اخير را در مرحله اول انجام آيا براى روشن ساختن فورى اين مسائل بهتر نبود كه مواجهه  

دادند؟ تا بجاى تقدير و تحسين، در معرض كيفر بازجوئى قرار نگيرم و فرصتى به ارباب اغراض و  مى

الدين مورد بازجوئى قرار گرفته و نسبت  جمالر مورد اشاعه اكاذيب داده نشود كه بگويند: دسايس د

 به او چنين و چنان شده است؟!.

كنم كه چگونه اين مطلب بصورت نادرستى گزارش شده است، هرگز  ىمن هرچه بيشتر فكر م 

توانم اين اقدام نارواى تحقيرآميز را به كاردانى آن مهبط الهامات الهيه و عقل روشن خليفه رسول  نمى

 خدا، نسبت دهم.

انجام  توانم اند، چه مى تراشان كه بر هر قلب و مغزى راه يافته سازان و تهمت اما من دربرابر دسيسه 

 دهم؟ خداوند بمن صبر و شكيبائى مرحمت كند، لاحول ولاقوة...

تا  كوفه و شامهاى جبار مانند اشقياء شمرهاى غدار و اين يزيدمن كمترين ترديدى ندارم كه اين  

 آخرين لحظه به بافتن صدها نيرنگ و دسيسه خويش، برضد من ادامه خواهند داد.

ساز را مانند  دسيسهگران  وطئهسان است كه هرگونه نيرنگ اين تالبته بيارى خدا براى من بسيار آ 

زنجير محكوميت و طوق ملعنت برگردن آنها بياويزيم. چون خداوند توانا دل مرا از آرزوهاى جاه و 

 مقام خالى ساخته و از عشق به زرق و برق دنيا آزاد نموده است.

براى خدمت به جهان اسلام خلق كرده، و از طرفى، چون خداوند قادر مرا با اين اوصاف، فقط  

هاى افراد فرومايه، هدر دهم و  آشكارا بر من حرام است كه وقت خود را با اينگونه توهمات و هذيان

 تلف سازم.

در نزد هر صاحب عقل سليمى مسلم و قطعى است كه از نظر دينى و حكمت ملوكانه، مقام خلافت  

خود را براى رد افتراهاى اين و آن هدر دهم و درنتيجه  دهد كه من وقت و انرژى حياتى اجازه نمى

آميز خود را براى رفتن من تسريع خواهند  تر خواهند دانست و تأييد دلنواز و لطف رفتن مرا مناسب

 كرد.

ترسند و از حق شرم ندارند و  چون هرگز مقدور نيست درميان مردمى زندگى كرد كه از خدا نمى 

ثمرساختن خدمات و  بىاز جعل و دروغ و تحريكات، بخاطر  اند و در پستى و رذالت فرو رفته



اند،  كارهاى فداكارانه كسانى كه واقعاً و بدون خودخواهى، خود را وقف مقام خلافت كرده

 كنند. خوددارى نمى

دانم كه مقام خلافت شما با اين اوضاع موافق نيست و من هم  از طرف ديگر، من البته مى 

د كه مقام خلافت ناخودآگاه هميشه مورد زحمت واقع شود. زيرا من كاملاً خواهم طورى شو نمى

دارند،  جام هرگونه خدمتى بازمىدانم افراد مغرض، كه كاملاً با هم متحد هستند، نه تنها مرا از ان مى

 من، شرمنده نخواهند بود.بلكه همچنين از رنجانيدن شما در هر وقتى، بخاطر 

من  من رسيد و شما به به بيگ راغبمقاصد شاهانه از طريق خادم شما اى از  چندروز پيش، پاره 

همان بشارت و با توجه به  من خواهيد داد و من با استناد به به اجازه مسافرتبشارت داده بوديد كه 

 مراحم معتاد ملوكانه، تقاضا دارم كه اجازه مسافرت من بيدرنگ صادر گردد.

دانيد كه در شرايط كنونى،  ق و دقايق امور آگاه هستيد، بخوبى مىزيرا شما باتوجه به اينكه از حقاي 

اساسى قرار  ماندن من در اينجا كاملاً محال است، چون در معرض اتهامات دروغ و شايعات بى

گيرد و در  سازد و بعلت سياهكاريهاى اهل باطل، قلبم آتش مى ام كه اذهان مردم را مشوش مى گرفته

 گيرم. ر مىمعرض اهانت و تحقير قرا

كه توقف كنم، در خارج، هركجا  البته هروقت فرمانى برسد، بدون ترديد امتثال امر خواهم كرد و 

همواره در كسب رضاى خليفه آماده خواهم بود. من يقين دارم كه اگر خليفه اعظم اعمال افراد مغرض 

گر را  شخاص پست توطئهاين ا يزيدوارو دسايس اهل نيرنگ را بدقت مورد توجه قرار دهد و كارهاى 

در مدنظر بگيرد، از روى حكمت و شفقت مسلمه و وجدان انصاف بنيان شاهانه، بدون يك لحظه 

 توقف، اجازه مسافرت مرا خواهند داد.

گوشهايم چيزهائى را ز خليفه اقدس آنستكه اذن دهند من اينجا را ترك گويم تا رجاء كامل من ا 

نشنود و قلبم از اين تهمتها و دسايس بالكلّ شكسته نشود و بتوانم  كه در هيچ كجاى عالم نشنيده است،

 خالصانه خليفه اعظم را دعا كنم.

ذات اقدس خلافت، نور ديده عالميان را كه وظيفه دارد از حقوق بندگان خدا درمقابل هر تجاوزى  

 كنم. سپارم و توديع و خداحافظى مى نگهبانى كند، به خداوند مى

 دين الحسينىال الداعى، جمال



 آخرين نامه از زندان بابعالى، اسلامبول به:

 

 

 

 هاى ايرانى مسلك هم

 

 دوست عزيز

و از ملاقات  محبس محبوسنويسم كه در  من در موقعى اين نامه را به دوست عزيز خود مى 

شدن  متألم و نه از كشتهار نجات دارم و نه اميد حيات، نه از گرفتارى دوستان خود محرومم، نه انتظ

شوم براى  حبسم براى آزادى نوع، كشته مىشدن.  متوحش، خوشم بر اين حبس و خوشم بر اين كشته

آرزوئى كه داشتم كاملاً  هاى خود را ندرويدم، به خورم از اينكه كشته ، ولى افسوس مىزندگى قوم

صداى  را ببينم، دست جهالت فرصت نداد بيدارى ملل مشرقنائل نگرديدم، شمشير شقاوت نگذاشت 

مستعد افكار ملت مشرق بشنوم، ايكاش من تمام تخم افكار خود را در مزرعه آزادى را از حلقوم امم 

فاسد  زار سلطنت زمين شورههاى بارور و مفيد خود را در  كاشته بودم. چه خوش بود تخم

سد نمودم، آنچه در آن مزرعه كاشتم به نمو رسيد. هرچه در اين زمين كوير غرس نمودم فا نمى

مدت هيچيك از تكاليف خيرخواهانه من به گوش سلاطين مشرق فرو نرفت، همه را  گرديد، در اين

ها به ايرانم بود اجر زحماتم را به فراش غضب حواله  اميدوارىشهوت و جهالت مانع از قبول گشت، 

غافل از  ;دبا هزاران وعد و وعيد، به تركيا احضارم كردند، اين نوع مغلول و مقهورم نمودنكردند. 

 كند. صفحه روزگار حرف حق را ضبط مى ;شود نيت اسباب انعدام نيت نمى اينكه انعدام صاحب

بارى من از دوست گرامى خود خواهشمندم اين آخرين نامه را بنظر دوستان عزيز و  

ى هستيد و براايران  شما كه ميوه رسيدههاى ايرانى من برسانيد و زبانى به آنها بگوئيد:  مسلك هم

ايد از حبس و قتال نترسيد، از جهالت ايرانى خسته نشويد، از  بيدارى ايرانى دامن همت به كمر زده

با نهايت سرعت بكوشيد با كمال چالاكى كوشش كنيد، حركات مذبوحانه سلاطين متوحش نگرديد. 

اد بنيسرعت بطرف مشرق جارى است،  طبيعت بشما يار است و خالق طبيعت مددكار، سيل تجدد به

حكومت مطلقه بكوشيد، نه به توانيد در خرابى اساس  ، شماها تا مىشدنى است حكومت مطلقه منعدم

قلع و قمع اشخاص، شما تا قوه داريد در نسخ عاداتى كه ميانه سعادت و ايرانى، سد سديد گرديده 

ف كوشش نمائيد نه در نيستى صاحبان عادات. هرگاه بخواهيد اشخاص مانع شويد وقت شما تل

كند،  گردد. اگر بخواهيد به صاحب عادت سعى كنيد باز آن عادت ديگران را بر خود جلب مى مى

 فريبان را نخوريد. سعى كنيد موانعى را كه ميانه الفت شما و ساير ملل واقع شده رفع نمائيد. گول عوام



 (02)الدين حسينى جمال
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 كتاب الى:

 

 

 

 الشيخ محمد عبده

 

 برط سعيد سبتمبر 01

 

 الله بقاءه الشيخ الفاضل الكامل الشيخ محمد عبده أطال

النفوس، كلمّا قامت بوظائف الوجود،  نع جزأء تفيض به جامعة الكون علىالابتهاج بجميل الص 

والمحمدةُ شهادةٌ تبعث ملكوتُ وحدانيّة الهيئة على بثها متشخصات الطبيعة فى مشهدالعالم، تخليداً 

البرّ  الجزاء الأوفى. و ها أنا أحمدك على (03)للجزاء و تعظيما للأجر، فلك بجميل صنعك مع )العارف(

الشابين  على معروف أداءً للشهادة، و أشكر صنوك الفاضل الكامل الشيخ عبدالكريم، و أثنىو ال

الزمان،  والافندى الكريم الذى أنسانى أسمه (07)اللقّانى والشيخ سعد الزغلولالأديبين السيد ابراهيم 

 صالح ـالصنع الجميل والعمل ال على وأذكر كلاً بألخير فى مشهدالعالم قياماً بفريضة الشكر

السعيد( أذهب الى لندره ـ ترسل جواب هذا الكتاب إلى إدارة جريدة )الشرق و  و أنا الان في )برط 

الغرب( أو إلى )مستر بلنت( ـ ان أخبار العالم و حوادثه كانت انقطعت عني مدة سبعة أشهر، ولذا لاأدري 

 من لندرة إن شاءالله.مستقّر )العارف( الان، أخبره بسفري. والتفصيل في مكتوب آخر يصلك 

 سلّم على كل من عرفنا و عرفناه، واعترف بنا و سلّمنا له، والسلام 

 

 الدين الحسينى الافغانى جمال

 )حاشيتان(

 الله تعالى. النّفس الزكّية، و الهمة العليّة، دولتلو رياض باشا أيدهّ تسلّم على صاحب

والغرض درجه فى الجرائد المصرية بعبارة  اكبر الى صديقنا الحاج المرزا علي (03)أرسلت مضمونا 

 فصيحة. و أرجوالاهتمام في هذا الامر لانه ضروري جدّاً 

 البدار البدار

                                                           

 السيد الذى جاءمعه من بلاده و كان بقى فى مصر بعد نفيه منها و كان السيد يحبه حبّا جماً و لقبّه بالفيلسوف الامّى. .  هو عارف أبوتراب خادم03

 السيد كثيراً ما بحلى الاعلام بالالف واللام كأكثر علما الاعاجم. كان.  07

 .  أي كتابا أو مقالا مضمونا، يعنى مسجلا.03



 



 رسالة الى:

 

 

 جناب آقاكوچك

 السيدمحمد الطباطبائى

 

 من لندن الى سامرة

 الله وجوده العالم الخبير والفاضل البصير والمحقق النحرير جناب آقاكوچك ادام

قد أحدقت بصرها الى نفوس عظيمة تقوم بنصرتها و تنقذها من ورطة مهالكها. و من يكون اليق  ان الأمة

 النسب؟ نامىمنك و أنت عزيز العقل، ذكى الفطره عالى الهمّة، بهذه الوظيفة 

الاسلام و عزّز شأنه و أنار برهانه و  البلاد الايرانية قدأعلى كلمة اخبرك ان ثبات العلما فى 

ج قدهابوا من هذه القوّة التى طالما كانو يزعمون انّها قدزالت كليّة و أيقنوا انّ للدّين أملاً الافرن كلّ

 لايخشون فى سبيله شوكة الجبابرة.

 الاسلام خيراً جزاهم الله عن 

   والسلام عليكم

 الدين الحسينى جمال

 

لندن و ارسلت اليك منه ولقد طبع المكتوب الذى أرسلته الى جناب الميرزا من البصرة، فى مدينة  

 الله الوصول. نسخاً، أرجو من



 رسالة الى:

 

 

 

 سديدالسلطنة

 

 الرحمن. صفوة اولى الهمم و قدوة ارباب الشمم السرتيب الحاج احمدخان لازال مصوناً بعناية

انّى قدحللت الآن ببلدة أنت ساكنها و منك بهجتُها و بك محاسنها فكتبت اليك هذه الوريقه زعماً  

الدهّر و  الانسان، ترغب ان تلاقى كلّ من دَعكَ ى انكّ بتقلبّك بين اطوار الزمان و اختبارك اجناسمنّ

يت فيا لحظّى الأوفر والاّ حنّكه العصر ولو كان فى كنّ حقير متربعاً على حسير، فان كان الأمر كما رأ

 فلست اول من غرّه القمر.

ة نزلت فى خان خَربِ عفَِن لايسكنه الاّ الصعاليك و انّى جهلاً بمحلاّت الاقامة فى هذه البلد 

 والاوباش يسمى )بكاروانسراى كربلاى عِوض( والسلام،

 الدين الحسينى الافغانى جمال



 رسالة الى:

 

 

 

 باشا رياض

 

 مولاى،

جيدا ها أنا ذا اليوم في القنال أذهب إلى لندن، و منها إلى باريس مُسَلِّما عليكم، و مُمجِّداً إيَّاكم تم 

يكون إذا وجهته مقامكم، و كفاء لعلو شأنكم، و يعادل عظيم درجتكم في نزاهة النفس و طهارة السريرة 

و نقاوة السيرة، و يوازي جليل زينتكم من عقائل الصفات و كرائم الخلائق التي تدثرتم بها، مؤديا مدارج 

فطرتم عليه من جبْلةَ تأبى أن تقف  المطبوع، و قَصَّر الآخرون حقها ـ و بمام فيها بالعقل كمال صعدت

العظمى التي  الطوية دون أن تبطنها، و تستنكف إلاَّ أن تخوضها و تكتنهها. لاشك أن المصيبة على

رمتني، والبلية الكبرى التي أصابتني، قد أحطتم بها علما، وانكشف لكم باطنها عن ظاهرها، و سرها عن 

ظل أستارها حقيقتها، و علمتم أنها كانت حيَْفاً على بريء، علنها، وظهرت لديكم خفيتها، و رفعتم عن 

جلبت التهمة على نقى، و مابقيت إلى الآن تحت حندس الخفاء محجوبة عن بصيرتكم الثاقبة، ولا أكنتها 

عن بصرك النافذ في أطباق الحجب المظلمة أستار العمى ـ فإن عقلاً محضا، ولبا صرفا، مثلكم، لاتغُرَّنه 

لايصغى الى نعق ناعق، ولايعير سمعه قول مجازف، ولاتحركه عواصف التقولات، ولاتتزغره الظواهر، و

الحوادث إلابنوره و هداه، ولاينقاد في الوقائع إلا إلى سلطان برهان  هبوب الافتعالات، بل لايمشى في

ناعق يغر  ر، والذى يتبع كلأوضح له سبيل الحق و أراه ـ لأنه يعلم أن من يأخذ بالظاهر يغتر و يغ

 (01)نفسه...

وكم ألُْبس الحقُّ لبِاسَ الباطل، وكم ظهر الباطل بدثارالحق، و كم ترََدى الجور برداء العدل، و كم  

الذين عقولهم في آذانهم، و ألبابهم في حاشيتهم و  عُلَم العدل بعلامة الجور ـ و حوشيت أن تكون من

، ثم يجلسون على منصة الحكم، فيقضون، لاعقل بطانتهم، يعتقدون ما يقولون، و يقولون ما يسمعون

ـ ولا أرتاب أنكم بما جبلتم عليه من الفطرة النقية والطينة  (11)ولاخشية من سوء فتقدعهم (12)فيرشدهم...

، بعد ما ظهر لكم جَليُّ الأمر، قد استعظمتم الرزية التي غشيتني، والداهية التي مَعكتْني بلا (10)الرحيضة

جناية اجترحتها ـ فإن من لايسَْتعظم مصيبة العدوان، ولابلية الحيف لايأبى أن أتى بها جنحة اقترفتها، ولا
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ولا يبالي أن يكون مصدرها. وليس في الحيف صغيرة ولاكبيرة، فإنه منشأ سخافة العقل و قسوة القلب. و 

اً والنصِْفة إذا اجتمعت هاتان الخلتان في رجل فقد استوت عنده صغيرته و كبيرته ـ و أنت العدل حق

 (11)صدقاً...

بل أنا موقن بغريزة عقلكم الثاقب قد علمتم حقيقة هذه المصيبة و أسبابها و دواعيها و بواعثها. ولو  

الناس، و بطهارة نفسكم الزكية قد  اكفهرت سحب التلبيس، و قول الزور، على سماء عقول كثير من

الذين لايعقلون، لأن الحنانة  على يد قلوبجنته الذي استعظمتم هذا الجور و استوحشتم من هذا الضيم، 

المظلومين واللهف عليهم، إنما تكون بمقدار العدالة، وحب النصفة، والنفار من العدوان و كراهة  على

 الجور. و أنت تعالى مقامك، لك القدم الأعلى في العدالة والقدم المُعلَىَّ في النصفة.

بحقيقة هذه البَليَّة المفجعة، حتى يكون سمعها كعيانها، و مع هذا و هذا وذاك أريد أن أخبركم  

ادقة. و أما أنا فقد كنت وليا وسترها كإعلانها، فأقول إن الخديو كان يحبني قبل أن ينال الملك محبة ص

و حرباً لن عاداه، ولا أزال أقدَع من يعاديه و أكف من لمن ولاَّه، وعدوا لمن عاداه، و سَلاماً لمن سالمه، 

والإِفرنج )فذهب إليه  (12)باشا كان يريد أن يثيرالناس بتحريك اسماعيل(10)يه، حتى إن الشيخ البكرييناو

ناصحاله مهددا إياه قائلا إن الماسونيين عزموا على قتلك غيلة، لأنك تسعى في إدامة حكومة هذالظالم، 

)و  (13)ن لايمتثل لأمرهفاصفر لونه، وغلب عليه الخوف، و خاف ان لايعين اسماعيل باشا في شيء، و أ

إلى كاتبه كمال بك قائلا: إن أفندينا طلب منه( و كان الخديو كل يوم يرسل كل هذا بعلم الخديو و

 يسلم عليكم، و يقول ليس لنا في هذا سواك معين.

 و إن جماعة من الإِفرنج الماسونيين و أذنابهم من حثالة الأمم الغابرة و ثفالة الشعوب الماضية، و بقايا 

الذين كانوا تحت رياسة عبدالحليم باشا حينما كان رئيسا على مجلس الماسون في  السريانيين المنتخرة

القاهرة ما قَصَرُّوا أن سعوا لعبد الحليم باشا. و أنا حبا في الخديو جابهتهم بالعدواة، و قابلتهم بالخصومة، و 

ت رياسة محفلهم، و تركت ودادهم و رفضت مجلسهم، أنا و من كان مثلي مغرورا بحب الخديو، و نبذ

مججت ألفتهم، و أنا المُؤسَّسُ عليهم من سنين. و كانوا يحبونني، وأحبهم، و أقرهم، و يعظمونني. و كل 

، و (17)هذا ما فعلته إلاَّثقة بحب الخديو ـ حتى إن المسونيين من الإِفرنج، و أذيالهم ذهبو إلى )تريكو(

مع عبدالحليم باشا، وضلعهم معه )و ميلهم إليه(. وروعوه من وقوع الفتنة إن  المصريين (13)بَلَّغوه أن صَغْوَ
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عدل عنه إلى غيره. ولما بُلِّغْتُ هذا أسرعت أنا والمعتزون بحب الخديو من حزبي إلى القنصل فكذبت ما 

 ة.بلغوه، وأظهرت له جلية الأمر و كشفت القناع عما أضمروه. و قد أعلن كل هذا في الجرائد الوطني

الفتوة، و  المساعي، و غيره و غيره، إلا أن يفقأ عين وليس للخديو أن ينكر ما فعلته، و يجحد هذه 

و قنطوا من فوز  1يكفأ أذنَُ المروة. و لما أحس أخوانى الماسونيين مني الرجوع إليهم والاتفاق معهم...

هم السلاط، فبهتوني واتهموني، و عبدالحليم باشا نصبوني عرضا لسهام افتعالاتهم، وأطلقوا علىَّ ألسنت

نسبوني إلى طائفة النهليست مرة، و إلى السوساليست أخرى، و أشاعوا كذبا و بهتانا أني عازم على قتل 

الخديو و القناصل جميعا ـ يا للعقل والعاقل! من أين الجيوش التي تقوم بهذه الأمور الصعاب، و أنا رجل 

ت فكري أن يوجد في أولاد آدم شخص يعير سمعه إلى هذه غريب في مصر. و ما كنت أظن في عميقا

 الأباطيل، ولوكان أفيناً، ولكن قد وجد ـ

و بعد ما نال الخديو الملك تأَلَّتَ هؤلاء الماسونيون أحزاب عبدالحليم باشا، و دفعوا إلى الخديو، و  

لسهم مع علمي بكثرتهم و قوتهم ألقوا إليه ما ألقوا تشفيا بغيظهم ـ و أنا ما عاديتهم، ولا رفضت رياسة مج

الخديو وثقة به ـ و ما كنت أدري أن الخوف من حيث الثقة ـ و قد كتبت ردا لتقولاتهم  إلاَّ اتكالا على

فرنجية، و أظهرت للحكومة فيها مكنون نياتهم، واستعنت بها في جميع الجرائد المصرية و العربية و الإِ

ـ و قد أعان الماسونيين أحزاب عبدالحليم باشا على اختلافاتهم و شرهم ـ و قد أتاني الشر منها على دفع 

ساعدهم على افتعالاتهم، و نمق تعديهم و بهتانهم، الشخص المعكوس، والهيكل المركوس، والرجل 

المغلوب، الذي كان ضابط البلد في ذلك الوقت، لضغينة اتقدت في أحشائه، و  (11)المعيوب عثمان باشا

باشا ضابط البلد  ذتي كتب في جريدة من الجرائد في ضمن مقالة ما معنا أن عثمانهي أن شابا من تلام

يخطىء و يصيب، فغضب ذلك المركوس و تَمَعَّر، و آخذ الأستاذ بذنب التلميذ،  ليس بمعصوم، مثلا

 و بهتانهم بزوره و اختلاقهم بافترائه. (02)وزاد على إرجاف حزب عبدالحليم إرجافا...

فنهنهه، و كفكفه، وَزَجره، و نهره، فكَفَّ لسانه  (01)النذل( أذ ذاك الشريف باشا هذاوسمع )بتقولات  

كاتما حقده و ضغينته. فلما استعفى الشريف باشا قام ذلك اللئيم متوقداً ملتهبا. ظنا منه أنى شكوته إليه، لا 

 من لسانه في ما علمت أن الشريف باشا زجره و عاتبه إلاَّعت شكوى إلى أحذ. بل وحقك علي، ما رف

ليلة مصيبتي قائلا لي: إنك الان في قبضتي، إن شئت أحرقك بالنار و إن شئت أغرقك في الماء جزاء 

 لشكايتك، فإن الشريف باشا زجرني، و توعدني بالعزل لأجلك.
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العلل الداهية، و بإغراء أحزاب عبد الحليم كان يلفق كل يوم أكذوبة  و بالجملة، إن ذاك اللئيم بهذه 

ه ما كنت مباليا بهذه الإِرجافات، و يختلق أرجوفة، و يبلغها إلى مسامع الخديو. و أنا لثقتي و اعتمادي علي

حق رجل قد جاهر بولائه، و دافع عنه في وقت ألجم عِلمْاً منى بأنه عاقل لمَّا يسمع هذه الأكاذيب في 

الخديو محاماتي له، و دفاعي  الظن، وظهر خلاف ما كنت اعتقد ـ و نسى الخوف أصدقاءه. ولكن خاب

عنه، و محبتى إياه )و ما واجهني به يوم تبركه قائلا إن لسانه عن أداء شكُرك عاجز، و زعم زعما من غير 

المصرية ـ الديار  رَويَّة، و ظن ظنَّا لاعن تَدَبِّر و أجالة فكرة أني عدوله، و أريد الغدر به، فأَمر بتبعيدى عن

الثانية من الليلة السادسة من  انثيال الضابط ألىَّ فيغفلة عن ذلك، فما راعني إلا ظلما و جورا، و أنا في 

. فأخذونى بكل غلق و (01)، و أنا آت من بيت محمود بك العطار(00)رمضان لدى العتبة الخضراء

اضطراب إلى الضبطية، فإذا ذاك اللئيم جالس على منصة الظلم. فلما سألته عن سبب هذه الفظيعة، و علة 

قناصل إقامتي في مصر، و مرة قال إن هذه الفعلة الشنيعة تَعْتعََ و مجَْمجََ، فمرة قال إن العلماء لايرضون ب

 الدول في وَجَل منك، و مرة قال إن أفندينا ما ذاق النوم ثلاث ليال بأيامها من خوفك.

ستره من ضغينة، و و بعد هذا الخَبطْ و الخَلطْ ما صبر حتى كشف عن مكنون سريرته، و جاهر بما  

أظهر عليَّ من عتاب شريف باشا قائلا: إني تجاوزت عن اَغراقك. ولكن يجب عليك أن تذهب إلى 

باريس  جهنم، إمَّا من طريق بلاد العجم، و إمَّا عن بلاد الهند. و كلما طلبت تسفيري إلى الاستانة أو إلى

ذلك اللئيم أن يمهلني يومين و أنا في الضبطية،  طلبت إلىأو إلى الحجاز تَأبَّى إلاّ إرسالي إلى جهنم. و 

حتى أعد للسفر عدته، و أبيع ممَّا أملكه ما لاينقل و أحمل معي ما يجب أن أستصحبه. فأبرز بطنه منتخبا و 

السويس. كن مطمئنا و هاهو أحمد بك )وكيل الضبطية( تكفل  قال: نحن نكفيك مؤنة هذا و أنت في

 لك جميع ذلك.

نت منه نكاية فىَّ و تشفيا من غيظ ما كان له سبب سوى و هم باطل ـ ثم أرسلني ذلك و كل هذا كا 

النذل إلى السويس مع جمع من الضباط. و بقيت فيه يومين محبوسا محاطا بالعساكر، لاقدموا لي الطعام، 

السوق ـ و في آخر الوقت جاء رجل من طرف الأحمق الذي يتصرف في  ولاتركوني حتى أجلب من

و قلم الرصاص  (00)يس لظلمه، و أخذ ما كان في جيبي و جيب خادمي من الدراهم والأقراشالسو

والسبحة المنديل والسكين، قائلاً إن أفندينا قد أمر بذلك. و بعد هذا الفصل الشنيع قادني إلى مراكب 

إن كنت مأمورا  : يا أيها الباشا،(02)الظالم قَودَْ الجمل المخشوش، فلما مثلت بين يديه قلت له بصوت...

بقتلي فَلِمَ التأخير والتواني؟ و إن لم تكن مأمورا بذلك فلم منعتني عن جلب الطعام من السوق، ولا 
                                                           

 .  ميدان العتبة الخضراء بالقاهرة.00

 .  احد نواب مدينة القاهرة الثلاثة في البرلمان، و كان شيخ التجار.01

جمع صحيح على وزن العربية. و مع ذلك فهو الذي يتصرف فيه الافغاني عند تعامله مع  .  القروش. و في النص كلمات كثيرة من هذاالنوع00

 افعال.

 .  كلمة غير واضحة.02



قدمت ما يقتات به من عند نفسك )في هذين اليومين بل أمرت أن تصليني جوعا(، فانكمش وجهه 

غر فاه قائلاً: أنت الان تذهب الى وابور فالصلد الوقح كأنه يستحي، و قال: ما عليَّ. أنا مأمور و معذور. ثم 

طيب. طيب( و ترسل قبل وصولك أموالك و كتبك إلى بندر كراجي أو بندر الأركط )إن شاءالله يصير 

أبوشهر أو البصرة، و ترى كل خير من أفندينا إن شاءالله )هذه سياسة معوجة تركية( فقلت له إن أمرت أن 

بنا حتى نقدر على النزول من الوابور الى بندر من هذه البنادر التي ترد إلينا الأقراش التي أخذت من جي

ذكرت. فتعبس، وتجهم، و قال رافعا صوته: أما هذه فلا يمكن. لأنى أخاف أن أخالف أفندينا. فإن 

 عند خادمك سوى الثياب.فندينا قد أمر أن أسلب جميع ما عندك و أ

ل و سروال...( إلى بندر الكراجي ـ وزاد جميع هذه و جملة الأمر )أنني( قد ذهبت من مصر )بسرِْبا 

به دمي عندما تصورت أن  (03)الآلام و المصائب تأثر النفس الذي حصل لي من خجل استولى علي وتبيغ

حزب عبدالحليم باشا سيستهزئون بأفعالي، ويسخرون من محاماتي عن الخديو، و محبتي له، وقد جرى 

حقيقة الأمر ـ فأسألك الآن يا عقل مصر، و يا عدل القاهرة، بما حزت منه ما جرى، لأنهم كانوا عارفين ب

من مزايا الكمال في عميقات إدراكاتك، و دقيقات أفكارك، و بمانلت من فضيلة التمام في ساحة 

تسأل هنا عليَّ، و قياما  طهارة نفسك و ثقتها و ذرى أخلاقها الذكية و شواهق سجاياها الرحيضة، أن

الخديو و غيره من عبدالله باشا  العدل، عن أفعالي و حركاتي مع ، و أداء الفريضةبواجب حق العقل

فكري و فخري باشا و كمال بك كاتب سر الخديو و الشريف باشا الذي بحمايته صوت فريسة للكلاب، 

ت فإن كُلاَّ كان عالما بصدري و وردي، عارفا بأعمالي و أفعالي، عندما كنت في بلاد الإِفرنج، ما خفي

عليهم خافية من أموري، حتى تقوم على ما أحطت به علما بنور عقلك من استقامتي و اعتدالي شواهدُِ 

ـ ثم تدبر يا عقل مصر ل و براهين الصدق ـ فيكون حكمك في قضيتي أيها الحاكم العدل عن بيِّنة العد

لحزنان، و تأمل ، و تضحك الكئيب ا(07)بنافذ بصيرتك في هذه الحكومة التي تبكي الفرح الجذبذن

)يا ترى تدوم حكومة بهؤلاء الظلمة الجَهلَة، و تقوم دولة  (03)ى...بناقدإدراكك في دعائمها و القوامين عل

أتظن أن )يزيد مات و الحجاج توفى(؟ إن الحجاج و  1بأولئك العمي الصمم، ترجو أن تعمر البلاد...

نتقلون من بطن إلى بطن. لا تخلق حكومة من جراثيم يتناسخون من صلب إلى صلب و يا... تيمور قد ماتو

حكومات المسلمين في هذه القرون... على منصة الجور، يأمرون بالفحشاء والمنكر و ينهون عن 

 المعروف والبر.
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و حق العدل، وعظم شأنه، لو تأمَّل البصير في هذه الحكومات و ما فيها من الحيف والعسف، لرأى أن  

لالتزيد خزيا متتاليا وافتضاحا متواليا، نكالا من العدل، و خذلانا من النصفة، و بقاءها في العالم لايكون إ

 والظلم...ا جنت على أنفسها من الجور قصاصا لم

فيا عدل القاهرة، لو نظرت بنظارة إنصافك دقائق المصيبة التي أصابتني من الحكومة المصرية، و أنا  

جناية، و رأيت بمرآة عدالتك ما تواردت عليَّ لأجلك طاهر القلب نقي السريرة، بريء من كل جنحة و 

الهند، لحكمت حكما عادلا أن الداهية الدهياء التي نزلت بالحكومة  تلك الرزية من البلايا المتتابعة فى

بينهما، و ماوات والأرض و ما المصرية، و أخذت بمخنقها دون كفارتها ـ حقا أقول إن بالعدل قامت الس

على مركزه، و على محوره استدارت رحاه ـ والذي أضحكني بعد ما أبكاني ما كتبته  بالجزاء قام العدل

الحكومة »أضحوكة الجرائد و فهرست الأفعال السيئة و دفتر الأعمال الشنيعة، الوقائع المصرية، من أن 

الدين الأفغاني قد أسست على فسادالدين  الخديوية قد اطلعت على جميعية سرية رئيسها جمال

 (01)«.نياوالد

نعم، قد صدقت في قولها هذا من تكون عونا للحمق، و عضدا للخرق، فقد أفسد الأديان لادينا واحدا  

ـ و شكرا للعدل الذي قد أشاع بألف لسان و أضاع بألف قلم كفر من نسبني إلى إفساد الدين ـ و أما 

وية من بعد فهو دليل ة الخديالدليل الذي أقامته من جور الدولة العلية من قبل على صحة ظلم الحكوم

من تلك الدوحة التي ساخت أسنانها في كثبان القسوة، لا  (22)بذرالعسلوجطبيعي لايرد ولاينكر، لأن 

أن ذلك اللئيم تؤرق إلاّ حيفا ولا تزيد إلا عسَْفا، ولاتثمر إلا خَسفْا ـ وأعجب من كل هذا و أدل 

و يا للعدل و يا للانصاف! و  (21)رجل يرث كل...المعيوب أعطى كتبي و أنا حي ميراثا، سبحانه من 

 حقك عليَّ، إن هذا لشيء يستفرغ ماء الشئون و يقضي على العاقل بالجنون.

و بعدما، يا مولاي، تؤلم قلبك الشفيق الرحيم بعد استماع تفصيل المصيبة التي دمغتني في مصر.  

مجملا من تفصيل ما نزل عليَّ في فالان أسألك بسماحة أخلاقك أن تعيرني سمعك، حتى أقص عليك 

الهند من البلايا التي على نتائج البلية المصرية، لأنك وحدك منتهى شكواي، فأقول إني من يوم وصولي 

إلى بندر الكراجي كان ثاني يوم من بلوغ خبر قتل )كيوناري( قنصل الانكليز فـي كـابل، كنـت تحـت 

آخر اب، و كل يوم مستعدا للذهاب من عند حاكم إلى الحفظ كـل ساعة متهيأً لاستماع سؤال ثم جو

لتجدد الفحص و التمحيص، و كل شهر مشمرا للانتقال من بلد إلى بلد لاستنطاق جديد، و استماع 

خطاب عنيد. و كانوا يمنعون الناس من معاشرتي، و يحظرونني من لقائهم، و لكنهم ما سلبوني ولا أخذوا 
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الى  (20)خان الملكة خلافا للحكومة الخديوية، إلى أن ذهب أيوبالمنديل والسبحة من جيبي بأمر 

من الضنك ثقيل الظهر، كسيرالعظم،  (21)طهران، فحينئذ اطمأنت خواطر الانكليز من طرفي، و تركوني...

والاضطراب، أخبط خبط عشواء، لاأعرف الضلالة من الهدى، فذهبت إلى الدكن، و أنا والضيق والقلق 

فتيلا، ولا أجد لنفسي بيتاً ولا مقُيلا ـ و بينما أنا ضال عن رشدي، و حائر في قصدي، و  لا أملك نفيرا ولا

المصائب التي تبادرت على، و أتفكر في حالي و ما يئول إليه أمري، فإذ قامت الداهية العرابية،  أتأمل في

قوع الفتنة في الهند، من و على ساقها، واستولى الألم على الحكومة الانكليزية، واشتدت وساوسها، خوفا

من طرف عرابي باشا لتحريك المسلمين و تحريضهم، ضدالحكومة الانكليزية، واعتَقَدَتْ بأني مرسل 

فجلبتني من الدكن إلى كلكتا، واشتدت علىّ في السؤال والجواب، و كنت كل يوم متهما في تهديد  

زداد اعتلاء كانت الحكومة تحذير. ولقد ضيقت علي مسالك الرحمة. وكلما كان صوت العرابي ي

الانكليزية تزداد علي شدة، خصوصا عندما قال ذلك القوال المجازف: أنا أثير مسلمي الهند 

الانكليز، حتى أني من شدة تضييق الحكومة و عدم إصغائها إلى ما ألقي عليها من الأجوبة، طلبت  على

سلني الى الخديو، و رفعت مسألتي هذه إلى منها اضطراراً )و فرارا من البلية... إلى بلية أخرى( أن تر

ب والعتاب ، فظللت منتظرا للجواب. و ظلت الحكومة في الخطا(20)حاكم الهند، و هو وقتئذ في السِّمْلة

 أن إنطفت الفتنة، فأطلقتني مع مراقبة أفعالي و حركاتي، ليلا و نهارا...الى 

و أن البلايا تفتح كل ساعة بابها، تفكرت في  فلما رأيت أن المصائب كل يوم تكشر عليَّ عن أنيابها، 

الغباوة والقسوة، و ترويت في أمري، و علمت أني لو أذهب إلى بلدي، و في  الرزايا التي جلبتها على

أهله، وكلهم العين قذى، و في الحلق شجى، و في الكبد أوار و في القلب نار مما أصابني، لا أجد فيه بين 

كشفت عن غصتي، يئن علي، و يتوجع لي، و يأسف على مصابي، ، و مسلمون، من إذا قصصت قصتي

الطبيعة، ولا تغاير في  لأن المسلمين فطروا على جبلْة واحدة، و خلقوا من طينة متماثلة بلا اختلاف في

 (22)الظلم ولايـرون الحيف فظيعا ولا العسف شنيعا... السجية، لايستعظمون الضيـم، ولايستوحشون من

ب ـ و إن كنت صفراليدين خالي الراحتين ـ إلى بلاد فيها عقول صافية، و آذان واعية، و فعزمت أن أذه

قلوب شفيقة، و أفئدة رفيقة، حتى أقص عليهم ما يجري على ابن آدم في المشرق. )و هذا هو سبب 

موم التي ، و أخمدالنار الملتهبة في قلبي من هذه البلايا، وأضع حمل هذه اله(23)ذهابي الى بلاد الافرنج(

انقضت ظهري. و أنا إن مُتُّ فعلى الدنيا بعدي العفَاء، و إن بقيت فلا أعدم عقلا يرفق بي، ولا أفقد عدلا 

 يحن علي ـ و هذا هو سبب ذهابي إلى بلاد الافرنج.
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ت عني و قد أرسلت يا مولاي إلى رفيع جنابكم خادمي )العارف( لقبض أموالي و كتبي التي تخلف 

الحكومة، والثقة في كل هذه بعد لكم،  علىشردتني اليد الظالمة، و أخذ شهريتي الباقية  في مصر، بعد ما

والاعتماد على انصافكم، والشفقة و سماحة أخلاقكم أن تظُلِوا العارف بظلال شجرة رحمتكم، و تؤوده 

 في فناء عاطفتكم إلى أن يقبض أموالي و يلحق بي في لندن.

جاء معتقد لكم، آمل لِكلُِّ فضيلة تتباهى بها الأمم، أن تنظروا إلى ثم أرجو بضراعة و استكانة، ر 

ولو صدرتْ عنهم في هذه الفتنة قاني. تلامذتي بنظر العناية، خصوصا الشيخ محمد عبده والسيدابراهيم الل

الشوهاء فلتة عن جهالة، فاعفوا عنهم بواسع رحمتكم، و تجاوز عن سيئاتهم بكريم أخلاقكم. ولا 

 يا مولاي بخطيئاتهم فإنك أنت العفو الكريم، والبر الرحيم.تؤاخذهم 

ولقد أرسلت مكتوبا إلى الشريف باشا و مكتوبا آخر إلى عبدالله باشا فكري، و دعوتهما إلى أداء  

 الشهادة. والسلام.



 رسالة الى:

 

 

 

 عبدالله فكرى باشا

 

يه و تخوض الغمرات اليه فقد الحق و انت تقدست جبلتك فطرت عل مولاى ان نسبتك الى هوادة فى

بعت يقينى بالشك و ان توهمت فيك حيدانا من الرشد و جورا عن القصد و أنا موقن انك لازلت 

الحق لومة لائم  الذين تأخذهم فى السداد غير مفرط فقد استبدلت علمى بالجهل ولو قلت انك من على

جر ولو ألب الباطل الكوارث المردية أنت تصدع به غير و ان ولا ضظالم و الصدق خشية  و تصدهم عن

و أضرى عليك الخطوب الموبقة، لكذبت نفسى، و كذبنى من يسمع مقالتى، لان العالم والجاهل والفطن 

والغبى كلهم قد اجمعوا على طهارة سجيتك و نقاوة سريرتك و اتفقوا على ان الفضائل حيث انت ـ 

الخير، لايحوم حولك  ررت ـ و انت مجبول علىوالحق معك اينما كنت ـ لاتفارق المكارم ولو اضط

ن شهادة صدق، ـ و مع هذا و شر أبدا، ولا تصدر عنك نقيصة قصدا ـ ولاتهن فى قضاء حق، ولاتنى ع

بواقع امرى، و عرفانك بسريرتى و سرى، أراك ما ذدت عن حق كان هذا و ذاك، انك مع علمك 

ته، و كتمت الشهادة، و انت تعلم انى ما اضمرت واجبا عليك حمايته، ولا صنت عهدا كانت عليك رعاي

للخديو ولا للمصريين شرا، ولا أسررت لأحد فى خفيات ضميرى ضرا، و تركتنى و انياب النذل اللئيم 

السيد / ابراهيم اللقانى، و اغراء من  عثمان باشا الضابط حتى نهشنى نهش السبع الهرم ضغينة منه على

الظن بك ولا المعروف من رشدك و سدادك، ـ ولا و ما هكذا ـ  اعدائى أحزاب عبدالحليم باشا،

الكمالات، ان  الفضائل، مقرا بشرف مقامك فى يطاوعنى لسانى، و ان كان قلبى مذعنا بعظم منزلتك فى

الصدق، و تظهر الشهادة، ازاحة للشبهة، و ادحاضا  أقول عفاالله عما سلف، الا ان تصدع بالحق، و تقيم

للشر و أهله، و أظنك قد فعلت اداء لفريضة الحق والعدل ـ ثم انى يا مولاى اذهب الآن  للباطل، و اخزاء

الدولة  الى صاحب (27)الى لندن، و منها الى باريس، مسلما عليكم و داعيا لكم، ـ و ارسلت )العارف(

صيل ما رياض باشا لقبض أموالى و كتبى التى بقيت فى مصر، و أرسلت الى جنابه مكتوبا أظهرت فيه تف

ان تنظر البلاد الهندية ـ و ارجو من عميم فضلك و واسع كرمك  جرى على فى مصر، و ما ابتليت به فى

 الامر الذى ارسل لاجله، )العارف( بنظر العناية، و ان تساعده فىالى 

 والسلام عليكم و على أخى الفاضل البار أمين بك. 
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                      انىالدين الافغ جمال

                                                           

 هوالعارف، ابوتراب  27



 مسودات رسائل اخرى

 

 

 

 (23)الرسالة الاولى

 

 مولاى،

ولاتتهاون في فريضة تميد عن السداد، الرشد، ولا الحق أينما كان، لاتحيد عن أنت الحق، و أنت مع 

العدل، ولاتقصر في واجبات كمال النفس و طهارتها. و تصدع بالصدق، و تقول الحق، لاتأخذك فيه 

الجائرين  لائم، ولاتلويك عنه معيبة ظالم، ولاتسدك خشية غاشم. ولاتكتم الشهادة خوفا منلومة 

واسترضاء للخائنين ـ و أنت كنت تعلم حقيقة مجلسنا و أساسه، و سبب وقوع الفساد فيه. ما خفي عليك 

شيء. و كنت عارفاً بواقع أمري، مطلعا على سريرتي و سري ـ فكيف صبرت، مع كونك مجبولا 

الضابط ما نسب من الأكاذيب و  (21)مقسورا على حمايته، أن ينسب إلى عثمان باشا الحق، على

الافتعالات. و قال إفتراء و كذبا أني كنت رئيسا على مجمع قد وضع أساسه على فسادالدين والدنيا، حتى 

 أذعن الخديو بغير روية إلى قوله فأمر بنفيى بأشنع صورة.

 حق، و يخشى أن يصدع بالصدق؟ـ أمثلك يهاب أن يقول ال 

ـ أمثلك يكتم الشهادة؟ أمثلك يرى الظلم، و يتهاون في دفعه، و يتقاصر في دفعه، حاشاك،  

 حاشاك، ما هكذا الظن بك. ولكن...

ـ ثم يا مولاي أرسلت )العارف( الى صاحب الدولة رياض باشا لقبض أموالي و كتبي التي بقيت في  

عنايتك كما هو من سجيتك و عادتك ـ ظر إليه بنظر نك أمل لكلِّ أن تنمصر، فأرجو رجاء من يعتقد أ

 و أنا الان في القنال أذهب إلى لندن، و منها إلى باريس، مسلما عليك سلام المشتاق إليكم.

 

 

 

 

 (32)الثانيه المسودة

 

 مولاى،

                                                           

 اء المصرىالوزر * يحتمل ان تكون الرسالة موجهة الى محمد شريف باشا، رئيس
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مكرمة  المدح إبانة مكتوم. والوصف إظهار خلق غير معلوم. و أنت بكل فضيلة موصوف، و بكل 

معروف، فلا أكدح في ثنائك، ولا أدأب في مدحك. كيف، و قد وقف دون مقامك منطق الفصحاء ـ 

طين النصفة. و إنما أقول انك في القطر المصري أمان لكل البرايا. و بك قامت فيه دعائم العدل و أسا

عدلك و إليه، ولا يأتي منك الشر و إن أجبرت عيه. وليس في تحب كل خير بجبلتك و تسعى 

نصفتك أدمان، وليس لك من الظالمين أخذان. و أنت الفرد الذي لاترضى بالظلم أينما حلَّ، و تأبى 

الجور والأجل والأقل. ولكن مهما أنت فيه يا مولاي و عليه من حب الإِنصاف و بغض الحيف 

اصر ولامعين. يا والاعتساف، قد سطا علي في زمان عدلك الظلم بسيفه، و أراق العدوان دمي، وليس لي ن

للعدل، و يا للانصاف، أهكذا يفعل بالبريء في بلد أنت الرئيس عليه. لا، لا و حقك، إن هذا ليس من 

التهمة والافتراء و  الحق، و نهاه عن النصفة في شيء. إن عدلك، يا مولاي، نهر عثمان باشا حماية عن

ة إلا الشر، فاختلق أقوالا، وافتعل أكاذيب، . ولكن أبت النفس الخبيث(31)التجني على هذا المسكين البريء

، بأشنع (30)و بلغها سمع الخديو. والخديو بلاتدبر و روَيَّة، ولا إجالة فكرة، أمر بطردي من الديار المصرية

وجه و أقبح صورة، ظلما و عدوانا. فإن أنت يا مولاي بعدلك لا تأخذ ثأر الحق من ذاك الخبيث 

ريئا من تلك التقولات التي نَسَبها إلى، كذبا و افتراء، خصوصا بعد ما المفتري، مع علمك بأني كنت ب

اغتاظ من زجرك إياه، فما أديت فريضة عدلك، ولا قضيت حق نصفتك ـ و حاشاك أن تكون متهاونا 

 العدل ـ الحق، متقاصرا في في

                                                           

 «.باشا معى و معاملة عثمانو حقك، إن الرجيم لايطيق أن يسمع كيفية طردي ».   هناك عبارة في هامش المسودة موازية لهذه العبارة. و نصها: 31

 «.ظلما و عدوانا».  تلى هذه العبارة عبارة مشطوبة، هى: 30



 

 

 

 

 (31)المسودة الثالثه

 

 مولاى،

خليقة غيرمعلومة. و أنت بكل فضيلة موصوف، و المدح إبانة خلة كريمة مكتومة، والوصف إظهار  

بكل مكرمة معروف. فلا أكدح في ثنائك، ولا أدأب في مدحك. كيف، وقد وقف في مقامك منطق 

الفصحاء. و إنما أقول أنك في القطر المصري لكل البرية أمان، و بك قامت دعامة الحرية، تحب كل 

أخدان. و أنت الفرد الذي لاترضى بالظلم أينما حل،  اليه، وليس لك من الظالمين خير بجبلتك، و تسعى

بغض الحيف يا مولاي و عليه من حب الإنصاف، و و تأبى الجور الأقل و الأجل. ولكن، مع ما أنت فيه 

 ...(30)والاعتساف ـ أنت الذي بعِدلك و ترتني، و أنت الذي قتلتني نصفتك

عن تهمتي ـ ولكن أبت النفس الخبيثة إلا  إن عدلك نهر عثمان باشا حماية عني ـ و نهاه و زجره 

الشر، فاختلق أقوالا، و افتعل أكاذيب، و بلغها سمع الخديو ـ والخديو بلا روية، ولا إجالة فكرة، أمر 

الديار المصرية ظلما و جورا ـ فإن، أنت يا مولاي بعدلك لا تأخذ ثأري، مع علمك بأني  بطردي من

ي نسبها إلي عثمان باشا، خصوصا بعد ما اغتاظ من زجرك إياه، فما كنت بريئا من كل تلك التقولات الت

أديت فريضة عدلك، و ما قضيت حق نصفتك ـ و حاشاك أن تكون متهاونا في الحق، متقاصرا في 

 العدل.

ـ ثم يا مولاي، ها أنا ذا اليوم في القنال أذهب، صفر اليدين، إلى لندن، و منها إلى باريس. و أرسلت  

ارف( إلى جنابكم، جناب الرحمة والعدل، و إلى صاحب الدولة رياض، لقبض أموالي و خادمي )الع

الحكومة. والثقة بكم و به، والاعتماد عليكم و عليه ـ ولاتنس يا مولاي  كتبي و شهريتي التي بقيت على

 أني مقتول بسيف حمايتك. ولا تَذْهلَ عن فضلك و عدلك.

 والسلام

 

 هامش:

ديتي عليك، لأن ذاك الخبيث ما قتلني بسيف عدوانه إلا لأجل حمايت عني  ولاتنسى يا مولاي أن 

 و زجرك إياه.
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 رسالة الى:

 

 

 

 فاضل

 يوليو 01 من مسكوف

 

 أيها الفاضل النجيب،

الحافين حولك، القائمين بخدمتك  بعد السلام عليك و على معوانك الحاج محمدابراهيم، و على 

وصل. و سررت بما شف عنه من صفاء القلب و نزاهة السجايا  بصدق و خلوص ـ إن كتابك الظريف قد

الله من قيامك بإدارة أشغال التجارة و ترتيب المعاملة، و حل  ـ وزاد فرحي ما أخبرني به ميرزا نعمة

مصاعبها، والنظر في دقائق نكاتها، كأنك خلقت لها، و صرفت عمرا طويلا في إصلاحها ـ هكذا أملي 

 ليك الله ع اركفيك و رجائي منك ـ ب

ـ و أنا في مدينة مسكوف. و بعد أيام أذهب إلى )بطرسبورغ(. و إن جناب الوالد في مدينة باريس ـ و  

 بلغ سلامي و احتراماتي إلى والد المحترمة.

         والسلام

 الدين الحسينى جمال

 



 

 

 

 

 بي الفاضلحبي

 افرنجي 12

   شعبـان  2

القديم ـ كأنك أخذت على نفسك أن لاتغير عادة ولا تبدل جاءني منك كتاب سلك فيه المسلك  

مشربا ـ أفما كان عليك أن تبث فيه خطرات قلبك، و تنوعات حالات نفسك، و تحولات قوى عقلك، 

في طىِّ قناطر الحوادث التي طرأت عليك في ن كتابك مرآة تحاكي ما تمثلت به حتى يكو

عليه عالم دهرك بعد رشدك ـ بعد تغير نظرك ـ بعد  السن ـ أفما كان عليك أن تبسط ما ترى مدارج

 الناس ما كان مخفيا عليك من قبل  ما رأيت من

الدهر و حوادث  ـ و كيف ذهلت عن بيان أفكار ساكنيك في موطنك ـ ولم صمتَّ عن ذكر وقائع 

مشبعا، تبين  الزمان ـ و أنا كنت أعلمك طرز تحرير الوقائع ليوم كهذا ـ ولابد أن تكتب إلي بعد مفصلا،

 تسلم على والدتك المحترمة.يه ما أنت عليه و ما عليه عالم دهرك. و ف

      والسلام

 الدين الحسينى جمال



 رسالة الى:

 

 

 

 محمد المويلحى

 

 حبيبى الفاضل

تقلبك فى شؤون الكمال يشرح الصدور الحرجة من حسرتها و خوضك فى فنون الآداب يريح قلوباً  

إلاّ الأعجاز ذلك يومئذ التحدّى و لقد تمثلت اللطيفة  (32)ليس بعد الأرهاصعلقّت بك آمالها و 

الله تعالى، فاشدد أزرها و أبرم بما أوتيت من الكياسة و  الموسوية فى مصر كرة أخرى و هذا توفيق من

 العليا. الحذق أمرها حتى تكون كلمة الحق هى

قتهم الظنون إلى مهواة شقائها، و حسبوا أنهم ولاتكن كالذيّن غَرَّتهم أنفسهم بباطل أهوائها و سا 

يحسنون صنعا و يصلحون أمرا. و كن عونا للحق ولو على نفسك ولا تقف فى سيرك إلى الفضائل عند 

للعرفان، و أنت بغريزتك السامية أولى بها من ف عجُْبك. لانهاية للفضيلة، ولاحدّ للكمال، ولا مُوق

 غيرك والسلام.

 الافغانىالدين الحسينى  جمال

         (33)الثانى ربيع 11

                                                           

 .  الارهاص. الخالق يظهر من النبى قبل البحثة.32
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 رسالة الى محرر جريدة التجارة المصرية:

 

 

 

 اديب اسحق

 

 جناب الأجلّ المحترم

لقد اطلعت في بعض الجرائد التي تطبع في القطر المصري على نبذ تتعلق بأمر زيارتي لجناب المحترم  

فرأيت أن أكتب العبارة الاتية بيانا  الموسيو تريكو قنصل دولة فرنسا الفخيمة، و جنرالها في مصر.

الشطط في تلك النبذ، راجيا من حضرتكم نشرها في جريدتكم الوضيئة.  للحقيقة، و إصلاحا لما وقع من

 و هي:

أبناء الوطن، قد لحر خصوصا، الذي من ضمنه جماعة الماسون من إن المصريين عموما، و الحزب ا 

قة. و كانت جميع أمانيهم حصر الخلافة الخديوية في سمو ولي كانوا غير راضين عن هيئة حكومتهم الساب

العهد. ولأجل إيضاح هذه الأماني التي من شأنها أن تولي الشرف لكل وطني حقيقي، قد كلفت بالذهاب 

إلى سعادة الجنرال المشار إليه. فأبنتها له، صريحة بدون مواربة. على أني الان مع مستنيبي نعلم أننا نأخذ 

 نا تبعة ما قمت به من بيان تلك الأماني لدى سعادة الجنرال.على أنفس

ثم إنه تبين، مما تقدم، أنني لم أذكر قط المحافل على وجه العموم، ولاخصصت واحداً منها بالذكر،  

 ولا ادعيت النيابة عنها مطلقا.

إليهم، فلا توجه  هذا، و من المعلوم أن سياستنا الداخلية، من حيث هي لاتهم الأجانب، ولا من انتمى 

الخطاب إليهم. و أما الوطنيون فمن كانوا مشاركين لنا في أمانينا التي أبنَّاها، فليس لهم أن ينتقدوا علينا 

سة مخالفة لسياستنا فهم أحرار في أفكارهم. فيما فعلنا. و من كانوا منهم معارضين لنا فيها، و متخذين سيا

يئة الوطنية القانونية الرسمية. فعلى الحكومة حينئذ أن تراقب مقاوما للهإنما يلزمنا أن نحسبهم حزبا 

 حركاتهم و سكناتهم، حفظا للراحة العمومية، و سدا للخلل.

 الله الاتكال في الحال والاستقبال. و على 

 الدين جمال



 رسالة الى محرر جريدة البصير:

 

 

 

 خليل غانم

 

دلت عليه عقائل أفكاره، و أنبأت دقائق أفكاره عن  العقل الغريزي الذي سيدى الخليل، بما فطر عليه من

فسيح مجاله وسعة مضماره، كان الواجب عليه قبل الخوض في أحوال الشرق والسلوك في بيداء سياسته، 

البلايا، و  منو هتك الستر عن قبائح رعاته و شنائع ساسته، أن ينظر ببصيرته الوقادة الى ما ألمََّ بالشرقيين 

الرزايا، فإنهم لتفريطهم في إصلاح شئونهم من قبل قد أشرفوا على الهلاك، وصاروا  ما أحاط بهم من

بعجزهم عن صيانة حقوقهم غرضا لكل نابل، و طمعة لكل آكل، تستملك الأباعد بلادهم و تستعبد 

 رجالهم، و تستلب أموالهم.

لاتنال إلا بهمةّ عالية تأبى  لاريب أن الأمة الخاضعة للأجانب لايمكنها العروج الى مدارج الكمال التي 

الخمول، إلا بالتفافهم تحت  العبودية، ولانجاة لهم من هذه المصيبة التي تقهر النفوس، و توجب الذّل و

ملاحظة الاختلاف في الجنسية، لأنهم بتقارب أخلاقهم، و الذود عن حقوقهم، من دون  راية واحدة على

نهم جنس واحد، و إن اختلفت لغاتهم. فخضوع بعضهم تلاؤم عاداتهم، و توافق أفكارهم، صاروا كأ

الذل والاستكانة، ولايزيل النخوة التي هي الداعية الى كل فضيلة  لبعض مع تناسب طبائعهم لايبعث على

و كمال، و اذا تفرقت كلمتهم، و تشتت قوتهم، لايمكنهم الخلاص من مخالب الذين ينتهزون الفرصة 

لأمته عن ذل العبودية، أن يسعى جمعا دفعا لهذه النازلة، وصيانة  قيلاسترقاقهم، فيجب على كل شر

للكلمة في تشييد مباني الحكومات الباقية في الشرق، فإن الأجانب ما وضعوا أيديهم على بلد إلا عاملوا 

 أهله معاملة الآلة.

لعربية، و إن كان ولهذا يمكنني أن أقول إن سيدي الخليل في مقالاته التي حررها إنهاضاً لهمم الأمة ا 

السياسة القومية بتعرضه للدولة العثمانية، و كان عليه  ما أراد منها إلاّ خير أبناء جنسه، قد حاد عن صراط

التفرق و  لأجناس مختلفة من الشرقيين يحفظها عنذه الأيام، بمنزلة نظام أن يفقه أن هذه الدولة في ه

يدا في إصلاح شئونه و يرتقي الى مدارج عزه، على الضياع، و يمكن كل جنس منها أن يسعى رويداً رو

حسَْب كده وجده. و اذا انقطع هذا النظام و تفرقت الكلمة، و تشتت الجمع، و استقلت كل طائفة بأمرها، 

فإنها لاتستطيع وقتئذ صون نفسها عن تطاول الأجانب، ولاتطيق مقاومة الأباعد الذين لايريدون إلا 

الأجناس عبيداً أذلاء لايملكون من أمر أنفسهم شيئا، فلا ينتظر لهم إذاً استعبادهم، فيصبح كل هذه 

كمال، ولا يرجى لهم فلاح أبدا، و ربما اضمحلت جنسيتهم التي نيطت ببقاء لغتهم. و هذا هوالموت 

 الذي لابعث بعده ما دامت الأرض دائرة.



و رجائي منه بعدالاغماض عما ولا شك أن سيدي الخليل لولمح ببصره لرآني محقا في مقالتي هذه،  

جرى به قلمي أن يتخذ لكبح شَرَه الأجانب اتفاق كلمة العثمانيين مسلكاً لجريدته الغراء، و يبني خدمته 

 لعموم الشرق على أساس سياسته، لازال هادياً للعباد إلى سبيل الرشاد.

 الدين الافغانى جمال



 رسالة الى:
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أعرفك بأنى لست وحدى الشاكر لجهودك المرموقة التى أجبرت الحكومة )الانجليزية( على اجلاء  

قواتها عن السودان. بل أؤكد لك أن جميع المسلمين، ولا سيما العرب، سيشكرونك على صنيعك هذا 

لشرف لقاء أبدالدهر، و سينقشون اسمك على لوحات مرصعة بالأحجار الكريمة و ألقاب المجد وا

 حماسك و شجاعتك.

غير أن ثمة شيئا واحدا مازال عليك أن تصنعه، و هو أن تقول للحكومة: كيف تتركون هذا البلد  

المهدى، و على من ستقع تبعة صد هجمات المهدى؟ كيف يمكن  )السودان( هكذا دون معاهدة مع

التجارة؟ أليس من الواجب على للحكومة أيضا أن تدع طرق التجارة مغلقة؟ أم هى تريد القضاء على 

الحكومة حين تقرر الجلاء عن السودان أن ترسل رجلا مسلما موثوقا فيه الى المهدى حتى يتباحث معه 

 فى أمر التوصل الى صلح يحمى مصر من هجماته و يغلق أبواب النزاع و يعيد فتح ابواب التجارة.

 الرأى بالموافقة عليها.قد أن هذه المسألة لو عرضت على البرلمان لاجتمع أعت 

و أرى أيضا أن هذا أمر ميسور، حتى بغض النظر عما تقوم به، فحين ينتهى حساب المسألة لن يحتاج  

 منكم الا إكمالها. ولكن لا يمكن الوصول الى خاتمة نهائية للموقف كله بدون معاهدة صلح مع المهدى.

 الضرورى أن أذكره اليك رأيت من ما هذا 

                       صديقك ليك و الى حرمكياتى امع تح 

 الدين الحسينى الأفغانى جمال
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 خطاب به:
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 مكتوب من البصرة الى السامرة

 

 

 الحاج ميرزا محمدحسن الشيرازى

 الكبرى الحجة حبرالأمة، النيابة العظمى، عن

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

حقَا أقول: ان هذا الكتاب خطاب الى روح الشريعة المحمدية أينما وجدت، و حيثما حلت، و ضراعة  

تعرضها الاُمة على نفوس زاكية تحققت بها و قامت بواجب شؤونها كيفما نشأت، و في أي قطر نبغت، الا 

 خاصاً،الكل و ان كان عنوانه  وهم العلماء فاحببت عرضه على

المبين، جناب الحاج الشرع  بارقة أنوار الأئمة، دعامة عرش الدين، واللسان الناطق عن حبرالأمة، و 

 الله به حوزة الاسلام، ورد كيدالزنادقة اللئام، الميرزا محمدحسن الشيرازي صان

دك أزمة العصابة الحقة، وجعل بي الكبرى، واختارك من العظمى، عن الحجة الله بالنيابة لقد خصك 

الزيغ والارتياب فيها، و أحال اليك  سياسة الامُة باشريعة الغراء، و حراسة حقوقها بها، و صيانة قلوبها عن

الأنام )و انت وارث الانبياء( مهام امور تسعد بهاالملة في دارهاالدنيا، و تحظى بالعقبى، و وضع  من بين

لدعامة العدل و انارة لمحجة الهدى، و كتب عليك  لك أريكة الرئاسة العامة على الافئدة والنهى، اقامة

 بما أولاك من السيادة خلقه حفظ الحوزة والدود عنها والشهادة دونها على سنن من مضى،

و ان الأمة قاصيها و دانيها، و حاضرها و باديها، و وضيعها و عاليها، قد أذعنت لك بهذه  

ى كل حادثة ة على الاذقان، تطمح نفوسها اليك فالركب، خارَّ السامية الربانية، جاثية على الرئاسة

و سعدها منك، و ان فوزها و تعروها، تطلّ بصائرها عليك في كل مصيبة تمسها، و هي تري ان خيرها 

 نجاتها بك، و ان أمنها و أمانيها فيك،

و  بجانبك لحظة، و أمهلتها و شأنها لمحة، ارتجفت أفئدتها، (37)فاذا لمح منك غض طرف، أو نيت 

اختلت مشاعرها، و انتكثت عقائدها، و انهدمت دعائم ايمانها، نعم لابرهان للعامة فيما دانوا، الا استقامة 

الخاصة فيما أمروا، فان وهن هؤلاء في فريضة، أو قعد بهم الضعف عن اماطة منكر، لاعتورا أولئك 

 الصراط المستقيم،  عن الدين القويم، حائدا الظنون والاوهام، و نكص كل على عقبيه مارقا من

و بعد هذا و ذاك و ذاك أقول ان الأمة الايرانية بما دهمها من عراقيل الحوادث التي آذنت باستيلاء  

الدين، و تطاول الأجانب على حقوق المسلمين، و وجوم الحجة الحق )اياك أعني(  الاضلال على بيت

القيامة، قد طارت نفوسها شعاعاً، و طاشت  ومالامانة، والمسؤول عنها ي القيام بناصرها و هو حامل عن

عقولها، و تاهت أفكارها و وقفت موقف الحيرة )و هي بين انكار و اذعان و حجود و ايقان( لاتهتدي 
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سبيلا و هامت في بيداء الهواجس، في عتمة الوساوس، ظالة عن رشدها لاتجد اليه دليلا و أخذ القنوط 

الهدى، و تعرض  علىرجائها، و كادت ان تختار إياساً منها الضلالة أبواب بمجامع قلوبها، و سد دونها 

عن محجة الحق و تتبع الهوى، و ان آحاد الاُمة لايزالون يتساءلون شاخصة أبصارهم عن أسباب قضت 

الدين على  على حجة الاسلام )اياك أعني( بالسبات والسكوت، و حتم عليه ان يطوي الكشح عن إقامة

الى ترك الشريعة و أهلها، الى أيدي زنادقة يلعبون بها كيفما يريدون، و يحكمون فيها أساطينة، واضطره 

بما يشاؤن، حتى ان جماعة من الضعفاء زعموا أن قد كذبوا وظنوا في الحجة ظن السوء، و حسبواالامر 

المذق، و ذلك لانها ترى )و هوالواقع( ان لك الكلمة الجامعة،  أحبولة الحاذق، و أسطورة

الامة منابذ، و انك لو أردت تجمع  الكل نافذ، وليس لحكمك في الساطعة، و ان أمرك في حجةوال

الحق الى صدور أهله( فترهب بها عدوالله وعدوهم،  آحاد الامة بكلمة منك )و هي كلمة تنبثق من كيان

الى ماهو  العنت و الشقاء، و تنشلهم من ضنك العيش و تكف عنهم شر الزنادقة، و تزيح ماحاق بهم من

 عزيزا،ن بأهله منيعا حريزا، والاسلام بحجته رفيع المقام أرغدوأهنى، فيصيرالدي

، و انك الروح الساري في آحادالأمة، فلا يقوم لهم قائم (33)الحقة هذا هوالحق، انك رأس العصابة 

قعدت لثبطوا،  الابك، ولاتجتمع كلمنهم الاعليك، لوقمت بالحق نهضوا جميعاً و لهم الكلمة العليا، ولو

السفلى، ولربما كان هذاالسير والدوران حينما غض حبرالأمة طرفه عن شؤونهم، و  و صارت كلمتهم هي

تركهم هملا بلاراع، و همجاً بلا رادع ولا داع، يقيم لهم عذرا فيما ارتابوا. خصوصاً لمارأوا أن 

و أجمعت على حظر الاتقاء  الاسلام قدونى فيما أطبقت الامة خاصتها و عامتها على وجوبه، حجة

الذكر والشرف الدائم و  الاسلام الذى به بعدالصيت و حسن خشية لغوبه، الا و هو حفظ حوزة(31)فيه

القرن الرابع عشر، و جعله برهانا  الله في التامة. و من يكون أليق بهذه و أحرى بهاممن اصطفاه السعادة

 البشر. لدينه و حجة على

فقيحت سريرته، و ت مريرته، فساءت سيرته، و ضعفت مشاعره لملك قدوهنأيهاالحبرالأعظم، ان ا 

العباد، فجعل زمام الامور كليها و جزئيها بيد زنديق أثيم، غشوم  البلاد، و ادارة مصالح عجز عن سياسة

الله أمرا، ولايرى لرؤساءالدين و  المحاضر جهرا، ولايذعن لشريعة ثم بعد ذلك زنيم. يسب الانبياء في

السادة الكرام، و يعامل الوعاظ معاملة اللئام، و انه بعد رجوعه  ، يشتم العلماء، و يقذف الاتقياء، و يهينقرا

هي الكفار، و معاداة الأبرار، هذه العقار، و موالاة  العذار، و تجاهر بشرب البلاد الافرنجية قد خلع من

الايرانية و منافعها لأعداءالدين ـ المعادن،  البلاد أفعاله الخاصة في نفسه.، ثم انه باع الجزء الأعظم من

والسبل الموصلة اليها، والطرق الجامعة بينها و بين تخوم البلاد، والخانات التى تبنى على جوانب تلك 

المسالك الشاسعة التى تتشعب الى جميع ارجاء المملكة و ما يحيط بها من البساتين والحقول... 
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الجنائن والمروج... والجادة  على ضفتيه الى المنبع و مايستتبها مننهرالكارون والفنادق التي تنشأ 

ما يتبعه من  التنباكالعمارات والفنادق والبساتين والحقول... و على أطرافها منالاهواز لى طهران و ما  من

المراكز و محلات الحرث و بيوت المستحفظين و الحاملين و البائعين اني وجد و حيث نبت، و 

لخمور و ماتستلزمه من الحوانيت والمعامل والمصانع في جميع أقطارالبلاد، والصابون حكرالعنب ل

الأهالي كلية بيد  لبنك هو اعطاء زمامو ما أدراك ما ا البنكالمعامل، و والشمع والسكر و لوازمها من

 تسليمهم له بالرئاسة والسلطان.عدو الاسلام و استرقاقه لهم و استملاكه اياهم و 

لخائن البليد أراد أن يرضي العامة بواهي برهـانه فحبق قائلا ان هذه معاهدات زمانية، و ثم ان ا 

الخائنين، و عرض  مقاولات وقتية، لاتطول مدتها أزيد من مائة سنة!! يالله من هذاالبرهان الذى سوله خرق

رستان والجادة من الجزء الباقي على الدولة الروسية حقاً لسكوتها )لو سكتت( مرداب رشت و أنهر الطب

الدور والفنادق والحقول... ولكن الدولة الروسية شمخت بأنفها و  ما يتعلق بها منلى الخراسان و أنزلى ا

الهدية، و هي عازمة على استملاك الخراسان والاستيلاء على الاذربيجان  أعرضت عن قبول تلك

ت القاضية على تسليم المملكة تماما بيد المقاولا والمازندران ان لم تنحل هذه الماهدات ولم تنفسخ هذه

 ذاك العدوّ الالد، هذه هي النتيجة الاولى لسياسة هذا الاخرق.

انه يبيع ممالك الدول ببيع المزاد، و  ة علىو بالجملة ان هذا المجرم قد عرض اقطاع البلاد الايراني 

طبعه و دنائة فطرته لايبيعها الا  الاسلام و دور محمد و آله عليهم الصلاة والسلام للاجانب ولكنه لخسة

 بقيمة زهيدة و دراهم معدودة )نعم هكذا يكون اذا امتزجت اللئامة والشره بالخيانة والسفه(

الأمة ولم تجمع كلمتها ولم تنزعها بقوة الشرع من يد  وانك أيها الحجة ان لم تقم بنصر هذه 

يفعلون ما يريدون(، ون فيها بما يشاؤن و الاسلام تحت سلطة الأجانب )يحكم هذاالأثيم لاصبحت حوزة

أنت حي لما أبقيت ذكرا جميلا بعدك في الفرصة أيها الحبر و وقع الامر و  و اذا فاتتك هذه

كافة والعامة بأجمعهم ينتظرون منك )و  علماء الايرانالعالم و أوراق التواريخ... و أنت تعلم أن  صحيفة

الله  احدة و يرون سعادتهم بها و نجاتهم فيها... و من خصهقد حرجت صدورهم و ضاقت قلوبهم( كلمة و

 بقوة كهذه كيف يسوغ أن يفرط فيها و يتركها سدى،

و تساعدك عليه ر بصير، ان الدولة العثمانية لتبجح بنهضتك على هذا الامر ثم أقول للحجة قول خبي 

ها تجلب الضرر الى بلادها لامحالة، و ان الاقطار الايرانية والاستيلاء علي لانها تعلم أن مداخلة الافرنج في

وزراءالايران و أمراءها كلهم يبتهجون بكلمة تنبص بها في هذا الشأن لانهم بأجمعهم يعافون هذه 

المستحدثات طبعاً، و يسخطون من هذه المقاولات جبلة، و يجدون بنهضتك مجالا لابطالها، و فرصة 

 لكف شرالشره الذى رضى بها و قضى عليها.



م ان العلماء و ان كان كلٌّ صدع بالحق و جبه هذا الاخرق الخائن بسوء أعماله ولكن ردعهم الزور و ث 

زجرهم عن الخيانة و نهرهم المجرمين ما قرت كسلسلة المعدات قرارا، ولاجمعتها وحدة المقصد في 

 زمان واحد.

الرتب غالباً عندالعامة  في الرئاسة و تساويهم و هؤلاء لتماثلهم فى مدارج العلوم و تشا كلهم في 

لاينجذب بعضهم الى بعض ولايصير أحد منهم لصقاً للآخر ولا يقع بينهم تأثير الجذب و تأثرالانجذاب 

الشر و صيانة الحوزة. كل يدور على محوره، و كل  دفعانية وقوة جامعة يمكن بها حتى نتحقق هيئة وحد

 المقاومة و هذا هو سبب قوة المنكر و البغي(. نالضعف ع يردع الزور و هو في مركزه، )هذا هو سبب

الدرجة السامية والمنزلة الرفيعة علة فعالة في نفوسهم، و قوة  و أنت وحدك أيها الحجة بما أوتيت من 

جامعة لقلوبهم، و بك تنضم القوى المتفرقة الشاردة، و تلتئم القدر المتشتتة الشاذة، و ان كلمة منك تأتي 

الاسلام...  الدين و تصون بيضة لها أن تدفع الشر المحدق بالبلاد، و تحفظ حوزة بوحدانية تامة يحق

 الكل عندالله و عندالناس. فالكل منك و بك و اليك... و أنت المسؤول عن

الدين و حوزته قد قاسوا من ذاك العتلّ شدائد  ثم أقول ان العلماء والصلحاء في دفاعهم فرادى عن 

التلف كل  الضياع و حفظ حقوقهم عن ، و تحملوا لصيانة بلادالمسلمين عنماسبق منذ قرون لها مثيل

 هوان و كل صغار و كل فضيحة.

الصالح الواعظ وان الشرك بالعالم الفاضل ولاشك أن حبرالامة قد سمع ما فعله أدلاء الكفر و أع 

الحاج المجتهد التقي البار  و ستسمع قريباً ما صنعه الجفاة الطغاة بالعالم الله الدربندى الحاج الملا فيض

الملة والامة من قتل و ضرب و كيّ و حبس. و  و ستحيط علما بما فعله بحماة السيد على أكبر الشيرازي

من جملتهم الشاب الصالح الميرزا محمدرضا الكرماني الذي قتله ذلك المرتد في الحبس والفاضل 

خان  والاريب النجيب الميرزا محمدعلى الكامل البار حاج سياح والفاضل الاديب الميرزا فروغي

 والفاضل المتقين اعتمادالسلطنه و غيرهم.

الكنـود الظلـوم معـي، فممّا يفتت أكباد أهل الايمان، و يقطع قلوب  و أمـا قصتي، و مـا فعله ذاك 

تحصن ذوي الايقان، و يقضي بالدهشة على أهل الكفر و عبادالاوثان، ان ذاك اللئيم أمر بسحيي و أنا م

الثلج الى دارالحكومة بهوان و صغار و فضيحة  السلام في شدة المرض على بحضرة عبدالعظيم عليه

 «انالله و انا اليه راجعون»الشناعة )هذا كله بعد النهب و الغاره( تصور دونها في لايمكن أن ي

الثلوج والرياح  ثم حملني زبانيته الاوغاد و أنا مريض على برذون مسلسلا في فصل الشتاء و تراكم 

الشرط... ولقد كانب الوالي من  الزمهريرية و ساقتني جحفلة من الفرسان الى خانقين و صحبني جمع من

قبل والتمس منه أن يبعدني الى البصرة علما منه أنه لو تركني و نفسي لاتيتك أيها الحبر و بثثت لك 

ذا الزنديق، و دعوتك أيها الحجة الى شأنه و شأن الامة و شرحت لك ما حاق ببلاد الاسلام من شر ه



الدين، و حملتك على إغاثة المسلمين،... و كان على يقين اني لو اجتمعت بك لايمكنه ان يبقي  عون

 الكفر... على دست وزارته المؤسسة على خراب البلاد، و هلاك العباد، و اعلاء كلمة

عا لثورة العامة و تسكيناً لهياج الناس نسب تلك و مما زاده لوءماً على لوءمه و دناءة على دناءته أنه دف 

م و حقوق الاهالي )بقدر الدين و حمية الوطن الى المدافعة عن حوزة الاسلا العصابة التي ساقتها غيرة

الله لسانه( أني كنت غير مختون )وا  الناس أولاً )قطع بينالطاقة والامكان( الى الطائفة البابية... كما أشاع 

هذا الضعف؟ ما هذا الوهن؟ كيف أمكن أن صعلوكاً دني النسب، و وغدا خسيس الحسب، إسلاماه( ما 

السلالة المصطفوية  المسلمين و بلادهم بثمن بخس دراهم معدودة و يزدري بالعلماء و يهين قدران يبيع

السادة المرتضوية البهتان العظيم، ولايد قادرة تستأصل هذا الجذر الخبيث شفـاء الغيظ  و يبهت

 والسلام.امالآل سيـدالمـرسلين، عليه وآله الصلاة المـؤمنين، و انتق

العالم  العالية أمسكت عن بث الشكوى... و لما قدم ثم لمارأيت نفسى بعيداً عن تلك الحضرة 

طلب مني ان اكتب الى الحبر الاعظم كتاباً أبث فيه  البصرةالمجتهد القدوة الحاج السيد علي أكبر الى 

الله تعالى سيحدث بيدك أمر،  والحوادث والكوارث فبادرت اليه امتثالاً، و علمت أن هذه الغوائل

 الله و بركاته والسلام عليكم و رحمة

 (72)السيد الحسيني
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ة الفارسية فأفتي بحرمة الام النفوذ الروحي في الحماسة والغيرة في ذلك العالم العظيم صاحب )يقول محمد رشيد(: إن هذا الكتاب نفخ روح      

حتى قيل ان الشاه طلب في صبيحة يوم بعد وصول الفتوى الى بسرعة البرق فخضعت لها أعناق الامة  العلماء فتواه استعمال التنباك و زراعته و اذاع

لم  الاسلام! فقال لم فتوى حجة السبب مبهوتا فقيل له: القصر تنباك لاننا اتلفناه فسأل عن طهران المارجيله )الشيشة( فقيل له انه ليس فى

الشركة الانكليزية على أن تأخذ نصف مليون جنيه و  تستأذنوني؟ قيل انها مسألة دينية لاحاجة فيها الى الاستئذان!! واضطر بعد ذلك الى ترضية

الامتيازات التي قرأت شرحها و ذلك الامتياز أو ل مقدمته و هالدين بلاد ايران من احتلال الانكليز لها بابطا تبطل الامتياز. و بهذا انقذ السيد جمال

 العلماء فى كتابه فهكذا تكون الرجال و هكذا تكون

 هكذا هكذا او الا فلا لا***ليس كل الرجال تدعي رجالا

مطلق الى الشورى. ولعل الظهور بما كان قلب نظام الحكومة و تحويلها عن الاستبداد ال و قد ظهر الان تأثير نفوذ طائفة العلماء في بلاد فارس اتم

الدين علي هذا هو العامل الاول في هذا الانقلاب كما أنه سبب  تلك الحادثه هي المنبه الاول للعلماء الى ان الامر في ايديهم. فالسيد جمال

لاصلاح في توفيق باشا الانقلاب الذي حدث في مصر فان عمل جمعيته كان اول سعي في مقاومة سلطة اسماعيل باشا و تقويضها و في نفخ روح ا

 السياسة أفسدالعمل بعد ذلك حتى واثق السيد و خاصته بأنه اذا آل الامر اليه ليوسسنّ مجلس نواب وليعملن وليعملن. ولكن تداخل الجند في

الملوك بل  مة فوق سلطةالعلماء والا ولم يكن نجاح العلماء بسعيه و ارشاده في ابطال تداخل الاجانب في بلاد فارس هو المنبه وحده لكون سلطة

 الدين الشاه بعد ذلك و ما قيل من ان قاتله من اتباع السيد جمال كان تمام التنبيه قتل

البصره الى أوربا وطفق بطعن  الشاه و وزيره ولا بنجاحه في ندبهم له بل ذهب من لم يكتف السيد بتحريض كبيرالمجتهدين و سائرالعلماء على

قد أسس هناك مجلة شهرية تصدر باللغتين العربية والانكليزيه باسم )ضياءالخافقين( و كان يكتب فى كل عدد منها مقالة فيهما بالقول والكتابة و 

 من أهم مباحثها فى أحوال فارس بتوقيعه المعروف )السيد( أو )السيدالحسينى( و كان الكلام فى مصر



 

                                                                                                                                                                      

الكلام والكتابة  حتى جاءه سفيرالعجم في لندره يستميله و يسترضيه ليكف عن و قد فضح فى مقالته عن بلاد فارس حكومتها و شاهها شر فضيحة

فكان هذا القول من الشبه على كون « القبر لاأرضى الا أن يقتل الشاه و يبقر بطنه و يوضع فى»فى ذلك و عرض عليه مالاً كثيراً فقال له السيد 

العدد الثاني  فى ضياء الخافقين عن بلاد فارس تخليداً له في التاريخ. و هاك ما كتبه فىالقاتل له من أتباع السيد. واننا نورد هنا بعض ما كتبه 

 : حملة القران.1310بشؤون الامة. و هذا العدد صدر في أول مارس )آذار( سنة لى خلع الشاه والقيام تحريضاً للعلماء ع



 رسالة الى:

 

 

 

 القران حملة

 

 الرحمن الرحيم الله بسم

دالله الغالبة في العالم، و الايمان، ظهراء الدين المتين، و نصراء الشرع المبين، جنو القرآن، و حفظة حملة

جناب الحاج الميرزا محمدحسن الشيرازى، و جناب الحاج الميرزا الدامغة لضلال الامُم،  حججه

القاسم الكربلائي، و جناب الحاج الميرزا جواد الأقا  الله الرشتي، و جناب الحاج الميرزا أبي حبيب

ناب الحاج الشيخ هادي النجم آبادي، و جناب ر الشيرازي، و جاكب التبريزى، و جناب الحاج السيد على

 الميرزا حسن الأشتياني.

و جناب السيد الطاهر الزكّي صدرالعلماء. و جناب الحاج آقا محسن العراقي، و جناب الحاج الشيخ 

الامة و نواب الأئمة  و سائر هداة محمدتقي الاصفهاني، و جناب الحاج الملاّ محمدتقي البجنوردى.

عظام، و العلماء الكرام، أعزالله بهم الاسلام والمسلمين، و أرغم أنوف الزنادقه المتجبرين، الاحبار ال من

 آمين.

البلاد الايرانية حرصا منها و شرها. ولكم سولت لها  طالما تاقت الامم الافرنجية الى الاستيلاء على 

المقارعة  من اهلها تحاشيا من امانيها خدعا تمكنها من الولوج في ارجائها و تمهد فيها سلطانها على غرة

الثورة كلما سنحت لها الفرص و قضت بها الفترات. ولكنها  التى تورث الضغائن فتبعث النفوس على

المحال لان القلوب تهوي اليهم طرا، والناس  علمت ان بلوغ الارب والعلماء في عز سلطانهم ضرب من

ا قاموا، لامرد لقضائهم، ولا دافع لحكمهم، و كيفما أمروا، و يقومون حيثم جميعا طوع يدهم يأتمرون

انهم لايزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام لاتأخذهم فيه غفله، ولاتعروهم غره، ولاتميد بهم شهوه، 

الله أنها قد اصابت فيما رأت، لان العامة، لولا  فخنست و هي تتربص بهم الدوائر، و تترقب الحوادث، ايم

النفس الى الكفر و استظلت بلوائه خلاصا من هذه  النفوس لالتجأت بطيب فيالعلماء و عظيم مكانتهم 

صفة، و انفت المجاملة، فلاحازت منها الدول الذليلة الجائرة الخرقى التى قد عدمت القوة، و فقدت الن

 صانت بها لنفسها حقا، ولا انشرح منها صدرها فرحا.شرفا، ولا 

الافرنج و محت  الدول الاسلامية و ثبت عليها طائفة من منالعلماء في دولة  ولذا كلما ضعفت قوة 

 اسمها، و طمست رسمها.



الله فى  إن سلاطين الهند و أمراء ماوراءالنهر جدت في إذلال علماء الدين فعاد الوبال عليهم، سنة 

عد أخرى لانكليز مرة بخلقه... و ان الافغانيين ما صانوا بلادهم عن أطماع الأجانب و ما دفعوا هجمات ا

 الا بقوة العلماء وقد كانت فى نصابها.

الطاغية ـ الملك طفق يستلب حقوق العلماء تدريجا و يخفض  (71)و لما تولى هذا الشاه ـ الحارية 

حرصاً على توسيع دائرة ظلمه و قلل نفوذ كلمتهم حباً بالاستبداد بباطل أوامره و نواهيه، و شأنهم و ي

الشرع بصغار، و جلب طائفة من أوطانها الى  هوان، و نهنه فرقة ممن! اقامةجوره، فطرد جمعاً من البلاد ب

الإقامة فيها بذّل، فخلاله الجو فقهرالعباد و أبادالبلاد و تقلب في  دار الجور والخرق )طهران( و قهرها على

دماء الفقراء أطوارالفظائع و تجاهر بأنواع الشنائع و صرف فى أهوائه الدنية و ملاذه البهيمية مامصه من 

 الأرامل والأيتام قهرا )يا للاسلام(والمساكين عصرا و نزح من دموع 

فاذا اشتد جنونه بجميع فنونه فاستوزر و غداً خسيساً ليس له دين يردعه ولاعقل يزجره ولاشرف نفس  

اءة الأرومة و يمنعه و هذا المارق ماقعد على دسته الا وقام باءِ بادة الدين و معاداة المسلمين و ساقته دن

 البلاد الاسلامية بقيم زهيده. نذالة الجرثومة الى بيع

فحسبت الأفرنج ان الوقت قدحان لاستملاك الاقطار الايرانيه بلا كفاح ولاقتال و زعمت ان العلماء  

فهرع كلّ فاغراً فاه يبغي أن يسرط الذين كانوا يذبّون عن حوزة الاسلام قدزالت شوكتهم و نفد نفوذهم 

 ة من تلك المملكةقطع

 فغار الحق و غضب على الباطل فدمغه فخاب مسعاه و ذل كل جبار عنيد.  

أقول الحق، إنكم يا أيهاالقادة، قد عظمّتم الاسلام بعزيمتكم و أعليتم كلمته و ملأتم القلوب من  

رد و انكم سياج الرهبة والهيبة. و علمت الأجانب طرّا ان لكم سلطاناً لايقاوم و قوة لاتدفع و كلمة لات

و جلت الرزية لأن الشياطين قد تألبت جبرا للكسر باد ولكن قدعظم الخطب الآن البلاد و بيدكم أزمة الع

و حرصا على لوصول الى الغاية و أزمعت على اغراء ذاك المارق الأثيم على طردالعلماء كافة من البلاد. 

جيوش و ان القواد لايعصون العلماء أمرا ولايرضون بهم و أبانت له ان انفاذ الأوامر انما هو بانقياد قواد ال

شرا فيجب لاستتباب الحكومة استبدالهم بقواد الأفرنج. و أرت لذاك البليد الخائن رآسة الشرطة و قيادة 

الالحاد يحزون الان في جلب  القزاق نموذجاً )كنت( واضرابه. و ان ذاك الزنديق و زملاءه في (70)فوج

 قداستحسن هذا و اهتز به طربا.بجنونه المطبق  والشاهالأجانب.  قواد من

الدين و اضمحلال الشريعة و  لعمرالله لقد تحالف الجنون والزندقه و تعاهد العته والشره على محق 

 تسليم دارالاسلام الى الأجانب بلامقارعة ولامناقرة.
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يها في .  كان يطلق الفرس هذا اللفظ العربي على الطائفة من العسكرية التي يطلق عليها الترك لفظ طابور )و صوابه بالعربية تابور( و يطلق عل70

 مصر لفظ أورطه و هي أعجمية.



ه على سرير جنونه و ما أسرعتم يا هداة الأمة! انكم لوأهملتم هذا الفرعون الذليل و نفسه و أمهلتمو 

 بخلعه عن كرسي غيه لقضي الأمر فعسرالعلاج و تعذرالتدارك.

تبعث على الشقاق قد تمحصت بالشريعة الالهية نفوسكم عن أهواء دنية الارض. ول أنتم نصراءالله في 

دة يذود بهاالله و تدعو الى النفاق و يئس الشيطان بقذفات الحق عن تفريق كلمتكم. فأنتم جميعاً يدٌ واح

الناس كافة )الامن  عن صياصي دينه الحصينة و يذب بقوتها القاهرة جنودالشرك و أعوان الزندقة. و ان

الله عليه بالنحيبة و الخسران( طوع أمركم. فلوأعلنم خلع هذا )الحارية( لأطاعكم الأمير والحقير و  قضي

الصدور  و ان أقيم برهانا( خصوصاً مان عيانا فلاأذعن لحكمكم الغني والفقير )ولقد شاهدتم في هذه الأز

القلوب قد تفطرت من هذه السلطنة القاسية الحمقى التي ماسدت ثغورا ولاجندت  قد حرجت و ان

الأنام، بل  الاسلام ولا أراحت يوماً ما قلوب جنودا ولاعمرت بلادا ولانشرت علوما ولاأعزت كلمة

المسلمين و عجنتها بدمائهم  ت و ارتدت و انها سحقت عظامدمرت و أقوت و أفقرت و أذلت ثم بعد ضل

بنت بها قصورا لشهواتها الدنية. هذه آثارها في المدة المديدة والسنين العديدة  (71)فعملت منها لبنات

 تعساًلها و تبّت يداها.

يخلف  و اذا وقع الخلع )و تكفيه كلمة واحدة ينبص بها لسان الحق غيرة على دينه( فلاريب ان الذي 

هذا )الطاغية( لايمكنه الحيدان عن أوامركم الالهية ولايسمعه الا الخضوع بعتبتكم، عتبة 

القوة الربانية التي تقلبون بها الطغاة عن كرسي  المحمدية كيف لا و هو يرى عيانا مالكم من الشريعة

ولكم هياما و غيها. و ان العامة متى سعدت بالعدل تحت سلطان الشرع ازدادت بكم ولعا وحامت ح

 صارت جميعاً جندالله و حزباً لاوليائه العلماء.

ولقد وهم من ظن ان خلع هذا )الحارية( لايمكن الابهجمات العساكر و طلقات المدافع والقنابر. ليس  

العلماء  النفوس، و هي ان الراد على منتمكنت الامر كذلك. لان عقيدة ايمانية قدرسخت في العقول، و 

الله في هذا الغاصب  القرآن( حكم )هذا هو الحق و عليه المذهب( فاذا أعلنتم )يا حملة الله راد على

 الجائر و أبنتم أمره تعالى فى حرمة إطاعتة لانفض الناس من حوله فوقع الخلع بلا جدال ولاقتال.

الذين  ملة، و كانالله في هذه الأيام اتماماً لحجته ما أولا كم من القوة التامة، والقدرة الكا ولقد أراكم 

في قلوبهم زيغ في ريب منها من قبل. اجتمعت النفوس بكلمة منكم على إرغام هذا الفرعون الذليل و 

التنباك( فعجبت الامم من قوة هذه الكلمة و سرعة نفوذها و بهت الذي كفر. قوةّ  هاماته الرذيل )مسألة

يجوز منكم اهمالها و هل يسوغ التفريط فيها؟ أنعمهاالله عليكم لصيانة الدين و حفظ حوزة الاسلام. فهل 

 حاشا ثم حاشا.
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قبل أن يفتك بكم، و  (70)الوقت لاحياء مراسم الدين، و اعزاز المسلمين، فاخلعوا هذا )الطاغية( قد آن 

يهتك اعراضكم، و يثلم سياج دينكم، ليس عليكم الا أن تعلنوا على رؤوس الاشهاد حرمة اطاعته فاذاً 

  فريداً، يفرمنه بطانته و ينفر منه حاشيته و ينبذه العساكر و يرجمه الأصاغر.يرى نفسه ذليلا

كسرتم قرن فرعون . قد انكم يا أيها العلماء! والذين قاموا معكم لتأييدالدين بعداليوم في خطر عظيم 

و الانتقام شفاء لغيظه  بعصاالحق و جدعتم أنف الحارية بسيف الشرع فهو يتربص فرصاً تساعده على

مرضاة لطبيعته التي فطرت على الحقد واللجاج فلا تمهلوه أياما ولاتمكنوه أن يقبض زماما، اعلنوا خلعه 

 قبل اندمال جرحه.

العلم أن ترتابوا في خلع رجل سلطانه غصب و أفعاله فسق و أوامره  و حاشا كم أيها الراسخون فى 

اة حفاة، لايملكون شيئاً الناس عر ن و تركجور و انه بعد ان مص دماء المسلمين و نهش عظام المساكي

للاسلام عزا وللدين المتين حرزا و ساقته سورة السفه حكم عليه جنونه ان يملك الأجانب بلادا كانت 

 الى اعلاء كلمة الكفر والاستظلال بلواء الشرك.

ينتظرون منكم جميعاً  ثم أقول ان الوزاء والامراء و عامة الاهالي و كافة العساكر و أبناء هذا )الطاغية( 

)و قد فرغ صبرهم و نفد جلدهم( كلمة واحدة حتى يخلعوا هذا الفرعون الذليل و يريحوا العباد من ضره 

 الدين من شره قبل أن يحل بهم العار ولات حين مناص و يصونوا حوزة

 (72)الله و بركاته والسلام عليكم و رحمة 

 

 السيدالحسينى

                                                           

 .  الطاغوت.70

الاحترام والنفوذ الروحي في بلاد الأعاجم ما ليس لهم في  اء و احترامهم: ان للعلماء منالعلم .   يقول محمد رشيد رضا فى كتابه، حول قوة72

السلطة هناك مثل مالغيرهم من حكام  البلاد العربية و ان احترامهم في بلاد الفرس أشد منه فى سائر بلاد العجم فان الحكام ليس لهم عليهم من

العلماء و محو نفوذهم ـ حاشاما كان منه مؤيدا لهم و معينا لاستبدادهم ـ الابما اخترعوه لهم من الرتب المسلمين و ما أزال الملوك والأمراء احترام 

الشرف الوهمية و بما جعلوا من موارد أرزاقهم في تصرفهم. فصار رزق العالم وجاهه الدنيوي بيدالأمير أوالسلطان و هما الرسنان  العلمية و كساوي

علمية و مالها لمال والجاه من العلماء الى حيث شاؤا. فاذا أمكن لطلاب الإصلاح الاسلامي أن يبطلوا هذه الرتب الاللذان يقودون بهما طالب ا

 مقدمة لاصلاح الامة كلها.الشارات و يخرجوا أرزاق علماء الدين من أيدي الحكام فإنهم يحررون العلماء من رق يكون  من



 رسالة اخرى الى:

 

 

 

 هدىشرعة ال

 

 القعده سلخ ذى بصره 

 

 المسلمين و صدرالعلماء العاملين الهدى و ناموس التقوى و رداءالدين و جُنةّ شرعة

 العلُيا الحق هى الله به كلمة جعل

الزنادقه الاُخساء قد و انّ  قد زحف الكفر من جميع الجوانب و أحاطت النصارى بأطراف البلاد 

الله السبل حتى  المسالك و سهلوّا لأعداء دين العوائق عنالأبواب و اماطوا  ساعدوها على فتح

صارالاسلام عرُضةً للهوان والصغار بعدالعزّ و كاد أهل الشرك أن يستولى على حوزته بعد ما كانت منيعة 

بحمُاتها و فشت أهانة العلماء القائمين بصيانة الشريعة و غدا طردهم من الأوطان ديدناً لاصحاب البغى و 

 صراءِ الضلال.شنشةً لنُ

الله عليهم ألا و  فرضوا عن التعاضد و تهاونوا فيما و كلّ هذا لانّ علماء الامةّ و صلحاءِ الملّة تقاعد 

هو التعاون على أعلاءِ الكلمة والتناصر فى حفظ الحوزة و ممايقضى بالعجب هو ان المجُدّ لهدم 

قلّ الناس ناصراً و أكثرهم اعداءً و أعجب من هذا الاسلام و قائدالكفّار الى بلاد اهل الايمان هو أ اركان

الدنيا و أنت  أرضيت بالحيوةالدين الحصين، ماذا تنتظر بعد زعزعة أركان الشرع؟  سكوتك يا حصن

النفس  عليك بذلضاك لنفسه و فرض الله و ارت الحق و هل أخترت الدنّيّة على المنية ولقد أثرك رجل

الخفض و اماّ مسّها بالهوان  الكرام الاّ لأعلائها و صونها عن اءِ البررةوالنفيس دون كلمته و ما كان أتق

 الدماءِ لاالحذر والأتقاء. السيوف و أراقة فلقد كان دونه سلّ

النفوس فى أمياج مما أصيبوا فى دينهم و أضرّهم فى دنيا هم فلوقمت بنصر الحق  سيدى! انّ 

الله تعالى باعلاءِ  ى عليهم و فزت بعونلأجتمعت عليك كلمتهم و صارت لك الرئاسة العظم

الفرصة والقلوب مائجه والنفوس فى الزنادقة لاتفتك  خص انصارالكفر و خفض كلمةالاسلام و د كلمة

اضطراب و هياج و الجروح دامية والناس فى ضنك وارتباك فلاتكون منك الاّ كلمة واحدة الاّ و 

الذين  بابك و يلتجئون لأعتابك ولا أظّنك منتريهم ينسلون اليك و يجتمعون عليك و يلوذون ب

العالِم غلبته و  يُثبطهم الأوهام و يُقعدهم الوساوس و أنت تعلم )كما كنت تقوله لى مرات( انّ فى هزيمة

 الدين و ذلهّ، عزّه و ان فى فضيحته، مجده و شرفه. انّ فى هوان رئيس



اكبر  ء الكفر بالبّارَ النقى الحاج السيد علىهذا هوالوقت و هذه هى الفرصة و قد علمتَ ما فعل ادلاّ 

فتور فى أعزاز  الله أحتسبه ولست أنا بنادم ولا واهن ولاحصلّ بى الشيرازى و اما ما صنعوا بى فانى على

الله ولا وهن فى عزائمى ما افتراه الخراصون و ساُرغم أنفوف كلّ عتّل و كل أفّاك غشوم و كل  كلمة

 نشاءالله. ولاحول ولاقوة الا بالله العلىّ القهّار الجبار.اُثيم زنيم و أنت ترى ا

 سلام عليكم و على كل من قام معكم بنصرالدين ووال

           المسلمين و رحمته و بركاته آمين اعلاء كلمة

 (73)الدين الحسينى جمال

                                                           

اخرى فى الصحف و بعثها لاصل فى آخر الكتاب ـ و بعدها مسافر الى لندن و نشر رسائل ـ و نثبت ا.  هذه آخر رسالة كتبها السيد من البصره 73

 الله عنه. )خسروشاهى(. المستمر، ضد ناصرالدين الشاه، طاغوت عصره... و نجح فى النهاية... رضى الحق و تخليداً لكفاحه الى البلاد... دفاعاً عن



 

 

 

 

 ضُلامةُ الأمّه... و ضراعة الملّه

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

 الدين المتين. و أركان الشرع المبين. الأنام. و دعاة دارالسلام. و أئمة سرُاة حمُاة الاسلام. و

 لازالوا عزا للمسلمين آمين

الله منهم بعدله  فانتقمالشرع فى ذرارى طه و يس.  لدين و هتكوا سياجالطغاة قد استضعفوا نصراءا ان 

 العالمين و اُحل بهم الخزى و جعلهم أذلّهً فى

طانه قد جد حرصاً منه على الدراهم والدنا نير فى اختلاس اموال الأرامل و استلاب الشاه فى زمن سل 

 أملاك الأيتام و انتهاب اقوات الفقراء و اغتصاب ارزاق المساكين.

الناس باشد انواع القسوه. والتمس لنيلها وسائل خسيسة  و ارتكب لجمعها كل فظاعة و شنعه. و عامل 

شرعةً الاووردها. ولاثقبةً من ثقب ع الأوباش... فما ترك للجور تعافها طبا تاُبى عنها نفوس الاوُغاد و

 الدنايا الاوولجها.

الخنون الى بيع حقوق المسلمين  و لما اُفقرالمساكن و اُفقرالسكان و دمرالبلاد و بددالعباد ساقته سورة 

 ارق.و أملاك المؤمنين للأجانب ... وزوقتّ له )ألحاده هذا( زندقةُ وزيره الم

الافرنج عقودا. و عهد على نفسه عهودا... و هو لايكترث بمافيها  فبادر سريعاً و هلع مستعجلاً فعقد مع 

عزم ان يفارق البلاد من يومه الى الفاحشه... كانه  الخسارة الى بمايعقبها منالخيانة الفاضحه. ولايب من

 الأبد.

ام و الأحبار الفخام. و ألبسه لباس الخزى و الفضيحه و فاذاً ارُغمه الله غيرةً على دينه بيد العلمأ العظ 

 الاُمم. العالم. و أحدوثةً بين جعله مُثلةً فى

 فاستكلب و كشر عن نابه و هو يتشبّث بأسباب تمكّنه من افتراسهم واحداً بعد واحد. 

ركات الأفرنجيه ان يقدمّ الش ]غرامةً لجنونه و جريمةً لزندقة وزيره[ثم انه الان قد التزم على نفسه  

)كمپانى( ست كرورات تومان )ثلث ملايين تومان(... ثلث للشركة الاوُلى )كمپانى التنباك(... و ثلث 

 للشركة الثانيه التى اشترت منها حقوق بيع التنباك فى البلاد العثمانيه

 ما هذا الشنار و العار. ما هذا الذل والصغار. 

الاوباش فى دمّرت  ر المقنطرة اعراض المؤمنين. و كمكم هتكت الجلاوذة فى جمع هذه القناطي 

المتقين. و كم خفقت فى استلابها قلوب الموحدين و كم جرت فى اقتنائها عبراتُ الفقراء  جبايتها بيوت



والمساكين. و كم سالت فى اكتنازها دماءِالمسلمين. و كم خطفت الجبُاةُ القُساة المعاجر من رؤوُس 

 خ العجزة الى عنان السماء. و كم بات الرجال بعد الرفه بلاوطاءِ ولاغطاءِ.النساء. و كم صعد صُرا

لحبس ا هذا رهن خوفاً من السوط داره. و ذاك باع و جلاً من الكىّ عقاره. و ذلك استدان فزعاً من 

العباد حتى  طمتّ البلاد و عمّتالمُثله دثاره و شعاره. هذه الفظائع قد  جاره. والاخر سلم خشية من

 جمعت هذه القناطير من الدنيانير.ت

ثم حكم الجنون و قضت الزندقه على تسليمها صرةً واحدةً الى أعداءالدين... وا اسلاماه. وامحمداه. يا  

الدين. و يا قادة المتقين. لاعلاج لهذه المصيبة الكبرى والبلية العظمى. ولادافع لهذه الفضيحة  اركان

لاُنام. و انقاذاً )الحضاجر( صيانة لحوزة الاسلام و حراسةً لحقوق ا الشنعى والدنية البشعى الاخلع هذا

المهولة التى يتبعها الزوال. و يتلوها الوبال لانّ هذه الغرامة الباهظة التى للدّين و اهله من هذه الورطة 

راسان... التزمها الشاه بجنونه على نفسه تُثير احقاد الروسية فتبعثها مضادةً للانجليز على استملاك الخ

 الكل. و حذراً من متاخمتها للاراضى الهنديه. ولايتقاعس الانجليز اذاً من مياراتها خوفاً من الاستيلاء على

فتقتسمان البلاد. و تسترقان العباد ولانرث )نحن المسلمين( من ثورات هذا الجنون و نزغات هذه  

 الزندقه الا الحسرة و العبره.

 التدارك ممكنا من قبل.ولاعذر لنا وقتئذ و قد كان  

 لاتدفع هذه الغرامة الا الخلع. لاترفع هذه الجريمة الاالخلع. 

لان عقودالدول المستبدّة )كدولة ايران واضرابها( شخصيّة تنحلّ بزوال القائم بها... فاذا وقع الخلع فلا  

 حق للشركات )كمپانى( اذاً ان تطالب الخلف بغرامة التزمها على نفسه السلف.

التهلكه )لو كانت الوسيلة الوحيدة لأنقاد بلاد المسلمين من هذه  لحق. ان الخلع هىا هوالقول اهذ 

الملك حفظاً لحوزة الأسلام ولكن هيهات  للشاه نغرةُ وطنيه او نزعةُ ايمانيه او نهيةٌ كامله لتنازل من

 هيهات(.

الله. و ان بقائه  اغيه( حرام فى دينالناس ان أطاعة هذا )الط الدين بالحق. و علم فاذا صدعتم يا حماة 

 الملك خطرٌ على الأسلام و حوزته، لهرعوا كافةً و قلبوا عرش غيّه و خلعوه عن كرسى جنونه. على

سواكم... البدار الدين غيركم و من يحرس الحوزة  تم حمُاة الامُه. و انتم نصراء الملّه. فمن يصونان 

 البدار قبل حلول الذل و الصغار.

الناس... لانهم لايزالون يأتمرون ما  الله تعالى... ولالوم على نتم المسؤولون عن العباد والبلاد أمام... ا 

 تأمرون و يقومون حيث تقومون فماذا بعد هذا تنتظرون؟

 الخلع الخلع ولاعلاج سواه. 

يطتْ الاسلامُ و حراسة الممالك و حفظ حقوق المسلمين قدن اقول قول خبير بصير. ان صيانة شرف 

 الدين و اهله... الا و هى )الخلع(. الحق غيرةً على الان بكلمة ينطق بها لسان



فمن فاه بها اولاً من الهداة الابرار والقادة الاخيار فقد حاز الشرف الأتمّ و فاز بالسعادة العظمي فى  

 العقبى. هذا هو البلاغ... هذه الدنيا و فى

 الله و بركاته. والسلام عليكم و رحمة 

 (77)السيدالحسينى

 

 

 

 

 (73)الحجّة البالغه

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

 الامم. الله فى العالم. و جنوده الغالبة على المؤمنين، حزب حمُاة الدين و قادة

 الاسلام. و خذل بعزائمهم اعداءَهُ الطغام آمين. نصرالله بهم 

الحناجر ـ ها ان بليّةً شوها قد كلّت البصائر و وقفت المشاعر. و شخصت الابصار و بلغت القلوب  

الله تعالى( ان تطمس شعائره و  حامت حول الاسلام و أحاطت به من جميع جوانبه. و كادت )لولا عون

 تمحق معالمه.

الديانة المحمدية و اهلها انواع المصائب و اصناف الرزايا. و  الشاه فى تقلبات جنونه قد جلب على 

وزيره سبلها. و ازاحت العوائق التى لمهالك والبلايا ـ و مهدّت زندقة ا فتح عليها هوسا منه وعتها ابواب

 كانت تدافعها فى سيرها )وامحمداه(.

 الزندقة فى خطر عظيم. الجنون و نزغات قد غدا الاسلام بين ثورات 

شون الله لومة لائم ولايخ الله، و اين الذين لايخافون فى اين حملة القرآن اين القائمون باعلاء كلمة 

 الجبابرة فى الحق والسيف قائم.

الدول الافرنجية فى اغتصابها البلاد يزاحم بعضها بعضا و يدافع كل منها الاُخرى. والقوى غالبا  ان 

متكافئه ـ وليس لدولة ان تهجم على قطعة من قطعات الارض الاّ بحجّة تقيم لها عند سائرالدول حقاً على 

 استملاكها.

آناء الليل و اطراف النهار فى ابداع الوسائل التى تسوّغ لها ان تسبق فى  الدول و لذا تكدح هذه 

 مضمار فتوحاتها و تدحض بها حجج اكفائها فى مباراتها.

                                                           

الناشر، مايلى: هذه رسالة اخرى قد وصلتنا من مكاتبنا فى بغداد و قد  ياءالخافقين و جاء فى اولها من.  هذه الرسالة قد نشرت فى مجلة ض77

 توزعت فى البلاد الايرانية، خفية.

 )ضياءالخافقين(



كل منها تعرض نفسها على الحكومات الشرقية كيداً منها و مكرا. هذا تقدّم لها دنانيرها ديناً. و هذه  

العباد فى متاجرهم سلفا. والاخرى  حقوقو تلك تشترى منها ذمتها نقدا. تلتزم مكوسها و ضرائبها على 

 تعهد ان تستخرج لها المعادن و تنشئى الجوادّ والمسالك و هلّم جرّا.

هذه كلها خدع. و انما الغرض منها ان تُثبت لنفسها حق استملاكها. و على هذه الوتيرة قد جرت سنة  

 بلاد ماوراءالنهر و مصر و سائر ممالك المسلمين. الافرنج فى اغتصاب جزائرالغرب و تونس و الهند و

والزندقه. ففتح الى ان بدا سلطان الجنون و كانت الاقطار الايرانية فى أمن من عراقيل هذه الغوائل  

 الاخطار على الاسلام و حوزتة من كل جانب. عليها ابواب المحن والمصائب و جلب

وق المسلمين و املاك المؤمنين مجازفة. فاغتنمت الامم اتفّق جنون الشاه و زندقة وزيره على بيع حق 

الافرنجيّة هذه الفرصة لاستحصال الوسائل التى تمكّنها من بثّ سلطانها فى ارجاء البلاد. و كانت الامة 

 الانجليزية فى مقدمتها.

اموال المسلمين  علىالحق يدالجور عن التطاول  كفّوا بقوةو لما اُرغم العلماُ انوف الزنادقة المتجبّره و  

و اغتصابها وزالت غائلة التنباك جاش الشاه واختبط، فالتزم للشركة الانجليزية على نفسه )غرامةً لجنونه و 

الشركة الفرنساوية  جريمةً لزندقة وزيره(. خمسماية الف ليرة قبل ان يطالبها بفسخ العقود التى عقدتها مع

بسفهه هذا، على البلاد الايرانية ابواب غرامات لايمكن لأغنى البلاد العثمانية ـ و فتح  لبيع التنباك فى

السكك و الجوّاد و غرامة عادن و غرامة الدول ان يقوم بها )كغرامة القُرعة و غرامة البانك و غرامة الم

سائرالعقود الباطلة التى عقدها مع الافرنج و هم يطالبونه بها و هو يعجز عن انفاذها، فيضطر جرياً على 

 ه السيئة التى سنّها بجنونه، ان يقتبل غرامتها(.سنّت

ثم زاد شراً على شره )نستجير بالله( و ترك المكوس )الكمرك( و هو فى سكرته، للدولة الانجليزيةّ  

 الغرامة التى التزمها على نفسه. الى اربعين سنةً عوضاً عن

 سفهاً و عمدا.لاسلام ادّلاء الكفر قبلا. ولقد جلبها على اها هى الأخطار الهائلة كنّا نحذّر منها  

الدولة الانجليزية قد أنشبت بهذه المعاهدة الجديدة اظفارها فى سواحل البحر و أئالة الفارس و  ان 

المسلمين بها و تجُبره  بلاد الأهواز ـ و ستُلزِم الشاه بعد آونة بغرامة باهظة عن عقود باطلة اخرى يتعذر قيام

 قطار و ضرائبها عوضاً عنها فتستملكها بلاجدال كما فعلت بالهند من قبل.ان يترك لها جباية تلك الا

تقيم الحجّة على أعطاء المكوس للانجليز مجازفة و ثارت و هى الان و ان الروسية قد حنقت من  

الشاه فى فعاله و تطالبه بحقوق سبقت و عهود تجددت. و تبتغى ببطشها ان تكون حصّتها أجزل و أوفى، 

 دّ و اقوى و امامها الخراسان والاذربيجان و المازندران.لانها اش

 هذه هى الاسباب التى قد عجلّت بالبلاد الايرانية و أغرت الدول على مقاسمتها. 

 الاسلام )وامحمداه(. هذه هى الدواهى التى قد جلبها الجنون والزندقه على 



نج تهتك اعراضنا و تنتهب اموالنا و تغتصب كيف بنا )نحن المسلمين( اذا نظرنا بأعيننا انّ اراذل الافر 

حقوقنا تُهين ديننا و تزدرى بشريعتنا ـ كل هذا واقع لامحالة ان لم تدفع حماةُ الدين سريعاً هذه الداهية 

 الشرع من براثن الجنون و مخاليب الزندقه. الاسلام ولم تنزع البلاد بقوةّ التى قد أحدقت بحوزة

م الله تعالى عن العباد والبلاد، اذا وقع الأمر المّر )استجير بالله( و قد كان الأمّة اما ماذا تجيب قادة 

 اً من قبل.التدارك ممكن

الدين عن هذه الاخطار الهائلة و حاجّهم العامة  و اىّ عذر لعلماء الملّة اذا تقاعسوا عن صيانة 

 القيمة و قدّمتْ حسن امتثالها و دوام طاعتها حجّة عليهم. يوم

الاسلام؟ اليس العلماء احقَّ بهذه الفريضة من عامةّ  فى الشريعة فريضة اعظم من حفظ حوزة هل لنا 

 الناس.

الدنيا والسخط فى العقبى ـ هذه المقاولات التى ألقت البلاد  هذا هوالوقت ـ وليس بعده الاّ اللوم فى 

ى الملك سقطت هذه كرسهالك عقود شخصية تنحّل بزوال القائم بها ـ فاذا زال الشاه عن الم فى

الحقوق الباطلة كلها ـ و اذاً كل دولة من الدول الافرنجية التى لاحظّ لها فى هذه الغنيمة او ترى فى 

اقتسامها حيفاً فى سهمها تحاج الاُخر بهذه الحجّة ـ و تكفّها عن اعتدائها حرصاً على مدافعها الخاصّه و 

 نيه سالمةً من شرّها بلاقتال ولاجدال.حفظاً للموازنة العامّه ـ فتبقى البلاد الايرا

و حفظاً لحقوق ا )الحاريه( صيانةً لحوزة الاسلام العلماء العظام ان يجمعوا امرهم على خلع هذ فعلى 

 الأنام )ولا علاج سوى الخلع(.

ا ولو لاحظ الانسان الفظائع التى تكبّدتها طبقاتُ الامة الايرانية من هذه الحكومة القاسية الحزقى و م 

الهلاك والدمار ـ و أمعن النظر فى العساكر و سوء احوالها و ان كلاً منها يجهد نفسه  جلبتْ عليها من

الاعمال الشاقّة طول يومه لان ينال كسرةً لسدّ رمقه ـ و تأمّل اضطراب احوال الأمراء و شدّة قلقهم فى  فى

النفوس  نظر الى نفوذ كلمة العلماء فى حيوتهم خوفاً من استلاب اموالهم و خشيةً من أراقة دمائهم ـ ثم

 كافة و انقياد العامّة لهم جميعا، لحكم بان خلع الشاه عن كرسىّ جنونه أسهل من خلع النعال.

النفوس قد هاجتْ من مضض  ان البواعث الدينيّةَ قد قضتْ ـ و ان الدواعى الدنيوية قد حتمتْ ـ و ان 

دع أحبار الامّة بالحقّ لخلعه الناس ولايناطح فيه عنزان الجور و مرارة الضنك و استعدّتْ ـ فاذا ص

 الملك محجمةُ دم. ولاتراق فى نزعه عن

الجاهل ان الخلع و ان كان سهلاً لكنه يوجب الفوضى و يقضى بالهرج والمرج )لا  و لربما يحسب 

لام و صيانة ولا( ان الايرانيين لا يعصون للعلماء امرا خصوصاً لو علموا ان الغرض حفظ حوزة الاس

 بلادالمسلمين عن اطماع الأجانب.

الدين والدنيا ـ فاذا عزم أحبار العتبات  و فى كل بلد طائفة من العلماء قد اتخّدهم الناس ملاذاً فى 

زيره المقدسة )سيدّ الطائفه و شيخ العصابه و فقية القوم( على أنقاذ الاسلام من شرّ جنون الشاه و زندقة و



يبلّغوا العامّة أوامرهم اساميه و أحكامهم الآلهيّه ـ قطار ولامتدينّين من أمراء البلاد حتى فليعلموا علماء الا

و يعلم كل ان الأسلام و حوزتهَ فى خطر عظيم ولايمكن رفع الخطر الاّ بخلع الشاه و تبديل هذه 

و امراءَ العساكر، ان الحكومة القاسية المارقة بدولة عادلة شرعيه ـ و بعد هذا فليأمروا قوُّادَ الجيوش 

يختاروا للمُلك من أبناء الشاه و اخوته عفيفاً دينّاً مِقداماً يرضى به رؤسأءالدين ولاتنفر منه قلوب 

تولّى الملُك عن صراط الناس ان لايميل اذا  ف فى محضر علماء طهران على مشهد منالمؤمنين ـ و يحل

يات والجنايات و ما يتعلق باحوال الرعية و الجبا الحق فى أحكامه ـ ولايحيد عن سبيل الشرع فى

الدين و  الله به فى كتابه و بينه أئمة المال )اعنى الخزانةَ( الا بما حكم معاملاتها ـ و ان لايتصرفّ فى بيت

مضى عليه أحبارالأمّه ـ و ان لا يعقد امراً ولايحلّ عقدةً الا برأى العلماء العاملين و مشورة العارفين 

تى يكون )و هو على كرسىّ الملك( خادماً للشريعة لهيةّ من أفاضل الأمة و أبرارها ـ حبالسياسة الآ

المحمدية و منفّذاً لأحكامها ـ فلو صدر الحكم من الأحبار العظام بخلع الشاه على هذا النمط المحكم و 

الأجانب و صارت  بهذه الطريقة السديده لوقع الخلع لامحالة بلا قلق ولا اختلال ـ و امنت البلاد من شرّ

الناس من اجحاف المارقين و اعتساف الضالين ـ و  حوزة الدين حريزه و كلمة الاسلام عزيزه ـ و خلص

 بدتْ طليعة دولة محمد وآله )عليهم الصلوة والسلام( على دعامة القسط والعدل.

و حلتّ الداهيه و الامر  ولان فرطوّا فى هذه الفريضه و تراخوا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصة لوقع 

 الاسلام شذر مذر وليس يومئذ المفّر )هذا هوالحق اليقين( تبدّدت حوزة

لقد أغار الكفر و الغوايه على محتد الرشد والهداية ـ اما الحميه و اما الدنّيه ـ و انما الفوز بقوّة الأيمان  

العلماء الربّانيّين عى هذه  والخيبة فى ضعف الجنان ـ والقنوطِ من عون الملك الديّان ـ و نحن نجُّل

 الوصمه.

الناس اذا حلتّ القارعه و انقضّت الداهيه و ظهرالكفر على الاسلام وزاغت  هذه حجّتنا عندالله على 

 عن الحق قلوب الأنام.

الحق لومة اللائمين و فِرية المارقين، على الذين يقعدون عن امرالله  هذه حجّةْ للذين لايخشون فى 

 دينه القيّم وهم قادرون.ولايذبّون عن 

 حجّةْ قائمةْ لايأتى عليها مرّالدهور ـ و بيّنة ثابتة لايطمسها كرّ العصور. 

 ن.)ولقد أنذرنا فهل من مدكّر( هذا هوالبلاغ المبي 

 والسلام علينا و على عبادالله الصالحين. 

 (71).  ق  س  ط ك  هــ  ف

                                                           

يد، نشرها فى مجلة ... فالرسالة للس127ايضاً يساوى « الدين الحسينى جمال»، و كما انّ 127الحساب الابجدى، يساوى مع  فى« قسط»و « كهف*   »

 من دون ذكر الاسم. )خ(.« ضياءالخافقين»
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 شش نامه

 

 به:

الله اسدآبادى،  القدس، ميرزالطف سيدهادى روح

 ناصرالدين شاه، بلنت و

 مولوى محمدعضدالدين

 

 

 

   

    

 



 



 

 

 

 نامه

 القدس حاج سيد هادى روح به

 اسدآبادى

 

 سيدهادى جان من

اش به  مكتوب تو به سمّو معانى و رشاقت الفاظش حقيقتاً چون بُستانى بود كه عيدان اشجار ملتفه 

ار مرصعّ باشد، ولى صد حيف كه مسالك بين اشجار همه مملو بود از قبور خاويه وعظام باليه انواع ازه

گرديد و نتن  وجثث قتلى و سيل دماء كه نگاه كردنش موجب كراهت و تصورش سبب نفرت مى

 داشت. آن انوار و ازهار، باز مىها قوه شامّه را از استشمام  رائحه اين

 والسلام

 جمال الدين الحسينى

 



 

 

 

 نامه به ميرزا لطف الله

 

 هـ 1121پاريس: 

 الله نور ديده ميرزا لطف

مكتوب تو كه كاشف بر حسن طويّت و طهارت سريرت و لياقت و استعدادات فطريّه بود رسيد،  

بسيار خوش شدم. خصوصاً عبارات آن كه در نهايت انسجام و غايت ارتباط بود، بامراعات تشبيهات 

 ديعه. آفرين برتو باد.عنيقه و استعارات ب

جوانان را ادب زيب و زيور كمال است. معهذا نبايد بدين اكتفا نمود، چون قناعت به حدى از  

 فطرتى است. درجات كمال، با وصف اينكه او را حد و پايانى نيست، از دون همتى و پست

آيى، بايد  مى خواهى به پاريس بيايى ، چنانچه جهت زيارت من نوشته بودى براى زيارت من مى 

مطيع امر شده صبر نمايى. حال موقع نيست، زمان مناسب ديده ترا خواهم طلبيد والاّ هرگاه خلاف امر 

 نموده بيايى، به عظمت حق سوگند است كه مرا در شهر پاريس نخواهى ديد.

 رسان، مكارم اخلاق ناصرى را مطالعه كن.ياران زنده را سلام ب 

 جمال الدين الحسينى



 اى به ت نامهرونوش

 ناصرالدين شاه

 (32)ـ و پاسخ وى ـ 

 

الله لواء فخاره على هامات ملوك  عرضه داشت بسده سنّيه و عتبه عاليه اعليحضرت شاهنشاهى رفع 

 الامم. العالم و مجدّ به كلمة الاسلام بين

( برحسب الدولهطنه )صنيع قصد رفتن نجد به بندر بوشهر وارد شدم، اعتماد السل چون اين عاجز به 

ام دعوت نمود، امتثال نموده حاضر شدم ولله  دارالخلافه الهيه اراده ساميه اعليحضرت شهريارى، به

فرنگستان  خواهم به الحمد شرف مثول حاصل شد و مورد نظر عاطفت ملوكانه گرديدم و اكنون مى

داند و براى  مىبروم و اجازه و رضايت اعليحضرت جهان پناه را اين عاجز اعظم واجبات ذمّه خود 

 استحصال اذن همايونى، كه جزآنم مقصدى ديگر نيست به عرض اين عريضه جسارت شد.

حفاظت دين و صيانت را خادم به مقاصد مقدسه اعليحضرت شاهنشاهى كه  و البته هرجا باشم خود 

 دانم. حوزه مسلمين است مى

 والسلام ائمه الثابتة اساس سلطنة هذه الأمة الغرّاءاللّهم أيّد بآرائه الصائبة هذه الملّة البيضاء و شيّد بعز  

 (31)الدين الحسينى جمال

                                                           

 

 . پاسخ شاه:1

كه بازميل بفرنگستان رفتن داريد  الدين. مقصود ما از ملاقات شما حاصل شد و از آن خوشوقت شديم حالا هم جناب آقاى سيد جمال 

مت لازمه را در حق شما را منظور داريم و محض اظهار و نخواهيدكرد ماهم مرح بسيار خوب است و البته هرجا باشيد دعاى مارا فراموش

شهر رجب المرجب  شما مرحمت فرموديم كه هميشه وجود همايون را در نظر داشته باشد. دان الماس نسبت به نمايش آن يك قوطى انفيه

 ـ ناصرالدين شاه 1120

 

ا با هزار تومان و يك حلقه انگشتر از جانب خود، در منزل حاج ميرزا على اصغر خان نخستوزير وقت حامل اين نامه بوده و قوطى انفيه ر 

الضرب برده تقديم سيد نموده، سيد عيناً وجه را پس داده انگشتر را در همان مجلس به حاج محمد حسين آقا فرزند  محمد حسن امين

طاء نموده، پايتخت كشور خويش را ترك و از راه دان را نيز بعد از چند روز به يكى از آشنايان خود اع بخشد. قوطى انفيه الضرب مى امين

نگارنده در همان تاريخ نوشته شده، فعلا در نزد نويسنده اين سطور  كند. رونوشت اين سؤال و جواب كه به خط پدر روسيه به اروپا مسافرت مى

 الله جمالى صفات است.موجود 



 

 

 

 اى ديگر به ناصرالدين شاه نامه

 ايده الله بالعدل و الانصاف

 هـ 1127

ام، اين است قبل  به عهد خود وفا نموده مطالب مرجوعه انجام يافته و اكنون به ضرابخانه وارد شده 

دانم مغرضين دست از اغراض خود  دارم: مى رد شهر شوم اظهار مىاز اينكه تشرف جويم و وا

دارند و همه روزه سعايت خواهند نمود و شهريار هم در دفع شبهات و سعايت خائنين اقدام  برنمى

 نخواهند فرمود و متعذر به عذر و در عهد خود استوار نخواهند ماند.

اجازه فرمائيد وارد شده تشرف حاصل نمايم. باقى و استواريد،  چنانچه در عهد خود ازروى حقيقت 

جا اذن و معاودتم دهيد كه نه مغرضين  هرگاه اين عهد و دعوت هم مثل دعوت سابق است، از همين

 اعاده سعايت نمايند و نه اعليحضرت به خلف عهد و ميثاق در عالم مشهور شوند.

 (30)لدين الحسينىا جمال

                                                           

 . جواب ناصرالدين شاه:30

شما مسرور، زحمات شما را منظور و نهايت اعتقاد و اعتماد را به عهد و وطنخواهى شما دارم ما نيز الدين. از آمدن  جناب آقاى سيدجمال 

باشيم ازهر جهت آسوده خاطر وارد شويد. منزل درخانه جناب صدراعظم كرده همه روزه با ايشان به حضور ما  در عهد خود برقرار و باقى مى

 رديد.نائل گ

 ناصرالدين شاه

 يد به شاه:يادداشت بعدى س 

بودن در عهد و مراحم ملوكانه نهايت متشكرم. نزد صدراعظم منزل نخواهم كرد، منزل متعدد دارم، چون حاجى محمد  بعدالعنوان ـ از باقى 

 الدين الحسينى جمال ام، ميل دارم باز در همانجا باشم. الضرب از دوستان من است و سابق هم آنجا منزل داشته حسن امين

 لدين شاهجواب ناصرا 

 شاه الدين. حال كه ميل داريد خانه حاجى محمد حسن منزل كنيد، بسيار خوب. جناب آقاى سيدجمال 



 

 

 

 درباره

 رساله به اردوترجمه 

 

 صدّيق فاضل مولوى محمد عضدالدين ابومعين منجر محالات نظامت مرشدآباد. جناب

ترجمه رساله حقيقت مذهب نيچرى را بشما مفوض نمودم بايد كه آنجناب، چنانچه حميّت اسلاميه  

كند، در طبع آن رساله سعى نماييد و در تصحيح و تهذيب آن كوشش كنيد و اگر كسى  شما اقتضا مى

و بالجمله امر طبع رساله را به هر  محرفاً و مصحّفاً طبع كند، بايد كه آن را منع كنيدخواهد كه او را 

 جهت به شما تفويض كردم.

 11الحرام  شهر ذيحجه

 (31)الدين الحسينى جمال

                                                           

 .32م ـ چاپ اول، ص  1331. رساله نيچريه، به زبان اردو، چاپ كلكته، 31



 

 

 اى به: نامه

 بلنت

 م 1332مارس  10پاريس 

 تحيات پس از

كه دولت انگليس را مجبور به بيرون بايد بگويم كه من تنها كسى نيستم كه از كوششهاى عالى شما  

نمود، سپاسگزار باشم. بلكه بايد تأكيد كنم كه همه مسلمانان بويژه اعراب،  سودانبردن نيروهايش از 

براى هميشه از اين اقدام، از شما سپاسگزار خواهند بود و در آينده نام شما را بر روى تابلوهايى از 

 واهند نمود!و افتخار، بخاطر اين شجاعت و شهامت، نقش خهاى گرانقيمت همراه با القاب مجد  سنگ

است كه به دولت بگويند:  مانده كه بايد آن را انجام دهيد و آن اين اى همچنان باقى ولى نكته 

كنيد؟ و مسئوليت  ترك مىبامهدى اى  چگونه اين سرزمين ــ سودان ــ را بدون هيچگونه معاهده

خواهد راههاى  خواهد بود؟ و همينطور، دولت چگونه مى آينده حملات بعدى به عهده چه كسى

تجارت را بسته نگهدارد؟ آيا هدف آنست كه تجارت نابود شود؟ آيا وظيفه دولت اين نيست كه 

بهنگام تصميم براى ترك خاك سودان، يك فرد مسلمان مورد اعتماد مهدى را به سوى وى اعزام كند 

را از حملات نگهدارد و راههاى نزاع را به بندد و راههاى  مصرتا با او درباره رسيدن به صلحى كه 

 تجارت را باز كند، به گفتگو بنشيند؟

 كنم كه اگر اين موضوع را در پارلمان مطرح كنيد، با آن موافقت خواهند كرد. من فكر مى 

انجام آنچه كه شما كنم كه اين امر كاملا مقدور است، حتى بدون توجه به  باز من فكر مى 

توان به يك راه  يابد. بايد آن را كامل كنيد ولى در كل نمى دهيد. وقتى كه موضوع خاتمه مى مى

حل نهايى رسيد، بدون آن كه معاهده صلح بامهدى منعقد گردد. اين مطلبى بود كه من لازم ديدم آن 

 را به شما تذكر دهم. درود به شما و همسرتان.

 دوست شما

 الدين الحسينى جمال
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 متن اصلى بعضى از:

 ها و اسناد سيد نامه

 سند ـ 44ـ 

 



 



 

 

 

 

 

 فهرست اعلام

 

 

 آ، الف

 120آخوند خراسانى  

 120آخوندافُ )آخوندزاده(، ميرزا فتحعلى  

 023، 112، 112، 127، 122 ـ120، 13، 30، 32آذربايجان  

 110، 31الله(   آشتيانى، حاج ميرزا حسن )آيت

 111يال گازت  آفيش

 الله( طباطبايى، سيدمحّمد )آيت ؤكوچك آقا 

 23ـ 22آقامحمدعلى  

 102آناتولى  

 120آناديلى  

 123آينده  

 01ابروچف  

 27، 20زياد   ابن

 عارف  ؤابوتراب  

 23، 13ابوجهل  

 23ابولهب  

 101ابومسلم  

 السلطان امين  ؤاتابك اعظم  

 102ـ100اتحاد اسلامى 

 132، 101احمد بيك  

 13اختر  

 131اديب اسحق  

 120، 103ـ107، 101، 102استانبول  

 110استراليا  

 011اسدآبادى، حاج سيدهادى  

 113ـ112اسكندريه  

 اسماعيل پاشا  ؤاسماعيل بيك  



 130، 103 ـ107اسماعيل پاشا  

 120، 01اصفهان  

 110، 31الله(   محمدتقى )آيت اصفهانى، حاج سيد

 120ا نور الله  اصفهانى، حاج آق

 011، 110، 122، 37، 21اعتمادالسلطنه  

 100، 112افريقا  

 100تان  افغانس

 الدين حسينى اسدآبادى سيدجمال  ؤافغانى  

 13افلاطون  

 110الازهر  

 130البصير  

 131التجارة المصريه  

 127الشرق و الغرب  

 123خان   اميركبير، ميرزا تقى

 31اميرى، مهرداد  

 23، 21وله  الد امين

 001ـ000، 011، 010ـ011، 112، 122، 12ـ31، 21، 00ـ01، 17، 00ـ11، 17ـ13، 11السلطان   امين

 010ـ011، 111، 27، 20ـ 21، 22، 02، 13، 13، 10ـ10، 12ـ01، 00، 11، 11الضرب، حاج محمدحسن   امين

 110اندونزى  

 112، 32انزلى  

، 101، 102، 117 ـ110، 110، 103، 100ـ101، 112 ـ110، 110، 112ـ121، 122، 31ـ 30، 71، 03، 01انگلستان  

 013، 023ـ022، 020، 111، 131ـ133

 023، 131، 30اهواز  

 101، 122ايتاليا  

، 112 ـ110، 110ـ13، 13ـ12، 11، 31ـ 33، 33ـ 30، 30، 37، 32، 30، 21، 03 ـ07، 02، 11، 01ـ02، 13ـ12، 11ايران  

 023ـ022، 021، 110ـ111، 111ـ112، 133، 120، 101، 103ـ102

 133، 110خان   ايوب

 

 ب

 120، 107باب عالى  

 31، 33بابيهّ  

 001، 11بادكوبه  

 110، 31الله(  بجنوردى، حاج ملا محمد تقى )آيت

 023، 11خزر  بحر

 102 ـ100بخارا  



 127برط سعيد )پرُت سعيد(  

 111، 111ـ110، 137، 131، 133، 121، 33، 72، 33 ـ37، 31، 02بصره  

 020ـ021، 110، 23، 02بغداد  

 17بلغارستان  

 013، 130، 127بلنت  

 100بلوچستان  

 101اميه   بنى

 17بوسنه  

 011، 133، 112بوشهر  

 120الله(   بهبهانى، سيدعبدالله )آيت

 113، 110بهلول  

 103بيات، عبدالحسين  

 123، 122بيسمارك  

 

 پ، ت

 013، 010، 130، 173 ـ177، 171ـ170، 132، 131 ،117، 107، 11پاريس  

 122سمرستون  پال

 خان ملكم  ؤپرنس ملكم خان  

 101پطر راهب  

 011، 173، 21، 00، 00ـ02، 13، 13، 10ـ11، 01ـ02پطرز بورغ )پترزبورگ(  

 101پيوس نهم  

 120، 33تاريخ بيدارى ايرانيان  

 101تايمز  

 127، 122 ـ120تبريز  

 110، 31الله(   ج ميرزا جواد آقا )آيتتبريزى، حا

 100تركيه  

 131، 103تريكو  

 113ـ110، 101توفيق پاشا  

 022تونس  

، 131، 133، 110، 101ـ101، 110، 123 ـ120، 122، 33، 72، 37، 30، 03، 00، 17، 10، 01ـ00، 11تهران )طهران(  

111 ،112 

 122تير  

 137، 112تيمور 

 120الاسلام تبريزى   ثقة

 107ثمين پاشا  



 

 ج، چ، ح

 103جمالى، ابوالحسن  

 011الله   جمالى، صفات

 031، 022، 123  نما چهره

 23حاج عبدالصمد اصفهانى  

 الضرب امين ؤمحمدحسن  حاج

 011حاج محمدحسين آقا  

 23حاج ملك  

 123اكبر   حاج ميرزاعلى

 110، 37، 21حاجى سيّاح  

 01حاجى سيدصادق مجتهد  

 33اكبر   لىحاجى سيدع

 173، 07، 01، 01، 11حاجى محمدابراهيم  

 22حاجى ناصر  

 137، 113، 112حجاج  

 132، 112حجاز  

 23، 21الملك   حسام

 20خان قزوينى   حسن

 37، 22 ـ 20، 01حضرت عبدالعظيم  

 عبدالحليم پاشا ؤحليم 

 22حميدخان سرهنگ  

 

 خ

 110، 37خانقين  

 023، 020، 112، 113، 30، 71، 32خراسان  

 11ـ12الله(  خراسانى، حاج محمدكاظم )آيت

 022، 103، 100، 11، 33 ـ 37خسروشاهى، سيدهادى  

 31، 11خليج فارس  

 131ـ130خليل غانم  

 11ـ12الله(   خليلى، حاج ميرزاحسين )آيت

 

 د

 120دارالفنون  

 اى، حاج مستان داغستانى مراغه ؤداغستانى، حاج مستان 



 111، 33الله   فيضدربندى، حاج ملا

 22دستگرد  

 133، 110دكن  

 

 ز  ر،

 121، 101راغب بيك  

 71رژى  

 012رساله نيچريه  

 112، 32رشت  

 110، 31الله(   الله )آيت رشتى، ميرزا حبيب

 120رشديه، ميرزاحسن  

 113، 111رشيدرضا، محمد  

 02الدوله   ركن

 023، 112، 102ـ101، 102، 112، 110، 112، 122، 17، 30ـ 31، 71، 32، 21، 01، 01ـ02، 13روسيه  

 031، 170، 132، 127، 107، 11رياض پاشا  

 01ـ02ريختر )جنرال(  

 02زينوويف )زينوويب(  

 

 س، ش

 137، 31سامره  

 120سپهسالار، ميرزاحسن خان  

 132سديدالسلطنه  

 011، 132سرتيپ حاج احمدخان  

 127سعدالزغلول  

 123سكه زرين  

 107، 101، 107بدالحميد  سلطان ع

 110سملا  

 22سنان بن عنس  

 013، 130، 110سودان  

 110سوريه  

 132سويس  

، 33، 23، 23، 01، 07، 00ـ01، 01ـ11، 17، 12، 10ـ11، 01، 02، 00، 11ـ13، 13الدين حسينى اسدآبادى   سيدجمال

، 120، 121ـ122، 103، 100، 117ـ113، 111، 111، 103، 101، 111ـ110، 123، 122 ـ121، 33 ـ 37، 32، 73، 70

 002، 000، 000، 011، 013ـ011، 011، 023، 021، 022، 111، 131، 131، 132ـ173، 170، 132ـ121، 127

 الدين حسينى اسدآبادى سيدجمال ؤسيدحسينى 



 اى، سيدمستان داغستانى مراغه ؤسيدمستان داغستانى 

 122شام  

 130شاهين پاشا  

 ن شاهناصرالدي  ؤشاه  

 171، 172، 133ـ130، 111، 112ـ101شريف پاشا  

 122، 20شِمر  

 103الله خان   الملك، امان شهاب

 102شيبر  

 130، 107البكرى   شيخ

 022، 110، 110ـ111، 73، 31، 37الله(   شيرازى، حاج سيدعلى اكبر )آيت

 110، 137، 31، 31الله(  شيرازى، حاج ميرزا محمدحسن )آيت

 ص ، ض، ط 

 110، 31الله(   درالعلماء، سيدطاهر زكى )آيتص

 31صفايى، ابراهيم  

 اعتمادالسلطنه ؤالدوله  صنيع

 020ـ021، 111، 37ضياءالخافقين  

 121، 120، 33، 01ى، سيدمحّمد طباطباي

 112طبرستان  

 021، 77طه  

 

 ع، غ

 177، 171ـ170، 131، 127، 111عارف  

 112عباس پاشا  

 171، 133، 130ـ131، 112ـ107عبدالحليم پاشا  

 سلطان عبدالحميد  ؤعبدالحميد  

 01عبدالغفور  

 127عبدالكريم )شيخ(  

 171ـ172، 133، 111، 112عبدالله پاشا فكرى  

 111، 172، 127، 111عبده، شيخ محمد  

 130الخضراء   عتبة

 173، 170ـ171، 171، 130، 101عثمان پاشا مغلوب  

 022، 112، 131، 100، 101، 102، 122، 13 ـ17، 31، 73، 33، 03عثمانى  

 133، 113، 111ـ110عرابى پاشا  

 110، 37عراق  

 110، 31الله(   عراقى، حاج آقا محسن )آيت



 102عربستان  

 103الوثقى   عروة

 27على)ع(  

 112عمرپاشا لطفى  

 20عمرسعد  

 101غاراچينو  

 

 ف، ق

 122فارس  

 171، 173، 23، 21، 01 ،03، 00ـ01، 01، 11، 12، 10فاضل  

 120فتحعلى شاه  

 133، 112فخرى پاشا كامل بيك  

 131، 130ـ130، 101ـ107فراماسونرى  

 131، 117، 103، 122ـ13فرانسه  

 100فلسطين  

 110فيليپين  

 120قام، ميرزا بزرگ   قائم

 111، 137ـ131، 113، 111، 107قاهره  

 102، 120قفقاز  

 20، 01قم  

 123  السلطنه قوام

 102 ـ100قوقند  

 

 ك، گ

 133، 110كابل  

 127كاپيتولاسيون  

 11كاتكوف  

 132كاروانسراى كربلايى عوض  

 131، 30، 01ـ02كارون  

 102كاشغر  

 112ـ101، 107كانال سوئز  

 031كدى، نيكى  

 133، 133، 110كراچى  

 01كران هوئيل )گراند هتل(  

 101ـ100كربلا  



 110، 31الله(   بوالقاسم )آيتا اكربلايى، حاج ميرز

 22ـ21كرمانشاه  

 133، 110كلكته  

 133ـ107كمال بيك  

 71كمپانى تنباكو  

 71كنت  

 122كنت كاور  

 122كوفه  

 133كيونارى  

 01ـ02گيرس )موسيو(  

 

 ل، م

 120لارى، حاجى سيدعبدالحسين  

 171ـ172، 127، 111لقانى، سيدابراهيم  

 022، 173، 171ـ170، 131، 132، 131، 121، 117، 112، 107، 123، 33، 21لندن  

 01مادام نوديكف  

 123، 122مارشال مولتيك  

 023، 112، 30، 32، 11مازندران  

 11ـ12الله(   آيتمامقانى، حاج محمدحسن )

 022، 112ماوراءالنهر  

 120، 132محمدالمويلحى  

 101محمد بيك  

 07، 00، 02، 10محمدجواد  

 120محمّد شاه  

 33، 32، 131محمّد )ص(  

 11محمودآباد  

 132محمود بيك عطار  

 127ـ123محيط  

 127محيط طباطبايى  

 21مخبرالدوله  

 20مختارخان  

 120مدرسه همايونى  

 100، 02مدينه  

 122 ـ120، 10ـ11اى، حاج مستان داغستانى   مراغه

 012مرشد آباد  



 11عباسى   مستعصم

 123سين خان  الممالك، ميرزاح مستوفى

 123مستوفى الممالك، ميرزا يوسف  

 173، 11ـ12مسكو  )مسكوف(  

 22مشهد  

 013، 022، 111، 130، 131، 173، 170ـ171، 131ـ130، 123، 113ـ112، 107، 120، 11، 03مصر   

 31مظفرالدين شاه  

 20، 03التجار   معين

 11مقدم  

 00مكاريه  

 120مكتب نوآموزان  

 100، 112، 02مكه  

 22، 21، 03ملاعلى  

 23، 21، 03التّجار   ملك

 101، 111ـ110ملكم خان  

 123، 11ملكه ويكتوريا  

 112الله   مولانا رحمت

 112مولانا نوال افغانى  

 012مولوى محمد عضدالدين ابومعين  

 01، 02مونيخ )مونيكف(  

 013، 130مهدى  

 07، 01، 13ميرزا ابوتراب ساوجى  

 122اتابك اعظم  خان  ميرزا تقى

 00، 10ـ11ميرزا جعفرخان   

 11ميرزا جواد  

 01ميرزا خليل  

 02ميرزا على  

 السلطان امينؤ اصغر خان صدراعظم  ميرزا على

 110، 37ميرزا فروغى  

 010الله   ميرزا لطف

 11ميرزا محمدرضا  

 111، 37ميرزا محمدرضا كرمانى  

 110، 37ميرزا محمدعلى خان  

 173، 01، 00ـ01، 11، 17، 10، 10، 12لله  ا ميرزا نعمت

 



 ن، و

، 022، 103ـ102، 101، 101، 113ـ112، 122 ـ120، 33، 30ـ31، 31، 77، 30، 00ـ01، 01ـ02، 13ناصرالدين شاه  

 000، 010ـ011، 023 ـ022

 33م كرمانى  الاسلا ناظم

 011، 02نجد  

 110، 31الله(   آبادى، حاج شيخ هادى )آيت نجم

 122 نسلرود 

 رساله نيچريه  ؤنيچريه  

 السلطان امين ؤوزيراعظم 

 22الدوله   وكيل

 113وود )ژنرال(  

 02ينكالى  و

 

 هـ ، ى

 هاويس، هانرى ؤهاوس من، لارنس 

 123هاويس، هانرى  

 17هرسك  

 11هلاكو  

 022 ،110، 170، 131ـ137، 132، 102، 101ـ100، 117، 112، 110، 101، 71هندوستان  

 102 ياركند 

 021، 77ياسين  

 137، 122، 112، 12يزيدبن معاويه  

 110يمن  

 


